
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 و پاییز   تابستان/  شماره اول/  نامه قرآنیپژوهشفصلنامه دو

یت حوزه علمیه خواهرانصاحب امتیاز:  ■  مدیر
 مرضیه اسکندرجوی مدیر مسئول: ■

 نسرین کردنژاد سردبیر: ■
 مریم ابوطالبی مدیر اجرایی: ■

 حسن فرزانگان :طراح لوگو و جلد ■
 رقیه جاویدی ویراستار: ■

 رفتار اکرممهدی خوش :آراصفحه ■
یه ■ یر  )به ترتیب الفبا(: اعضای هئیت تحر

 │ (استادیار جامعة المصطفی العالمیة) مهرحسن رضایی │استاد حوزه علمیه( )جواد اسماعیل نیا  │ (استادیار دانشگاه قم)اعظم وفایی 
یم بهجت │ (استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه) حسین جوان آراسته فاطمه  │ (استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) پورعبدالکر

هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی ) مرضیه اسکندرجوی │ (الزهرا دانشگاهاستاد )زاده فتحیه فتاحی │ (الزهرا هیئت علمی جامعة)قنبری 
 (علمی مؤسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه هیئت) مهدی زندیه │ (حوزوی معصومیه

 
 

 
 
 
 

  ، مدیریت حوزه علمیه خواهران استان قم.۴ کوچهاشتر  مالک ابانیخقم،  نشانی: 
 ۳۸۸۱۰۳۵۳نمابر:  ۰۲۵۳۲۱۴۴۸۶۰لفن: ت

 misaq.p.q@gmail.com: پست الکترونیک:
 

یه در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقاله■  یر شده در های مطرحدیدگاه ■ها آزاد است. هیئت تحر
 نشر و نقل مطالب تنها با ذکر منبع جایز است.  ■نها نمایندۀ نظر نویسندگان محترم آنهاست. مقالات، ت

 یادآوری



 

 

 
 
 
 

 فهرست مقالات

 ۵ ................................................................ در ساحت توسعه فرهنگی از منظر قرآن کریم
 زهرا بجلی

 ۲9 ................................................ جنانالالجنان و روحاز تفسیر روض بررسی ترجمه قرآن
 حوری رضازاده سفیده

 ۴9 ................................ با توجه به اصل عدم ترادف در قرآن« کید»و « مکر»بررسی واژگان 
 فاطمه ژیان

 ۸۱ ..................................................................................... های هنری قرآنتبیین جلوه
 مژگان مسعودی مقدم

 ۱۰۵ ......................................... لمرو آن در قرآنجستاری در معناشناسی افترا و بهتان و ق
 اعظم وفایی

 ۱۲۱ ................................................ مقایسه، ارتباط و اشتراک آیات رجعت، قیامت و ظهور
 ی )شهیدی(ریحانه هاشم

 

 در بیان محتوای مقاله، نکات علمی و ادبی زیر حتی المقدور رعایت شده باشد: *
 الف( نکات علمی

قحل لووی، خوواختار م وقووی و مولووول، خووو  علمووی  –برخوودرداری ار یویکوورد قحق قووی  -
 م اخب و فصل ب دی صح   موالب؛

زیووه و قحل وول و نقوود بیووان ناوورات اخاخووی مووورل در مروویله،  موور دیوودجاه م ال ووان، ق  -
مامل آن  ها؛صح   و 

 ها و شبهات مورل در مریله؛پاخ گدیی به پرخش -
 نوآوری در خاختار، محتوا یا یوش ارائه؛ -
 ق اخب یوش و محتوا با ع وان مقاله و ارقباط م وقی بین مباحث؛ -
مافی؛ -  اخت ادات معتبر و 
 رعایت امانت در نقل قول ار افراد. -



 

 

 ب( نکات ادبی
م ر  -  ۱۵۰رعایت قواعد دختدری، ادبوی و نگارشوی ار قب ول: بیوان هک وده فارخوی رحودا

م ر  مل د واژه رحودا ج وری و فهرخوت (، مقدموه، موتن مقالوه، نت  وه۳و حوداقل  ۷ملمه(، 
 م ابع.

 پره ز ار اط ال و ای ار بی مدرد؛ -
 خادجی و ش وایی در قلم؛ -
 ملمه( ۶۰۰۰قا  ۰۴۵۰ص حه ر ۲۰قا  ۱۵ق ا م ح م مقاله بین  -
مآخووب بایوود بووه شوو وه در  خوو د در مووتن رنووال خووانوادجی، خووال انت ووار، شووماره م لوود،  -

 شماره ص حه( باشد
 فهرخت م ابع در انتهای مقاله به صدرت زیرآورده شود: - 

متوال ربولود(، نوال  متال: نال خانوادجی، نال ندیر ده رجان(، رقوایی  ن ور(، نوال  ارجاع به 
 ندبت هاپ، مکان ن ر: نال انت ارات. مترجم یا مصح ،

، نووال «ع وووان مقالووه»ارجوواع بووه مقالووه، نووال خووانوادجی، نووال ندیروو ده رجووان(، رقووایی  ن وور(، 
 مترجم، نال م له ربولد(، خال، شماره.

، «ع ووان مقالوه»ارجاع به خایت: نال خانوادجی، نال ندیرو ده رجوان(، رقوایی  دخترخوی(، 
 ن انی خایت.

 ،۲ - ۱، ۱ - ۱هوووا بوووا و .... و زیووور م موعوووه آن ۳و  ۲و  ۱هوووای ی بوووا شووومارهق ترهوووای اصووول -
 ، و... م  ص شود.۲ - ۲
قر در ن ریات داخلی هاپ شده باشد و یا هوم رموان بورای اخوت اده بوه مقاله نباید پیش *

 خایر م لات علمی ارائه شده باشد.
جونه قعهدی نربت به بارجرداندن مقالات ن واهد  *  داشت.م له ه چ 
جونووهم لووه در ویوورایش مقووالات یووا قل وو ص آن * مووه در محتوووای علمووی آنهووا بووه  هووا ای 

 دجرجونی ای اد ن ود، آراد اخت.
 ارخال شود. ۱۴و انداره قلم  B Lotusبا فونت  WORD مقاله باید با فرمت *
بورای ندیر ده و یا ندیر دجان مقاله باید ن انی، قل ن همراه و پرت الکترون ک خود را  *

 ارقباط بعدی به م له اعلال نماید.
ها و صوحت نوشوتارهای علموی مقالات هاپ شده صرفاً بیانگر دیدجاه ندیر دجان آن *

 .هاختن ز با آن
مه در یکی ار عرصهدر این فصل امه، مقالاقی انت ار می * های علول قرآن و ق ر ر و یاب د 

 .علول نگاشته شده باش دای قرآن و ق ر ری با خایر یا مباحث م ان رشته



 

 

 



 

 

 ریمکاربست توحید و عدالت در ساحت توسعه فرهنگی از منظر قرآن ک

 
 
 
 

 کاربست توحید و عدالت

 کریمقرآن  در ساحت توسعه فرهنگی از منظر

 *زهرا بجلی

 چکیده
 ه توسعه قرار دارد.ابعاد توسعه جوامع انسانی، در کانون مطالعات مربوط ب نیترمهمتوسعه فرهنگی به عنوان یکی از 

برخی اشتراکات کلی، ارکان، اجزاء و  با وجودکه  دهدیمکریم، تصویری از جامعه مطلوب خویش ارائه قرآن 

. بر این اساس، از آنجا که نظام ارزشی و هنجاری از ارکان داردعناصری متفاوت با جامعه آرمانی در اندیشه مادی 

گذاری اصولی و منطقی در این حوزه داشته ای به شاخصیم اهتمام ویژهکرقرآن  ،رودیمشمار ه اصلی یک جامعه ب

بنیادین  یهاشاخصهباوری از که در نظام اندیشه قرآنی، توحیدگرایی و عدالت مقاله حاضر آن است فرضیه است.

 توسعه فرهنگی جامعه اسلامی در ساحت نظام ارزشی و هنجاری بوده و کارکرد بسیاری در جهت تحقق توسعه

با تبیین دقیق این کارکردها، زمینه طرح الگویی از جامعه  دارد. از این رو، این مقاله درصدد استفرهنگی 

 .کندخوبی تبیین ه نقشه راه جامعه اسلامی را ب و کردهکریم را مهیا قرآن  یافته مدنظرتوسعه

 توسعه فرهنگی، توحید، عدالت :هاواژهکلید 

                                                           
 shojaeehadi@yahoo.com تفسیر و علوم قرآنی دانش آموخته سطح سه *

mailto:shojaeehadi@yahoo.com
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 مقدمه

ی اخیار در ادبیااا اقتصاادی کشاورهای جهاان، باه ویاژه هاادههاست که در  هاییتوسعه از واژه
داشته و به عنوان هدفی مهم و ارزشمند  شایانی، رواج لاتینکشورهای آسیایی، افریقایی و آمریکای 

قلمداد گردیده است. این مفهوم علیرغم اینکه پا  از جناگ جهاانی دوم رایاد گردیاد، باه زودی 
ران مباحث اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین سیاستمداران جهاان جایگاه خاصی بین متفک

 (۱۶۶، ص۱۳۷۳)برمن،  .پیدا نمود
ی معنوی و مادیش در ادبیاا جدیاد توساعه، حااکی از پار هایازمندینمحوریت انسان با همه 

هاای توساعه جوامان انساانی در زیرسااخت نیتاربازر رنگ شدن مقوله فرهنگ به عنوان یکی از 
، ۱۳۷۹)بئک،،  اا توسعه بود. از سوی دیگر، شکست نظری و عملای نظریااا توساعه غربایمطالع
ی تلا  توساعه هااوهیمیافته در دستیابی به توسعه و نیز و ناکامی اکثر کشورهای کمتر توسعه (۷۸ص

در ادبیاا توسعه شد، به طوری که باه تعبیار لاو ی  « توسعه حکیمانه»غربی، موجب رواج مفهوم 
در ابتدای دهه شصت میلادی، بیشتر بُعدِ اقتصادی توسعه ماورد توجاه باود، اماروزه، باه بئک، اگر 

و چالش  هاتوده، ابطال نظریه افیون بودن دین برای (۷۲)همان، صویژه بعد از انقلاب اسلامی ایران 
د جدی دین با سکولاریسم، ابعاد دیگر توسعه نیز مورد اقبال قرار گرفته است و بر چهار عنصار رشا

ی متعالی به عنوان عناصار اصالی توساعه هاارزشاقتصادی، عدالت در توزین، مشارکت سیاسی و 
 .شودیمتأکید 

انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران، به دلیل ماهیت فرهنگی و اتکاء به مبانی عمیا  
اصول دینای و  دینی و همچنین داعیه جهانی خود، نیازمند طراحی الگوهای بومی توسعه، منطب  با

 ، به تعبیر ویلیام تیچیک:باشدیمملی خود 

ای جاز اگر مسلمانان بخواهند مسلمان باقی بمانناد و غربای درجاه دوم نشاوند، چااره»
 (۴۸، ص۱۳۷۴)تیچی،، « بازگشت به منابن سنتی خودشان ندارند.

رشد معنوی، الهی در راستای  ستیبایمبا توجه به آنچه گفته شد و از آنجا که توسعه همه جانبه 
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و تقرب جامعه به سوی ح  تعالی انجام گرفته و همانند جوامن غربای، خاالی از اخالات، تربیات، 
 معتقد بودند: =معنویت و حیاا طیبه نباشد، بنیانگذار انقلاب اسلامی، امام خمینی

 «راه اصلاح یک مملکت، فرهنگ آن مملکت است، اصلاح باید از فرهنگ شروع شاود»
 (۳۹۰، ص۱، ج۱۳۷۸نی، )امام خمی

از این رو است که لزوم توجه بیش از پیش به ارا ه الگوی توسعه فرهنگی بر اساس مناابن اصایل 
. از این منظر، این پژوهش در نظر دارد با بررسی و تحلیل آیاا قرآن کریم، گرددیمدینی دو چندان 

سعه فرهنگی جامعه اسلامی باوری را به عنوان دو شاخص عمده توکاربست توحید گرایی و عدالت
 تبیین نموده تا از این رهگذر، زمینه تحق  جامعه آرمانی مدنظر قرآن کریم، بیش از پیش مهیا گردد.

 شناسیمفهوم

ی بنیادین است؛ چرا که بادون ارا اه مفهاوم شناسای دقیا ، هاپژوهششناسی از اصول اولیه مفهوم
ی گوناگونی از جمله انحراف از هادف هابیآسی مختلف با هادهیپدتحلیل و بررسی موضوعاا و 

تحقی ، عدم درک صحیح از مسیر تحقی  و... مواجه خواهد شد. به همین دلیل لازم اسات قبال از 
 هر چیز به مفهوم شناسی توسعه فرهنگی و مسا ل مرتبط با آن اشاره گردد.

 . توسعه۱
ی گوناگونی قرار داد. تعااریف ندهابدر دسته  توانیمتعاریف اصطلاحی موجود از مفهوم توسعه را 
 .دانندیمنقش فرهنگ را در توسعه پر رنگ تر  متأخرمتقدم، عمدتاً اقتصاد محور بوده ولی تعاریف 

یف توسعه با ۱ - ۱ کید. تعر  بر بُعد اقتصادی تأ
کیاد قارار گرفتاه و هامؤلفهدر این دسته از تعاریف،  رویکارد باه  اساسااً ی اقتصادی توسعه مورد تأ

 :سدینویمسعه، اقتصاد محور است. به عنوان نمونه، مایکل تودارو در تعریف توسعه تو
یاباد و فقار، ناابرابری توسعه فرایندی است که طی آن تولید ناخالص ملای افازایش مای»

آیاد و ایان امار از اقتصادی و بیکاری کاهش پیدا کرده و رفاه همگانی نسبی به وجود مای
 «شاود.فنای تولیاد حاصال مای - و تحول در مبانی علمای گذاری و تغییرطری  سرمایه
 (۱۳۴، ص۱۳۷۰)تودارو، 

دور شادن از توساعه »میردال نیز با تمرکز بر پدیده عمدتاً اقتصاادی فقار، توساعه را باه معناای 
 .کندیمتعریف  (۳۱۵، ص۱۳۶۶)میردال، « نیافتگی، یعنی رهایی از چنگال فقر
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کید بر بُ ۲ - ۱ یف توسعه با تأ  عد فرهنگی و انسانی. تعر
کید  که توسعه فرهنگی و انسانی، شرط اصلی توسعه  شودیمدر این دسته از تعاریف، بر این نکته تأ

شود. برای مثال، رامش وار پراسااد میسارا، اقتصااد دان هنادی در اقتصادی و سیاسی محسوب می
کید نموده و هاخصلتتعریف خود از توسعه بر   :سدیونیمی فرهنگی و انسانی تأ

ای چناد بعادی اسات و فای توسعه به عنوان یک مفهوم متعالی، دستاورد بشری و پدیده»
آید. توسعه باه دلیال ایان کاه دساتاورد انساان محساوب نفسه یک مسلک به حساب می

گردد، در محتوا و نمود دارای مختصاا فرهنگی اسات و بار تحاول ارگانیاک دلالات می
شاود. ی است که توسط فرهناگ تعریاف مایرثمرهاپدارد. هدف از توسعه ایجاد زندگی 

)فراهکانی ااد، .« ی فرهنگی خود اساتهاارزشبنابراین، توسعه دستیابی فزاینده انسان به 
 (۶، ص۱۳۶۶

 :سدینویمدنی  گولت نیز با تمرکز بر رویکرد انسانی به توسعه 
ساازد و هم مایتوسعه فرایندی است که زمینه شکوفایی استعداهای گوناگون انسان را فرا»

جانباه( در این فرایند، با استفاده بهینه از منابن گوناگون، بستر مناسابی بارای رشاد )هماه
آید و در نتیجاه، افاراد جامعاه در ایان فرایناد، مسایر تکااملی شایساته خاود را فراهم می

 (۷۷، ص۱۳۷۰)گولت، « پیمایند.می

ت و نوآور در جهت ایجاد تغییراا توسعه، یک روند خلاا : »سدینویمفریدمن در تعریف دیگری 
 (۷، ص۱، ج۱۳۹۰)قره باغیان،  «زیر بنایی در سیستم اجتماعی است.

کاه توساعه  گارددیمابا توجه به تعاریف متفاوتی که از مفهوم توسعه ارا ه شده است، مشخص 
. کنادیمافرهنگی، شاکل خاصای پیادا  - ی اجتماعیهانظامامری ارزشی است که در چارچوب 

یی باشد هاارزشمبتنی بر اصول و  ستیبایمین، تعریف مبنایی این پژوهش از مفهوم توسعه، بنابرا
 :اندشدهبه خوبی تبیین  =که در این کلام امام خمینی

های غیر توحیدی، در ای الهی است... برخلاف مکتباسلام و حکومت اسلامی پدیده»
سی، نظامی و اقتصادی دخالت ی، مادی، معنوی، فرهنگی، سیاتمام شئون فردی، اجتماع

و نظارا دارد و از هیچ نکته، ولو بسیار ناچیز که در تربیات انساان و جامعاه و پیشارفت 
مادی و معنوی نقش دارد، فروگذار ننموده است؛ و موانن و مشکلاا سر راه تکامال را در 

، ۱ج)امکام خمینکی، همکان، « کوشایده اسات. هااآناجتماع و فرد گوشزد نماوده و باه رفان 
 (۴۰۹ص
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بنابر آنچه گذشت، شاید بتوان تعریف ذیل را به عنوان تعریف مورد قبول در این پژوهش مادنظر 
سازد و توسعه، فرایندی است که زمینه شکوفایی استعدادهای گوناگون انسان را فراهم می» قرار داد:

تولیداا ملی، هماهنگ باا در این فرایند، با استفاده بهینه از منابن مختلف، بستر مناسبی برای رشد 
آیاد و در نتیجاه، افاراد های اصیل انسان در دو بُعد مادی و معناوی فاراهم مایتأمین دیگر خواسته

 «پیمایند.جامعه، در این فرایند، مسیر تکاملی شایسته خود را می

 . توسعه فرهنگی۲
کاه توساط  رهنگایف یهاااساتیسالمللی مفهوم توسعه فرهنگی برای نخستین بار در کنفران  بین

( و توساعه انساانی را www.unesco.org) مطرح شده، در ونیز ترتیب یافت ۱۹۷۰یونسکو در سال 
« فرهناگ»و « توساعه»جدی در مباحث توسعه برجسته کرد. توسعه فرهنگای از دو مفهاوم  به طور

ه در سطوح این پدید، ترکیب یافته است. بر اساس تعریفی که در بخش گذشته از توسعه ارا ه گردید
اماروزه فرهناگ در کاانون مباحاث ، بنیادین خود از مقوله امور فرهنگی به شمار آماده و از ایان رو

 توسعه قرار دارد.
فرهنگ از جمله مفاهیمی است که درباره تعریف آن اتفات نظاری وجاود نادارد و لاذا تعااریف 

 از فرهناگ معتقاد اسات:مختلفی از آن ارا ه گردیده است. بارای مثاال، تاایلری در تعریاف خاود 
ای است شامل؛ دانش، دین، هنر، قانون، اخلاقیااا و هرگوناه تواناایی و فرهنگ کلیت درهم تافته»

برخی دیگر نیز  (۷۱، ص۱۳۷۵)آشوری، .« آوردیمعادتی که آدمی همچون عضوی از جامعه به دست 
، ۱، ج۱۳۸۱صکاا  زکیدی، )م« دهادیماعاملی که به زندگی انسان معناا و جهات »فرهنگ را به معنای 

عاد متماایز ماورد . به طور کلی در همه تعاریف ارا ه شده، فرهناگ از دو بکنندیمتعریف  (۱۵۱ص
 توجه قرار گرفته است:

الف( به عنوان واقعیتی عینی نظیر؛ آثاری که تحق  پذیرفته است و یا هر آنچه به عناوان حاصال 
 رفتارهای اکتسابی است.؛ یعنی فرهنگ مجموعه گرددیمای کسب یا نتیجه

، مشارکت در سلسله اموری مساتمر و باا کنندیمبا آن زندگی  هاانسانب( به عنوان واقعیتی که 
 (۷۹، ص۱۳۷۰)بیرو،  .هاارزشتحرک، هیأتی پرتحرک و متشکل از 

که در تغییراا اجتماعی، فرهنگ به عنوان  سازندیمارکان تعاریف ارا ه شده از فرهنگ مشخص 
« توساعه فرهنگای»اهمیت است. اگوساتین ژیارار در کتااب  حا زعنصر، قابل توجه و  نیرتیدیکل

 :سدینویمخود با تأکید ضرورا توسعه فرهنگی برای جوامن انسانی، 
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 ،های ارتباطاااینهزمتوسعه فرهنگی برای افراد و جوامن با توجه به شتاب و دگرگونی در »
تارین یاتیحترین و یضروری لازم است بلکه با نه تنها امر ،تکنولوژی و اقتصادی و غیره

یعنی با هویت مرتبط است؛ هویتی که به زندگی افراد و جوامن حیاا  ،بخش زندگی بشر
دهد و رفن این نیاز بدون توجه باه فرهناگ امکاان پاذیر نیسات؛ یمبخشیده و به آن معنا 

انساان باودن  بخشاد و در نهایات باه او صافتیمافرهنگ یعنی آنچه به انسان حیثیات 
 (۳، ص۱۳۷۲)ژزراا، « دهد.یم

به فرایندی تعریف کرد که طی آن، با خل  و  توانیمبا توجه به آنچه گفته شد، توسعه فرهنگی را 
، باورها و رفتارهای فردی و اجتماعی، باا هادف بارآورده کاردن نیازهاای اصایل هاارزشتحول در 

. از ایان منظار توساعه فرهنگای باه معناای کندیم ی لازم را در قالب اجتماع فراهمهانهیزمآدمی، 
پویایی و رشد فرهنگی است که خود دارای عناصری است کاه روناد توساعه را تسارین بخشایده و 

 .آوردیمزیربنای لازم برای توسعه در دیگر ابعاد حیاا اجتماعی را فراهم 

 کاربست توحید در توسعه فرهنگی جامعه اسلامی

)ااغک  افکانانی، « گانه دانستن خادا و اعتقااد باه اینکاه او واحاد اسات.ی»توحید عبارا است از: 
واژه توحید مصدر باب تفعیل است و همانطور که تعظیم به معنای بازر  شاماری  (۵۵۱، صق۱۴۱۲

م ایجاد بزرگی و عظمت در یک فرد، توحید نیز به معنی یکتاسازی و یگاناه کاردن است، نه به مفهو
 اد به یکتایی و یگانگی است.نیست، بلکه به مفهوم اعتق

 :دیگویمدر پاس  به خبرنگار تایمز لندن  =بر همین اساس، امام راحل
و پیشوایان بحا  بعاد اسلام )که در قرآن کریم آمده و یا پیامبر  ،ریشه و اصل همه عقاید»

اصال توحیاد  ،ین اعتقاداا ماساتترارزشین و با ترمهمو  اندفرمودهاز آن حضرا بیان 
 ،مطاب  این اصل ما معتقدیم که خال  و آفریننده جهان و همه عوالم وجود و انساناست. 

تنها ذاا مقدس خدای تعالی است که از همه حقای  مطلن است و قاادر بار هماه چیاز 
 (۳۸۷، ص۵)امام خمینی، همان، ج.« است و مالک همه چیز

لات از ایان بُعاد هساتی پایاه مبتنی بار غف قاً یدقغربی،  شهیانداین در حالی است که توسعه در 
برای تصور توسعه لازم بود که ما از خدا غافل شویم و یا حداقلا اینکاه او را »گذاری گردیده است؛ 

 (۴۵)تیچی،، همان، ص.« کنار بگذاریم
ای در کناار ساایر عقایاد تلقای شاود، بلکاه نباید همچاون عقیاده« توحید»در اسلام اعتقاد به 
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می بوده و اسلام تمام احکام و قاوانین خاویش را بار آن اساتوار سااخته زیربنای تمامی عقاید اسلا
است، این حقیقتی است که با بررسی احکام، قواعد و ضوابط موجود در اسالام باه خاوبی نمایاان 

ی دانسته که براساس فطرا پاک انسان ایزندگآل انسان را آن گردد. اسلام زندگی اجتماعی ایدهمی
توار باشد. در اسلام، توحید هام عامال تکامال جوامان بشاری و هام عامال و طب  فرامین الهی اس

 باشد. به تعبیر علامه طباطبایی:وحدا تمامی این جوامن می
ه آن  به شمار هاهدفکنیم که روح توحید و یکتاپرستی از در این دین مشاهده می» ی اولیا

جااری باوده و روح رود به طوری که روح توحید در کلیه ملکااا و فضاایل اخلاقای می
باشد و با ایان ترتیاب منتشر می اندمکلفاخلات نیز در کلیه اعمالی که مردم به انجام آن 

است که برگشت جمین مواد دین اسلامی به توحید است و توحید خود در مرحله ترکیب و 
، ۷، ج۱۳۷۴)طااطاکای،، .« کنادانضمام به همان اخلات و وظاایف عملای برگشات مای

 (۱۸۴ص

جه به اهمیت توحید در کیمت و کیفیت مناسباا اجتمااعی اسات کاه قارآن کاریم محاور با تو
هاا را باه هماین اصال دعوا همه پیامبران الهی در طول تاری  را توحید دانسته و همه تعلیماا آن

 گرداند؛اساسی برمی
َ ل  ی ) لِو یِ  لَ ب َُ  ِْ للََ لََل َِ لَ  ل َِ حْ َْ لإ لَیَلَ  اً ح وُ   ََ ْْ رْسَل

َ
  * وَلَقَدْ أ

َ
ِْ أ وَ مََ ل َ َ لإ

َ
للََ أ َِ لَ  ل لَ وْ  لَلل لَ  ه لدو ْْ و ََ ن لل لَ 

 ٍِ لَ 
َ
شاما  باه ساوی قاومش فرساتادیم [گفاتب مان بارای؛ و به راستی ناوح را مَذَابَ بحْمٍ أ

جزء خدا را نپرستید زیرا من از عذاب روزی سهمگین بر شاما  * ای آشکارمهشداردهنده
 (۲۶ - ۲۵)هود،  (بیمناکم.

سوره احازاب هادف از رساالت و بعثات پیاامبران را  ۴۶و  ۴۵تفاده از آیاا استاد مطهری با اس
 دعوا به توحید نظری و عملی فردی دانسته که خود به توحید عملی اجتماعی و اقامه قسط و عادل

علامه طباطبایی در تفسیر شریف  (۱۷۵، ص۲)مطنکری، همکان، ج. شودیمجامعه منجر در  (۲۵)حدزد، 
 :سدینویمبر همه آیاا قرآن را توحید دانسته و ، روح حاکم «المیزان»

قرآن با همه تفصیلاا و جز یاتش، بر یک اصل اساسی مبتنی است کاه بنیاان دیان نیاز »
واقن، تفاصیل ذکر شده در قرآن، بیان فروعااا ایان  در برآن قرار گرفته و آن توحید است.

عارف قرآنی باا تحلیال، باه کند که ماین نکته را بیان می« هود»سوره اصل بنیادی است. 
توان گفت برای قرآن کریم باا هماه پراکنادگی و رو میگردد، و از اینتوحید خالص برمی
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تفرت آیاا آن، تنها یک غرض متصور است که پ  از تفصیل و تجزیه، گااه باه صاورا 
یچ کادام از عقایاد دینای، ها آید.اصل دینی، گاه دستور اخلاقی و گاه حکم شرعی درمی

کنند و در اا اخلاقی و احکام عملی شریعت، از این روح اساسی دین تخطی نمیدستور
 (۱۱۷، ص۱۰)طااطاای،، همان، ج «ها جسم آن روح واحدند.حقیقت همه آن

دانساته و  للّٰهالوجود را منحصر باه ا حد نصاب توحید این است که فرد هم واجبقرآن  از دیدگاه
 :تشریعی را هم رب تکوینی را و هم رب، هم خال  را

قرآن  لذا، و چون اعتقاد به الوهیت و وحدا در الوهیت در مرتبه اخیر واقن شده است»
وِ ) لََ   ٱه

َِ لَللَ ، توحید در مراتب قبل، را شعار قرار داد که بر طب  مفاد آن (۱۹)محمد،  (لَ  لَلَلٰ
دی هم جز اگرچه لازم است اما کافی نیست بلکه باید شخص به این اعتقاد برسد که معبو

 نیست و پرستش منحصر به اوست. بر این اساس نصاب توحید از نظر اسلام توحید اللّٰه
حد  به ایندر الوهیت است که قبل از آن مراتب دیگری از توحید وجود دارد. ولی تا 

 (۷۶، ص۱۳۸۴)مصاا  زیدی،  .«توحید به نصاب خود نرسیده است، نرسد

 فرهنگی جامعه. کارکردهای توحید در مسیر توسعه ۱

به طور کلی، جهان همواره از دو گرایش اساسی تشاکیل شاده کاه در ساطوح فاردی، اجتمااعی و 
 :شودیمطبیعی هویدا 

دهد و وحادا، همااهنگی، یمیکی گرایش توحیدی است که موجوداا را به هم پیوند »
ز هم، سر سازد و گرایش دیگر شرک است که موجوداا را دور ایمتوازن و تعادل را برقرار 

 (۴۸)تیچی،، همان، ص« گرداند.یمدر گم و بی ارتباط 

 :سدینویمویلیام تیچیک با مقایسه نتاید حاصله از دو گرایش مذکور، 
نتیجه پیروی از گرایش توحیدی، وحدا، هماهنگی، کلیت و قرب به خداست و نتیجاه »

عدم یکپاارچگی و پیروی از گرایش شرک آلود، کثرا، پراکندگی، عدم تعادل، پاشیدگی، 
دوری از خداست. در سطح اجتماعی گاهی قرآن به این دو گرایش با اصطلاحاا صلاح 

کند. بنابراین، صلاح نشانه اجتماعی تعادل و هماهنگی اسات در حاالی یمو فساد اشاره 
 )همان(« پاشیدگی است.که فساد مظهر عدم تعادل، پراکندگی و 

جتماع انسانی غیرقابل انکار است. از همین رو قرآن کریم بندی انتاید این دو دیدگاه در ساخت
. در ادامه باه برخای از داندیمی مثبت بسیاری در زندگی اجتماعی هاجلوهتوحید را دارای اثراا و 
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 :دشویمکارکردهای مثبت توحید در توسعه فرهنگی جامعه اشاره 

 دهی به امر توسعه. هدایت و جهت۱ - ۱
ه معنای وحدا و یکپاارچگی هماه جهاان و خویشااوندی تماام عناصار آن قرآن مجید توحید را ب

از آنجا که سلسله جنبان آفرینش یکی بوده و هماه موجاوداا از یاک مباد  و ، . از این منظرداندیم
و کال جهاان یاک واحاد و دارای یاک  انادمجموعاهاجازاء یاک ، ؛ پ  همگیاندآمدهمنشأ پدید 

 ؛باشدیم گیریجهت
ىٰ ) َِ ََ ٍ  لَِ   ل وو ََ ََ لن  َِ حْمَلٰنَ  لَِ نظمای در آفرینش خدای رحماان هایچ خلال و بای ؛فََ َ ْ قَ ٱل

 (۳)مل،،  (بینی.نمی

اندیشه که جهان پویا، کاروانی است که هماه اجازاء و  نیاباوری با تقویت به این ترتیب، توحید
دگی و انضاباط ی زنجیر به هم متصل بوده و دارای آفرینش و حسااب شاهاحلقهعناصر آن همانند 

ل  )؛ چون آفریننده همه خادایی حکایم اسات: باشندیمای در فرد فرد اجزاء شدهمحاسبه  ََ ل  َ َ قْ َِ وَ 
  َ  َ َْ مَل  لَللٰ ل  یََهَمو َِ ََ وَ  رْ

ََ مَ ءَ وَ ٱلْل ؛ ماا ایان آسامان و زماین و آنچاه را میاان آن دوسات باه بازیچاه ٱلسلَ
دهای باه فرایناد توساعه در ن این نکته اساسای در جهاتاندیشه توحید مبی (۱۶)انایکا،  (ایم.نیافریده

جامعه اسلامی است که همه اشیا و عناصر عالم سر به فرماان خادا و پذیرناده ربوبیات او هساتند 
. بنابراین؛ هدف هر گونه حرکت و جنبش در ابعاد مختلاف حیااا اجتمااعی را هماوار (۱۷)مکرز،، 

َِ  َ َ قْتو )کردن مسیر بندگی خدا دانسته  ونَ  وَ  لدو ْْ و   لَ 
؛ جن و ان  را جز برای پرستش ٱلْجَنلَ وَ ٱلْإَنسَ لَللَ

که همه نظاماا سیاسی، اقتصادی  داندیمیافته ای را توسعهو جامعه (۵۶)ذارزکا،،  (ام.خود نیافریده
 و فرهنگی آن در نهایت امر زمینه را برای تعالی و قرب انسان به خداوند متعال فراهم آورد. به هماین

اصلاح نظام اقتصادی موجود در میان مردم خود را مبتنی بر توحید کارده  ۷خاطر حضرا شعیب
 :دیفرمایمو 

لحْ   لْمََ ل لَ ) او هقو ََ لو وَللَ   ُلوو َُ  ٍَ ٍَل لنْ لَ لَِ ل  لََلِ  َِ  َِ لَ وْ   ه دو حْمَ  عْ و َْ َْ لَ ب   َْ با   ِْ شو َ إهو
َ
دْیَ  أ َِ لَیََ   وَ

ََ نَ  ن برادرشان شعیب را [فرستادیمب گفت ای قوم من خادا را ؛ و به سوی [اهلب مدیوَ لْمَُل
 (۸۴)هود،  (بپرستید برای شما جز او معبودی نیست و پیمانه و ترازو را کم مکنید...

 باوری در ساحت توسعه انسانی. توحید۲ - ۱
باوده در رابطه با خدا یکسان  هاانسانباوری بر این اصل بنیادین استوار گردیده است که همه توحید
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۱4 

در راه و در جهات خیار و  توانادیماو اگر تمایزی هم است، به خاطر کوششی اسات کاه هرکسای 
ی نهادیناه شاده در هااضیتبعباوری با مردود دانستن توحید (۱۱۷)بقکره،  انجام دهد. هاانسانصلاح 

 ؛داندیمی انسانی برابر هاهیماجوامن انسانی، همه آحاد بشر را در آفرینش و 
بمَل)

َ
مَل  ب  أ مو َْ َِ وَّمل  وَُلَالَ  مَل  ث َْ َِ ٍَ وََ َ لقَ  ََ ل ًَ لسٍ وَ  َْ لَُ لن  لَِ لخَل َ َ قََلِ 

لٍَ وِ   َل لحْ  رَیلَ قو لََ وُ   ل  لََ    ل
؛ ای مردم از پروردگارتان که شما را از نف  واحدی آفرید و جفتش را رَجَإلا  کثَُلوا  وَنَسَل ء

 (۱)نساء،  (کرد... از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیاری پراکنده ب[نیز

ای است که در آن، هماه افاراد از یافته در چارچوب اندیشه توحید، جامعهبنابراین جامعه توسعه
 ی برابر برای تعالی و پیشرفت برخوردار باشند.هافرصت

، از هرگونه اسارا فرهنگی هاانسانتا  آوردیمرا فراهم ای در جامعه زمینه باوریتوحیدگسترش 
تنهاا بنادگی خداوناد را پیشاه ، یاسی و... آزاد گردیده و بجای بندگی زر و زور و تزویرس، اقتصادی

َِ )خود سازند که  لََ   هَ
وِ لَللَ َْ توحید گرایی همچنین باا  (۴۰)یوسف،  (.حکم تنها حکم خداست ؛لَنَ ٱلْحو

کاه اگار  انددیمزندگی وی را ترکیبی از اندیشه و عمل ، یکپارچه کردن قلمرو زندگی و هستی انسان
در قلمارو زنادگی انساان ، از محاور بنادگی خادا خاارج شاود، یکی از آن دو یا بخشی از هریاک

 ؛دهدیمدوگانگی رخ 
ِْ لَلل لَ یَلءْل فلََ ) لََ َِ للو َ لَلم  َْ َْ لن ب َِ ضٍ فَمَل  ََّلءَ ء  ْْ ونَ یَلبَ وِ وَ َ ََ ضَ  لَْتَ بَ وَ ْْ حنَ یَبَ وَ َِ ؤْ فَتو
َ
أ

ی  وَبحْمَ  لْقَ  ُْ ََ  ٍدلو لحنَ  لْحَ   وْ مَ ْْ ََ ل   ََ فَللٍ عَملَ وِ یَ ل لَ َِ   ه َ ابَ وَ َْ َ  لْ شَدل
َ
ونَ لَیََ أ دلو َِ ةَ ب َِ آیاا شاما باه  ؛ 

ورزید پ  جزای هر کا  از ای کفر میآورید و به پارهای از کتاب [تورااب ایمان میپاره
شما که چنین کند جز خواری در زندگی دنیا چیزی نخواهد بود و روز رستاخیز ایشاان را 

 (۸۵)بقره،  (کنید غافل نیست.باز برند و خداوند از آنچه می هاعذابترین ه سختب

به این ترتیب، اگر آحاد جامعه اسلامی در برخی مسا ل فردی، به ظاهر خود را به اصول توحیاد 
پایبند دانسته ولی در مسا ل اجتماعی و طراحی نظاماا سیاسای، اقتصاادی و... بار محاور شارک 

و مشاکلاا  هاایگرفتاارصرفنظر از عذاب اخروی، در دنیا نیز اجتماع ماذکور باا حرکت نمایند، 
 فردی و اجتماعی بنیادینی روبرو خواهد گردید.

 . ایجاد جامعه سالم و عدالت پیشه۳ -  ۱
کارکردهاای اجتمااعی اسات کاه قارآن بارای  نیتارمهمایجاد جامعه سالم و عدالت پیشه یکی از 

جامعه که بر عنصر یگانگی خدا بنا نهاده شود، باه ایان بیانش و نگارش  .کندیمباوری بیان توحید
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۱5 

که تنها خداوند است که هستی را آفریاده و انساان را پروراناده و هادایت و مادیریت  ابدییمدست 
ی دیگری از این دسات، در اندیشاه و هایبرترو بنابراین هر گونه اختلاف از نظر نژادی و یا  کندیم

و اهال توحیاد باه جامعاه و افاراد انساانی،  ماؤمند شمرده شده و نگرش افراد بینش توحیدی مردو
نگرشی مثبت و سازنده خواهد بود. این گونه است که اصل عدالت و دادگری در جوامان توحیادی 

 .دهدیمخود را نشان  هاحوزهریشه دوانیده و در همه 

صاادی، از آثاار و کارکردهاای ی زندگی اجتماعی به ویژه نظام اقتهاحوزهرعایت عدالت درهمه 
 ؛کندیمسوره اعراف بدان اشاره  ۸۵بنیادین توحید و بینش و نگرش توحیدی است که قرآن در آیه 

نْ ) َِ ِْ یََهَةی  وَ َْ دْ جإءَ َْ لو  ُوو َُ  ٍَ نْ لٍَ َِ  ِْ وَ َِ ِ  لَ لََ و   ه دو حْمَ  عْ و َْ َْ ب ا ْ لَ ب   ِْ شو  إهو
َ
دْیَ  أ َِ وَ لَیَ 
وْفو 
َ
ِْ فَأ وَ دَ رَیلِّ ْْ ََ یَ رْ

ََ و  فََ  لْ سَدو َْ وَ ِْ وَ ل   شْ  ءَهو
َ
َُ أ لََ  ح   ل بْخَسو ََ ََ لَ وَ  لْمَُ نَ وَ ل   ح   لْ

  َ َ َِ ؤْ وِ  ِْ تو َْ ِْ لَنْ کو وَ ِْ یَُوی لَ وَ ؛ و به سوی مدین، برادرشان شعیب را لَصْلاحَم   لَ
رید! دلیل روشنی از ای قوم من! خدا را بپرستید، که جز او معبودی ندا»گفت:  (فرستادیم)

طرف پروردگارتان برای شما آمده است بنا بر این، ح  پیمانه و وزن را ادا کنید! و از اموال 
اصلاح  (در پرتو ایمان و دعوا انبیاء)مردم چیزی نکاهید! و در روی زمین، بعد از آنکه 

 (۸۵، )اعراف (شده است، فساد نکنید! این برای شما بهتر است اگر با ایمان هستید!

که چگوناه توحیاد و عباادا خادای یگاناه  کندیمتبیین  ۷قرآن کریم از زبان حضرا شعیب
در امور اقتصادی و مدیریت آن عدالت را برپا داشته و تقویت نماید، باه گوناه کاه افاراد و  تواندیم

ه اشخاص جامعه توحیدی همواره روابط اقتصادی خویش را بر پایه معیارها و ماوازین پذیرفتاه شاد
و راه  کننادیماو از تجاوز و تعدی به حقوت ماالی پرهیاز  دهندیمعقلانی و عرفی و شرعی سامان 

 .ندیمایپیمقسط و عدالت را 
ساز و کارهای قرآنی برای ایجاد و اجرای عادالت اجتمااعی در هماه  نیترمهمبنابراین، یکی از 

شادن ایان اصال اساسای در  ی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی...، تقویت توحیاد و برجساتههاحوزه
 .باشدیمجامعه اسلامی 

 باوری؛ اصلاح امور جوامع و مبارزه با فساد. توحید۴ - ۱
دهای باه باوری است که با جهتی اساسی توحیدهاژهیکارواصلاح امور جامعه و مبارزه با فساد از 

توساعه و تعاالی  بینش و نگرش افراد جامعه، زمینه انجام اصلاحاا همه جانبه در جامعه و تحقا 
و فسااد نهادیناه شاده در  هاایناهنجاار. حضرا شعیب در برخاورد باا آوردیماجتماعی را فراهم 
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۱۶ 

تا ابتدا بینش و نگرش افراد جامعه را اصلاح کند؛ چرا که پ  از آن، به طاور  کوشدیمجامعه خود، 
 (۸۸ - ۸۴)هود، . گرددیمطبیعی اعمال و رفتار اجتماعی ایشان اصلاح 

ی فردی هایناهنجارکریم ایمنی و نجاا جوامن از سنت عذاب الهی را که در نتیجه شیوع  قرآن
 ؛داندیم، در گرو اعتقاد به توحید و پرهیز از شرک شودیمو اجتماعی بر جوامن نازل 

یِ ) ٍِ لَللل لَ لَلَللل للنْ لَلَللل َِ لل   َِ َِ لَ لَللاو لَلاَلَللةٍ وَ لل لَ حْ  لَنلَ  ه لل لو َْ للخَیَ  
لٍَ   َِ لل ََ قَللدْ ک

لل   للَ للحْ  عَملَ ِْ بُتَمو لل
لَن للَ یَ وَ لل ًَ وَ 

یِ  لَ 
َ
ِْ مَذَابی أ مو َْ َِ وْ   وِ ََ خَیَ  ک

لٍَ نلَ   حنَ لَ مَسلَ حلو ساومین ساه خداسات،  للّٰه؛ آنان که گفتند: ابقو
گویند بااز نایساتند باه یمنیست اگر از آنچه  للّٰهکافر شدند در حالی که هیچ خدایی جز ا

 (۷۳)مائده،  (.کافران عذابی دردآور خواهد رسید

یی که موجب نابودی و نیستی طبیعای و یاا غیار طبیعای هابحرانبنابراین اگر جامعه بخواهد از  
با اعمال و رفتاار  تواندیمبه اصل توحید بازگردد. جامعه توحید محور  ستیبایماست، رهایی یابد 

یار جمعای هادایت کناد. را به سوی خ هاآنرخواهانه، عناصر طبیعی را در اختیار گرفته و حتی خی
 (۶۹)انایا، 

 باوری و تو سعه فرهنگیعدالت

ترین آرمانی است که همواره در واقن در حوزه سیاست و اجتماع، دادورزی و اجرای عدالت باسابقه
دغدغه خاطر حکیمان و مصلحان اجتماعی بوده است. افلاطاون کتااب جمهوریات را باه منظاور 

گیرد که حاکم، مدینه خود را بود که مدینه فاضله زمانی شکل می تبیین این اندیشه نوشت. او معتقد
 (۴۷، ص۱۳۸۹)کوزره، سامان یابد.  وقف عدالت کند و جامعه بر محور عدل

های اجرای عادالت باود و سارانجام اجارای وجوی روشدر جست« سیاست»کتاب ارسطو در 
سیاسات »فاارابی در  (۱۱۸، ص۱۳۵۸)ااسکطو، عدالت را معیار راستی و درساتی حکومات دانسات. 

مناد سااختن رواباط اعضاای بر این رویکرد تأکید کرد که وظیفه سیاساتمدار مدیناه، نظاام« مدینه
« اخالات ناصاری»خواجاه نصیرطوسای در  (۱۶۲، ص۱۳۵۸)فکاااب،، جامعه بر اساس عادل اسات. 

اون شارط تکامال ساز تعااون و تعاعدالت را مبنای حقوت دانسته و بر این باور بود که عدالت زمینه
هاا را مباارزه باا ، کار ویژه دولات«مقدمه»ابن خلدون در  (۲۴۷، ص۱۳۶۰)طوسکی، اجتماعی است. 

و  (۷۹، ص۱۳۸۲)ابککن خلککد ن، سااتم و تبعاایض و پاسااداری از عاادالت اجتماااعی برشاامرده اساات. 
کند. می، هدف دین را تنظیم روابط اجتماعی براساس قانون عدل ترسیم «شفا»سینا در سرانجام ابن

کید بار اجارای عادالت  (۴۴۴ - ۴۴۱، ص۱)ابن سینا، ب، تکا، ج مثاباه یاک سانت  باهو به این ترتیب، تأ



    
     

    
 

  
 

     
   

ت
بس

کار
 

حید
تو

 و 
ت

دال
ع

 در 
ت

اح
س

 
سعه

تو
 

گی
رهن

ف
 از 

ظر
من

 
رآن

ق
 

یم
کر

 
 ن

یم
کر

{ 
 

 

 
۱7 

 سیاسی، همواره اندیشه حکمای اسلامی را به خود مشغول ساخته است.
هاای اندیشه عدالتخواهی در جامعه اسلامی و فراوانی گفتگو از عدل و عدالت، ریشه در آماوزه

نکه در فرهنگ قرآنی پ  از توحید، اصلی فراگیرتر از عدالت وجود ندارد؛ اصلی قرآنی داشته؛ چنا
شاود. در حاوزه که هم آفرینش الهی بر اساس آن استقرار یافته و هم ربوبیت او بر مبنای آن اداره می

ی هااآموزهدر  توانینمای که تشرین نیز معیار مفاهیم اساسی و ارزشی اسلام عدالت است، به گونه
لام و قوانین آن چیزی را یافت که بیرون از دایره عدالت و دادگری باشد و از حاد میاناه باه ساوی اس

 نقص و یا زیاده متمایل و گرایش داشته باشد:
ل ا ) َْ اْ  وَمَ كَ صَدْ مَتو رَیِّل َْ تْ کَ ملَ ََ ؛ و کلام پروردگار تو، با صدت و عادل، باه حادا تماام وَ

 (۱۱۵)انعام،  (رسید.

، ۱۳۷۴)الشکرتونی، ، ضاد جاور (۵۵۱)ااغ  افانانی، همکان، صبه معنی مساواا عدالت در لغت 
در ) یعلا نیرالماؤمنیام، (۱۲۱، ص۳۴، ج۱۳۷۳)دهخکدا،  باشدیمو عدم افراط و تفریط  (۴۹۴، ص۳ج

تعریف کرده و در جاای دیگاری، از عادل باه « وضن الشیء فی موضعه»نهد البلاغه عدالت را به 
در افاضة وجود و امتناع نکاردن از افاضاه و رحمات باه آن چاه امکاان  هااستحقاترعایت کردن »

. عمااده تعاااریفی کااه بااه ویااژه در میااان اناادآوردهتعبیاار  (۴۲۹، ص۱۳۷۹)سککید ا،ککی، « وجااود دارد
؛ چنانکاه علاماه زننادیمیف دور اندیشمندان شیعی از عدالت ارا ه گردیده است، حول این دو تعر

 :اندنمودهستفاده طباطبایی نیز از همین معنا ا
هی اعطاء کل ذی ح  من القوی حقه و وضعه فی موضاعه الاذی ینبغای لاه؛ عادالت؛ »

به آن و گذاشتن هر چیز در جای خودش  حقوقشانیعنی دادن هر صاحب ح  و رساندن 
 (۳۷۱، ص۱)طااطاای،، همان، ج.« باشادیم

لت، اصل واحد در ماده عدل، این نکته حا ز اهمیت است که در غالب تعاریف ارا ه شده از عدا
ای که ناه در آن زا ادی باشاد و ناه نقاص. ایان معناا را گونهحد وسط میان افراط و تفریط است، به

 اند قابل انطبات دانست.توان در همه تعاریفی که اهل لغت بیان کردهمی
نیکای در ارزش و اهمیت عدالت همین ب  که رعایت آن از سوی مردم، شایسته تر از احسان و 

داده و برپایی آن از اهداف اصلی دعوا پیامبر قرار  (۹۰)نحل،  و بخشش به خویشاوندان دانسته شده
لَ یََلهََِ)شده  ََ مْل

ََ ِْ و لَ َِ
و
و  و هادف بعثات (۱۵)شکوری،  (؛ و مأمورم در میان شما عدالت کانم....وَ أ

آماوزش و مبتنای بار آن و فرستادن پیامبران از سوی خداوند آشنایی مردم با اصول عدالت و حقوت 
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 (۲۵)حدزد، ی مردمی برای اجرای آن دانسته شده است. هاجنبشمدیریت عملی برای ایجاد 
براساس آنچه گذشت، عدالت یک موضوع صرفاً قراردادی و اعتباری نیست تاا اثبااا و نفای آن تاابن 

ت. انساان هام در باشد، بلکه یک وضن و حقیقات نفا  ارماری و الهای اسا هاانساناراده و خواست 
 فطرا فردی خود به عدالت تمایل دارد و هم زندگی اجتماعی او بر پایه عدالت استقرار یافته است:

ر است، حبا عدل و خضوع در مقابل آن هافطرااز » ی الهیه که در کمون ذاا بشر مخما
 (۱۱۳، ص۱۳۸۷)امام خمینی،  «است و بغض ظلم و عدم انقیاد در پیش آن است.

کید بر ارزش نف  الامری عدل، آن را از عناصر اصلی در ترکیاب و هیاأا علامه طب اطبایی با تأ
 نویسد:شمرد و میاجتماع بر می

عدالت که در لغت به معنای اعتدال و حد وسط بین عالی و دانی و میانه باین دو طارف »
افراط و تفریط است، در افراد مجتمعاا بشری هم عباارا اسات از افارادی کاه قسامت 

دهند و آنان همان افراد متوساط الحالناد، کاه در حقیقات باه مده اجتماع را تشکیل میع
 «زندهای اجتماعی روی آنان دور می، و همه ترکیب و تألیفانداجتماعمنزله جوهره ذاا 

 (۲۹۸، ص۶)طااطاای،، همان، ج

انین مربوط ی زندگی بشر و قوهابخش نیتریاساسو  نیترمهمنقش و کارکرد اساسی عدالت در 
، به خوبی مشهود است. بنیان وضن قوانین تشریعی در اسلام بر پایه عدالت بوده و هاآنیا مرتبط با 

ظلم و ستم و یا تمایلی باه بیاداد وجاود داشاته  نیترکوچکیافت که در آن  توانینمهیچ قانونی را 
ماور خارد و کالان، باشد. از این منظر، مؤمنان موظف هستند در مسیر زنادگی خاویش در هماه ا

 شخصی و اجتماعی، دنیوی و اخروی عدالت را مراعاا کنند و از ظلم و جور و بیداد پرهیز کنند:
دْلَ وَ  لْإَحْس ن) َْ وِ یَ لْ وِ

ْ
َِ بأ لََ  (۹۰)نحل،  «نمایدیم؛ خداوند به عدالت و احسان امر لَنلَ  ه

« قتل آمران به عادل و داد»قرآن از سوی دیگر، عدالت در نگاه اسلامی به قدری اهمیت دارد که 
 گوید:را در ردیف کفر به خدا و قتل پیامبران دانسته و می

ونَ ی لْقَسْلَ  ) وِ وِ
ْ
لخَیَ  بلأ

لٍَ لحنَ   وْ ٍ وَبقْتو ُلوَ حَلقل ََ یَیل َ  یَ
لََ لحنَ  ل وْ َِ وَبقْتو ل لَ ونَ یَآب َ   ه وِ وَ خَیَ  بَ

لٍَ َ نلَ  
 ٍِ لَ 

َ
َ ابٍ أ َْ ِ یَ رْهو َ َُ فَیَشل لََ  نَ  ل ورزند و پیاامبران را کسانی که نسبت به آیاا خدا کفر می ؛َِ

بشاارا ده کاه  هااآنکشاند، باه رسانند و آمران به عدل و داد را مایبدون دلیل به قتل می
 (۲۱)آل عمران،  (عذاب دردناکی در انتظارشان است.

در جامعاه،  شدن فرهناگ عادل و داداز دیدگاه قرآن دستیابی به هرگونه عدالت مشهود و نهادینه
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سوره حدید، اقامه قسط و عدل در جامعه را متوقف  ۲۵متوقف بر توسعه فرهنگی است و لذا در آیه 
 :داندیمبر ارسال انبیاء و نزول کتب آسمانی 

وُ یَ لْ ) ل  لََ لحمَ  ل ََ نَ لَ قو وِ  لَْتَل بَ وَ  لْمَُل ل مو َْ َِ ل   ََ ُءَلْ
َ
ََ  یَ لَْ َهَل َ  وَ أ َْ ل سو ََ  رو ْْ رْسَل

َ
؛ ماا قَسْل لَقَدْ أ

کتاب )آسامانی( و میازان )شناساایی  هاآنرسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با 
 (۲۵)حدزد،  (ح ا از باطل و قوانین عادلانه( نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند

غرض از این کار )ارسال انبیاء و کتب( این است که ماردم باه قساط و »به بیان علامه طباطبایی 
گفات:  تاوانیمو از همین رو  (۳۰۱، ص۱۹)طااطاای،، همان، ج «دالت عادا کرده و خوی بگیرند.ع

بااوری در شادن عادالتی اصلی توسعه فرهنگای در جامعاه اسالامی، نهادیناههاشاخصیکی از 
 سطوح مختلف اجتماعی است.

اعی و دیگار اساساً از منظر قرآن کریم، تحق  هر گوناه کماال و رشاد و بالنادگی و نظام اجتما
 :باشدیمباوری مصادی  توسعه فرهنگی به نوعی متوقف بر عنصر عدالت

حْ  وَ لَلحْ کل نَ ) لو ََ ِْ فَ مْل لتو ْْ وْ   وسْم  وَ لََ   
سً  لَللَ َْ َُ فو  َ

ل
کلَ وُ ََ نَ یَ لْقَسَْ  لَ   حْ   لَْ لَ وَ  لْمَُ وْفو

َ
 َ   وَ أ
بَ ِْ ک  را، جز بمقدار توانااییش، تکلیاف ؛ و ح  پیمانه و وزن را بعدالت ادا کنید! هیچ وْ
گویید، عدالت را رعایات نماییاد، حتای اگار در ماورد کنیم و هنگامی که سخنی مینمی

 (۱۵۲)انعام،  (نزدیکان )شما( بوده باشد.

از این منظر است که علامه طباطبایی عدالت اجتماعی را با استحقات اجتماعی مرتبط دانساته و 
 :سدینویم

ی یعنی اینکه( با هر یک از افراد جامعه طوری رفتار شود که مستح  آن )عدالت اجتماع»
 (۴۷۹، ص۱۲)طااطاای،، همان، ج« ت و در جایی جای داده شود که سزاوار آن است.اس

 . کارکردهای عدالت در مسیر توسعه فرهنگی۱

 نیتارمهامباوری کارکردهای بسیاری در توسعه فرهنگی جامعه اسالامی دارد کاه برخای از عدالت
 است از: عبارا هاآن

 باوری در سطوح حاکمیتیشدن عدالت. نهادینه۱ -  ۱

تنها وجود قوانین درست و عادلانه برای ایجااد توسعه یافته است، در اجتماعی که از لحاظ فرهنگی 
عنصار عادالت  شدن، نهادینهبلکه شرط مهم و اساسی برای تحق  آن، عدالت اجتماعی کافی نبوده
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. به عبارا دیگر هر قدر قوانینی که باشدیم هاآنمختلف نهادهای حاکمیتی و مجریان  یاههیلادر 
عادلاناه باشاند و کاارگزاران و حاکماان جامعاه از ، تنظیم کننده روابط و مناسباا اجتماعی اسات

اا باه صافت انساانی عادالت ، توانایی و تخصص بالایی در اداره امور اجتماعی برخوردار باشند اما
بااور داشاتن مسائولان اجرایای و دیگار  نیبناابرا در اجرای آن ناکام خواهند ماند.، نباشندمتصف 

از  (۷، ص۱۳۷۳)مطنککری، عماال مقاماااا مساائول بااه ضاارورا عاادالت و تمسااک بااه آن در مقااام 
 .رودیمنتاید توسعه فرهنگی از دیدگاه کلان به شمار  نیتریهیبد

 :سدینویمباوری درباره حاکم اسلامی را عدالتجوادی آملی در تبیین چرایی ضرو للّٰهاآیت
فقیه جامن الشرایط کسی است که علاوه بر جناح نظری، در جناح عملی نیاز باه مقادار »

ممکن کامل باشد؛ یعنی علاوه بر این که لازم است علم دین را درسات بفهماد، بایاد آن 
را نمایاد. لازم علم را در خودش و محدوده حیاتش و در جامعه اسالامی باه درساتی اجا

است همه وظایف دینی خود را انجام دهد و آن چه از دین باید، باه ماردم ابالام نمایاد و 
چیزی را کتمان نکند. فقیه عادل، باید به میل و هاوس کااری نکناد، مطیان هاوای نفا  

)جوادی « نگردد و گناهی از او سر نزند، نه واجبی را ترک کند و نه حرامی را مرتکب شود.
 (۱۳۸، ص۱۳۸۸آملی، 

ی آن نهادیناه شاده باشاد، باه لحااظ فرهنگای، هاهیلانظام سیاسی که عدالت در همه سطوح و 
و مجریاان  شاودیمازمینه پذیرش قوانین عادلانه و نکوهش تجاوز به حقوت دیگاران در آن فاراهم 

تخااب شایسته، براساس لیاقت و کاردانی و لیاقت و بدون در نظر گرفتن روابط شخصی و گروهی ان
و...، که همگی ناشای از ظرفیات باالای توساعه فرهنگای در  رندیگیمشده و در مسند قدرا قرار 

 .باشندیمجامعه 

 باور و حمایت از حقوق طبقات ضعیف جامعه. جامعه عدالت۲ - ۱
یافته به لحاظ فرهنگی این است کاه عادالت در تاار و پاود ایان ی جامعه توسعههاشاخصیکی از 

ای رسوخ کرده باشد که در آن، همه مردم نه تنها حقوت یکدیگر را محترم شمرده، بلکه جامعه بگونه
حقوت طبقاا پایین اجتماع را نیز مراعاا نمایند. بنابراین حمایت از حقوت طبقاا ضعیف جامعه 

 .باشدیمی بارز توسعه فرهنگی هانشانهاز 

فرهنگی در جامعاه عارب آن روز  فرهنگ و توسعه یهانشانه نیترکوچکدر دوران جاهلیت که 
افاراد ، هااآنبسیاری اتفاات افتااده کاه در جریاان ای قومی و قبیله یرهایدرگو  هاجنگ، هویدا نبود



    
     

    
 

  
 

     
   

ت
بس

کار
 

حید
تو

 و 
ت

دال
ع

 در 
ت

اح
س

 
سعه

تو
 

گی
رهن

ف
 از 

ظر
من

 
رآن

ق
 

یم
کر

 
 ن

یم
کر

{ 
 

 

 
2۱ 

، رسم عارب آن روز ایان باود کاه بزرگاان و اقویاای عارب، دادندیمزیادی پدران خود را از دست 
و اماوال  گرفتندیمبه همسری ، ی مانده بوددختران یتیمی را که اندک اموالی از پدرانشان برایشان باق

بلکه ، و در این عمل نه تنها رعایت عدالت را نکرده خوردندیم، را با اموال خود مخلوط نموده هاآن
قارآن  .کردنادیماآنان را طلات داده و گرسنه و برهنه رها ، که بعد از تمام شدن اموالشان شدیمگاه 

ا زشت و آسیب فرهنگی فاحش نهای فرماوده و همگای را باه کریم با شدیدترین لحن از این عاد
 :خواندیمرعایت عدالت یتیمان بی سرپرست فرا 

حْنَ سَللُْو ) َْ ِْ ُلل ر ا وَ سَ اْلل مَ َُ لح وً حنَ فللَ یو وْ ک
ْ
ملل  بللأ لَُ مل ا لَ ْْ للح لَ  لْ تلل ما  و ِْ

َ
حنَ أ وْ ک

ْ
لخیَ  بللأ

لٍَ ؛ لَنلَ  
خورناد و تنها آتش می (،ر حقیقتد، )خورندکسانی که اموال یتیمان را به ظلم و ستم می

 (۱۰)نساء،  (سوزند.های آتش )دوزخ( میبزودی در شعله

مرد  - حکم متوجه عموم ایتام، بر رعایت حقوت زنان یتیم تأکیدبه جای ، سوره نساء ۱۲۷در آیه 
بار هماه آحااد  - چه در مسا ل مالی و چاه غیار ماالی - شده و رعایت عدالت درباره آنان - و زن
 ه لازم شمرده شده است:جامع

لْ تَ مَاٰ یَ لْقَسَْ  ) ٍَ ح   وِ ح قو ََ ن 
َ
 (۱۲۷)نساء،  (.و با یتیمان به عدالت رفتار کنید ...؛وَأ

 باری داشت:زن در جامعه آن روز عرب وضعیت اسف اساساً 
شد، و از هر گوناه حقاوت اجتمااعی و یمزن در میان آنان، مانند کالایی خرید و فروش »

ارث محروم بود روشنفکران عرب زن را در شامار حیوانااا قارار داده و فردی، حتی ح  
، ۱، ج۱۳۸۵)سکاحانی، « شامردند.یمام و اثااث زنادگی برای همین جهت در شمار لاواز

 (۵۰ص

ی فرهنگای دینای در جامعاه هااارزشاسلام که اهتمام خود را اتمام مکاارم اخلاقای و تثبیات 
و فرهنگ ناعادلانه ایستاد و با فرهنگ سازی تلاش نمود نگااه ، در مقابل این نظامِ نابرابر دانستیم

 تبعیض آمیز نسبت به جمعیت زنان را تغییر داده و شأن و منزلت اجتماعی آنان را بالا برد؛
ح  ) قو لََ وُ   لََ  بمَ   ل

َ
وِ ب  أ ل وَ لخَل  رَیلَ

لٍَ   ِْ ل وَ مل  َ َ قَ َْ َِ ٍَ وَ َ َ لقَ  ََ ل ًَ لسٍ و  َْ َُ لنْ  َِ  َِ وََّْمل  وَ ُلَالَ  مل  ثَ مو َْ
؛ ای مردم از )مخالفت( پروردگارتان بپرهیزید. همان کسی کاه هماه وَ نَسل ءا  کَثَُو ا رَجإل ا 

شما را از یک انسان آفرید و همسر او را )نیز( از جن  او خل  کارد؛ و از آن دو، ماردان و 
 (۱)نساء،  (زنان فراوانی )در روی زمین( منتشر ساخت...

دگاهی که به زن جنبه طفیلی داده و تعرض به حقوت وی را امری به این ترتیب اسلام برخلاف دی



     
     

   
  

 
     

    
ش

وه
ه پژ

نام
صل

دوف
نی

قرآ
ی 

ها
 

│ 
 / 

ول
ره ا

شما
 

ییز 
و پا

ان 
ست

تاب
۶

۱۳
۹

  

 

 

22 

، به خلقت یکسان زن و مرد اشاره کرده، و اهتماام باه حقاوت زن را از نمودیمسهل و ممتنن فرض 
 ی پویایی فرهنگی جامعه دانست.هانشانه

 سالاری در جامعه اسلامیباوری و تحقق شایسته. عدالت۳ - ۱

سالاری به عنوان یاک اصال بنیاادین و در همه سطوح و نهادهای آن، شایستهباور در جامعه عدالت
که گزینش افاراد بارای  گرددیمای موجب شدن عنصر عدالت در چنین جامعهمطرح است. نهادینه

و  هااشااخصی مختلف بر مبناای ضاابطه صاورا بگیارد ناه رابطاه. و ایان خاود از هاتیمسئول
 بُعد فرهنگی است.ی رشد و کمال جامعه در هانشانه

سالاری منشأ وحیانی دارد. خداوند متعال در قرآن کریم تصریح دارد که پیاامبرانش را از شایسته
ها برگزیده است و آنان را با امکاناا و تجهیزاتی مانناد کتااب، میازان و آهان )ضاامن میان بهترین

به صورا خودجوش اقدام به برپاایی ای تعلیم و تربیت کنند که ها را به گونهاجرا( فرستاده تا انسان
 عدالت کنند.

وُ یَ لْقَسْل ) ل  لََ لحمَ  ل ََ نَ لَ قو وِ  لَْتَل بَ وَ  لْمَُل ل مو َْ َِ ل   ََ ُءَلْ
َ
ََ  یَ لَْ َهَل َ  وَ أ َْ ل سو ََ  رو ْْ رْسَل

َ
؛ ماا لَقَدْ أ

کتاب )آسامانی( و میازان )شناساایی  هاآنخود را با دلایل روشن فرستادیم، و با رسولان 
 (۲۵)حدزد،  (اطل و قوانین عادلانه( نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.ب ح ا از

بر این اساس، هر پیاامبری سارآمد روزگاار خاویش باوده و ایماان، امانات، تعهاد، صاداقت، 
اخاالاص، قاطعیاات، نیکوکاااری، محباات، خیرخااواهی، شااجاعت و توکاال مطلاا  باار خداونااد از 

 (۷۵ - ۵۵، ص۷، ج۱۳۷۷ام شیرازی، )مکاست. های عمومی آنان بوده اویژگی
، واگاذاری هااآنکاه در ضامن  شاودیمدر جامعه عدالت محور سازوکارهای اجتماعی طوری طراحی 

 فرماید:می ۷گیرد. امام صادتپ  از ارزیابی صلاحیت افراد انجام می هاتیمسئولاختیاراا و 
ه    ادّب نبیّه فاحسن ادّبه فلما اکمل لهه اددب  ف ه ان اللّٰه» ه  ف  ال: أنه  لللهی قلهظ ع هی َ 

اهاک  الّ لهفل فههووق ومها نعهاک  عتهه فهان ع ا وان الیه ام  الدین وادمه  لیسه ع عبهادق ف هال : مها ا 
م ف هها مداههداو بههقوس ال ههدع   یههءل و  اه ههی  فههی هههی  ممهها اسهه ع بههه الهلههظ  ۹رلههفل اللّٰه

کاه پ  نیکو ادب آموخت و زمانی پیامبرش را ادب آموخت؛ ؛ همانا خداوندللّٰهف أدب بهدداب ا
ادب او را کامل کرد، فرمود: همانا تو خلقای بازر  داری. پا  امار دیان و امات را بار او واجاب 

چاه گردانید تا به تدبیر بندگانش بپردازد؛ پا  فرماود: آنچاه را رساول برایتاان آورد، بگیریاد و از آن
القدس است. در هیچ یاک ییدشده به روحأتیافته و توفی  ۹خدابازداشت، بازمانید و همانا رسول
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« شاو. ماؤدبکند؛ پ  به آداب خدا لغزد و خطا نمیکند، نمیاز اموری که خل  را به آن تدبیر می
 (۲، ص۱۷جق، ۱۳۹۶)مجلسی، 

به طور کلی، در یک اجتماع پویا و کارآمد، مردم کاه ولای نعمات حاکماان جامعاه  باه شامار 
ها برای همگان به طاور دارند که از لحاظ قانونی، امکاناا و فرصت، به طور طبیعی انتظار روندیم

دست شایستگانی محق  خواهد شد که با علام و داناایی باه عادلانه فراهم گردد، و این مهم فقط به
ب تبعیض و بی عدالتی بیندیشاند و باا تماام تاوان در آثار مطلوب عدالت و پیامدهای ناگوار و مخرا

ای که در آن کار به کاردان سپرده شده، تعهد و تخصص در کوشند. در جامعهراستای اقامه عدالت ب
ها اعتبار گردیده و کارگزاران و کارمندان آن بر اساس شایستگی و نه وابستگی باه واگذاری مسئولیت

ای ؛ باه گوناهباشدیمصاحبان قدرا انتخاب شوند، امید به پیشرفت و توسعه همه جانبه دو چندان 
 باوران را نیز شگفت زده خواهد کرد:ر قرآن، دستاوردهای آن عدالتکه به تعبی

رلَ ع) وُ  للءلو جَل ْْ َِ ب َْ ح ظَ فَ سْتَحَل مَلَ سو َْ َْ رَلو فَ سْتَ وِ فَ ثَ ئ ًَْ جَ شَ َِ یْ
َ
رْعٍ أ ؛ همانند زراعتای کاه کءَ

های خود را خارج ساخته، سپ  به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود جوانه
 (۲۹)فتح،  (دارداده است و بقدری نموا و رشد کرده که زارعان را به شگفتی وامیایست

ساالاری و اصاول و قواعاد آن خوریم که به طور صریح به شایستهدر قرآن کریم به مواردی برمی
پیاامبر « اشمو یل»گاه که حضرا طالوا از سوی کند، در قصه طالوا و بنی اسرا یل، آناشاره می

شود، مردم بنای اسارا یل بار اقادام وی خاورده اسرا یل معرفی میرپرست حکومت بنیبه عنوان س
هاای سرشاناس بنای سبب نداشتن مال و ثروا و عادم انتساابش باه خاانوادهگرفتند و طالوا را به

 ها گفت:اسرا یل، شایسته این منصب ندانستند. پیامبرشان به آن
( ِْ وِ مََ  َ ئ ََ ًَ َِ  صْ لََ وِ َْ لَ لَنلَ  ه لََ ن یشَ ءو وَ  ه َِ وِ  َ ْْ وِ وِ بؤْتَ  لََ َِ وَ  ه َِ وَ  لْجَسْ

ْْ َْ ةا فَ  لْ ًَ وَ ثَ دَلو بَسْ
یٌ م ل ِ خداوند باه  یی )قدرا جسمی(،؛ او دارای دو ویژگی است: فزونی علم و تواناوَ سَل

 (۲۴۷ - ۲۴۶)بقره، « خاطر این دو )علم و قدرا( او را برگزیده است.

)نسکاء، کند: پرهیز از پیروی هاوای نفا  رعایت اصل شایستگی اشاره می در آیاا دیگری نیز به
، دوری گزیادن از دروغگویاان (۱۵۱)شکعراء، و اسارافکاران  (۵)نساء، همکاری نکردن با نادانان  (۱۳۵
جویاان و ، و ارتباط نداشتن با عیب(۱۴۱)نساء، و کافران  (۵۱)کنف، ، عدم اعتماد به گمراهان (۸)قل،، 

نش کاارگزاران جامعاه از صافاتی اسات کاه در گازی (۱۳ - ۱۰)قلک،، خیر و گنهکاران متجاوز مانعان 
گفات جامعاه از  تاوانیمااسلامی باید مورد اهتمام قرار گیرد، چرا که تنها در این صورا است که 
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حد قابل قبولی از توسعه فرهنگی برخوردار گردیده است که از حاکمیت نااهلان جلاوگیری کارده و 
 .گماردیمی اجتماعی هاتیمسئولشایسته را به  افراد

 ی اجتماعیهایناهنجار باوری و رفع . عدالت۴ - ۱

ی هاایناهنجاارباوری در سطوح مختلف جامعه موجاب فاراهم شادن زمیناه بسایاری از فقدان عدالت
 .باشدیماجتماعی چون پریشانی و عدم آرامش، ضعف تفکر و از بین رفتن عزا اجتماعی در افراد 

؛ فقار سابب پریشاانی حاواس، ان الف   موهل  للتفس  مدهش  للل ل  جالب للعم م»
 (۱۰۲، ص۱۳۶۶ ی،آمد یمی)تم« سرگشتگی عقل و گرفتار شدن به غم و اندوه است.

 ، گسترش شر و جرم و جنایت(۳۹۲، ص۲، ج۱۳۷۲)محمکدی ری شکنری،  اختلالاا جسمی، روانی
، هلاکات و ناابودی (۲۸۳)همکان، ص قااداا و اخالات، سستی در اعت(۲۸۵، ص۴، ج۱۳۸۰)حکیمکی، 

و مشاکلاا و  )همکان( ، نابودی اساتعدادهای خادادادی(۳۱۳)همکان، ص ارزش و شخصیت انسان
توان از آثار سوء نهادینه نشدن عنصر عدالت در فکر و عمل اجتماعی در مفاسد بسیار دیگری را می

 .آوردندیمدنبال  شماری را بهجامعه اسلامی دانست، که خود مفاسد بی

مختلاف اجتمااعی و  یهااعرصاهباا ایجااد تعاادل در  تواندیمبر این اساس یگانه عنصری که 
موجباا قوام نهادهای اجتماعی و توساعه فرهنگای را ، هدایت تعاملاا اجتماعی بر مسیر عدالت

در نهایات ی در میان طبقاا اجتمااعی اسات کاه باورعدالتایده هنجار  شدن، نهادینهفراهم آورد
 فرمود: ۷لیکه حضرا عگونه. آنشودیمموجب حیاا جامعه 

 (۳۰)تمیمی آمدی، همان، ص «عدالت روح و کالبد احکام الهی است. ؛اللدل حیاة ا حکام»
ی مختلف اجتماعی باوده و در کناار تاأثیراا غیار قابال انکاار در هاجلوهعدالت دارای  اساساً 

اط تنگاتنگی با سعادا معنوی و حیااا روحاانی دارد. رساول توسعه سیاسی و اقتصادی و.... ارتب
 در روایتی فرموده است: ۹گرامی اسلام

اتا ف ائض ربّتا» هُ   ب هب ربّکُه فل   الهُبز ماصلیتا و   صُمتا و   ادّ  تَ  َ ؛ و ... و بِههِ ح 
گاارفتیم و فاارا ض پروردگارمااان را ادا خواناادیم روزه نماایاگاار نااان نبااود مااا نماااز نماای

 (۲۹۲، ص۳)حکیمی، همان، ج «کردیم.نمی

این روایت و دیگر احادیث مشابه، مبین این مطلب اساسای هساتند کاه رابطاه مساتقیمی میاان 
ی دینی در سطح جامعاه وجاود هاارزشعدالت در جامعه و در نتیجه گشایش روزی و فراگیر شدن 
در توسعه فرهنگای، جلاوگیری از باوری دارد. از این منظر، یکی دیگر از کارکردهای اساسی عدالت
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 ی اجتماعی است.هایناهنجاربسیاری از 

 گیرینتیجه

، باورهاا و رفتارهاای فاردی و هااارزشتوسعه فرهنگی فرایندی است کاه طای آن، باا خلا  و تحاول در 
. کنادیمای لازم را در قالب اجتماع فراهم هانهیزماجتماعی، با هدف برآورده کردن نیازهای اصیل آدمی، 

انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران، به دلیل ماهیت فرهنگی و اتکاء به مباانی عمیا  دینای و 
همچنین داعیه جهانی خود، نیازمند طراحی الگویی بومی از توسعه فرهنگای، منطبا  باا اصاول دینای و 

 ملی خود در سه حوزه نظام ارزشی و هنجاری، نهادها و همچنین رفتار اجتماعی است.
نظام ارزشی و هنجاری یکی از سه ضالن مثلاث توساعه فرهنگای در جامعاه اسالامی ر واقن، د

را با هدف هدایت صحیح جامعاه در ایان  ییهایگذارشاخص، کریم برای تحق  آنقرآن  است که
چااون  ییهاااشاخصااه، کاریم، قاارآن بُعاد انجااام داده اساات. در عرصااه نظاام ارزشاای و هنجاااری

که در  دینمایمو... را در نظام ارزشی حاکم بر جامعه اسلامی برجسته  یباورباوری، عدالتتوحید
و هنجارهاا  هااارزشساختار نظام ارزشی و هنجاری جامعه اسلامی را شکل داده و سایر ، کنار هم
 .ندینمایمکلان برگشت  یهاارزشبه این ، به نوعی

. عنصار داندیمزندگی اجتماعی  ی مثبت بسیاری درهاجلوهقرآن کریم توحید را دارای اثراا و 
دهی به امر توسعه، ایجاد جامعه ساالم و عادالت توحیدباوری با کارکردهایی چون هدایت و جهت

ساازوکارهای قرآنای بارای ایجااد  نیترمهمپیشه، اصلاح امور جوامن و مبارزه با فساد و... یکی از 
شادن عنصار عادالت در ریم، نهادیناهیافته در حوزه فرهنگی است. از منظر قرآن کاجتماعی توسعه

ی مختلف اجتماعی، یکی دیگر از شرایط تحق  توسعه فرهنگی در جامعه اسلامی است کاه هاهیلا
ساالاری در جامعاه با کارکردهایی مانند؛ حمایت از حقوت طبقاا ضعیف جامعه، تحق  شایساته

 ه فرهنگی برعهده دارد.ی اجتماعی و... نقش بسزایی در مسیر توسعهایناهنجاراسلامی، رفن 
 باه ویاژهکریم در حوزه نظام ارزشی و هنجاری و قرآن  مد نظر یهاشاخصهتحق  ، کلی به طور

 است کاه طاراز یافتهتوسعهترسیم کننده الگویی از جامعه ، یباورعدالتچون توحید و  ییهامؤلفه
را  بعااد اقتصاادی، سیاسای و ...قرآن کریم بوده و با بسترسازی مناسب، توسعه جامعه اسلامی در سایر ا

کننده تصاویری از جامعاه انساانی اسات کاه . علاوه بر اینکه ارا هدینمایمتقویت و تسرین ، تثبیت
 .داردقابلیت عرضه به جهانیان را 
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 ترجمه حمید عنایت، تهران: حبیبی.سیاست، (، ۱۳۵۸ارسطو ) .۳
 بیر.، تهران: امیرکفرهنگ انگلیسی به فارسی(، ۱۳۸۷آریانپور، عباس، منوچهر، آریانپور ) .۴
 ، تهران: مرکز اسناد فرهنگی آیت.ها و مفهوم فرهنگتعریف(، ۱۳۵۷آشوری، داریوش ) .۵
، مجلهه فرهنهگ توسهعه، «شناسی مردم، پایه نظری دیدگاه ناوین توساعهروش»(، ۱۳۷۲افروم، عماد ) .۶

 .۱۰ش
، ترجمه حسین قاضایان، ناماه فرهناگ، های توسعهدگرگونی در مفاهیم و هدف(، ۱۳۷۸بئک، لو ی  ) .7

 .۲و  ۱ش
کنترل فرهنگ: نقش بنیادههای کهارنگی، فهورد و راکفلهر در سیاسهت  هار ی (، ۱۳۷۳برمن، ادوارد ) .۸
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، قم: مکتب الاعالام غرر الحکم و درر الکلمتصنیف (، ۱۳۶۶تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد ) .۱۰
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، ترجمه غلامعلی فرجاادی، تهاران: ساازمان توسعه اقتصادی در  هان سوم(، ۱۳۷۰تودارو، مایکل ) .۱۱
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 .۱۴، شمجله معرفت، «خداشناسی توسعه»(، ۱۳۷۴تیچیک، ویلیام ) .۱۲
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، تهران: دفتر نشر فرهنگ ۲جالحیاه، (، ۱۳۸۰حکیمی، محمدرضا؛ محمد حکیمی و علی حکیمی )  .۱۳
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 ، قم: اسراءولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و امامت(، ۱۳۸۸) للّٰهجوادی آملی، عبدا  .۱۴
 .=، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی۱جصحیفه امام، (، ۱۳۷۸) للّٰهخمینی، روح ا  .۱۵
 .=خمینی ، تهران: موسسه نشر آثارامامچهل حدیث(، ۱۳۸۷_________ )  .۱۶
 ، قم: اسوه.۳، جاقرب الموارد فی فصح العربیه(، ۱۳۷۴خوری اللبنانی الشرتونی، سعید ) .۱7
 .۱۲، شمجله برنامه و توسعه، «هاتوسعه، آفریننده و مضرب ارزش»(، ۱۳۷۰دنی ، گولت ) .۱۸
 تهران: دانشگاه تهران. ،نامه دهخدالغت(، ۱۳۷۳دهخدا، علی اکبر )  .۱9
 بیروا: دارالعلم. ،المفردات فی غریب القرآنت(، ۱۴۱۲مد )راغب اصفهانی، حسین بن مح  .۲۰
، ترجماه مرتضای قاره باغیاان، تهاران: پهردااان ردهد اقتصهادینظریه(، ۱۳۷۴رستو، والت، ویتمن )  .۲۱

 دانشگاه شهید بهشتی.
هاشامی ، ترجمه عبدالمجید زرین قلم، پروانه سپرده و علیتوسعه فرهنگی(، ۱۳۷۲ژیرار، آگوستین )  .۲۲

 های بنیادی.تهران: مرکز پژوهشگیلانی، 
 ، قم: بوستان کتاب.۱، جفروغ ابدیت(، ۱۳۸۵سبحانی، جعفر )  .۲۳
 ، قم: دفتر نشر اسلامی.المیزان(، ۱۳۷۴طباطبایی، محمد حسین )  .۲۴
تصاحیح و تطبیا  مجتبای میناوی و علیرضاا ا لاق ناصهری، (، ۱۳۶۰طوسی، خواجه نصیرالدین )  .۲۵

 حیدری، تهران: خوارزمی.
 ، ترجمه سید جعفر سجادی، تهران: انجمن فلسفه ایران.سیاست مدنیه(، ۱۳۵۸حمد )فارابی، م  .۲۶
 ، تهران: نشر نی.۱، جاقتصاد ردد و توسعه(، ۱۳۹۰باغیان، مرتضی )قره  .۲7
 ، ترجمه امیر حسین جهانبگلو، تهران: خوارزمی.سیاست اا نظر افلاطون(، ۱۳۸۹کویره، الکساندر )  .۲۸
، ترجمه علی اصاغر هادایتی و علای یاساری، پیشگامان توسعه(، ۱۳۶۸مایر، جرالد، دادلی، سیرز )  .۲9

 تهران: سمت.
 ، قم: دارالحدیث.۲، جمیزان الحکمه(، ۱۳۷۲شهری، محمد )محمدی ری  .۳۰
 ، تهران: اسلامیه.۷۸، جبحارالانوارت(، ۱۳۹۶مجلسی، محمد باقر )  .۳۱
وزشی و پژوهشای اماام ، قم: مؤسسه ام۳، جهاها و پاسخپرسش(، ۱۳۸۱مصباح یزدی، محمدتقی )  .۳۲

 .=خمینی 
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 .=، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی دادناسی در قرآن(، ۱۳۸۴_________ )  .۳۳
 ، تهران: انتشاراا صدرا.مجموعه آثار(، ۱۳۷۷مطهری، مرتضی )  .۳۴
 تهران: صدرا.ای بر هان بینی توحیدی )وحی و نبوت(، مقدمه(، ۱۳۸۷_________ )  .۳۵
 ، تهران: صدرا.تارهای معنویگف(، ۱۳۷۳_________ )  .۳۶
 ، تهران: دارالکتب الاسلامیه.۷جپیام قرآن، (، ۱۳۷۷مکارم شیرازی، ناصر )  .۳7
 ، تهران: انتشاراا وزارا امورخارجه.فرهنگ، استقلال و توسعه(، ۱۳۷۴منصوری، جواد )  .۳۸
 .ترجمه منوچهر امیری، تهران: انتشاراا امیرکبیردرام آسیایی، (، ۱۳۶۶میردال، گونار )  .۳9
، ترجماه عبادالمعبود انصااری، تهاران: ا لاق پروتستان و روح سرمایه داری(، ۱۳۷۶وبر، ماک  )  .۴۰

 انتشاراا سمت.
41. A.S.Hornby (2010), Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English, 

Oxford Univercity Press. 
 



 

 

 الجنانالجنان و روحاز تفسیر روض بررسی ترجمه قرآن

 
 
 
 

 بررسی ترجمه قرآن

 الجنانالجنان و روحاز تفسیر روض

 *حوری رضازاده سفیده

 چکیده
بهه زبهان فارسهی اسهت.  یتفاسیر شیع نیتریمیقدیکی از  «الجنانروحو  الجنانروض»مؤلف تفسیر  ،ابوالفتوح رازی

و عالمهان یهیش  ۷ال معصهومانکه مؤلف با بیان اقو دیآیمقرن ششم به شمار  نقلی از - این اثر، تفسیری اجتهادی

یکهی از ایهن مهوارد کهه وی گهاهی بهه طهور مسهتق  و  .از خود، تلاش دارد به ابعاد مختلف معنا و تفسیر آیات بپهردازد

با مطالعهه  مقاله نیا کریم است.قرآن  ، قرائات معروفدهدیممباحث تفسیری مورد توجه و بحث قرار  میان زمانی در

 درداده و آیهات را ارائهه ترجمهه  انتخهاب نههایی مفسهر در قاله  شی از موضوع قرائت درگزار  درصدد است این تفسیر

اسهت کهه ابوالفتهوح رازی در آن بیهانگر  دستاورد مقاله گرایش مفسر در انتخاب یا ترجیح قرائت را نشان دهد.نهایت، 

بهه فهرد نپذیرفتهه اسهت   این ترجمه، یک قرائت، و به طور مشخص قرائت عاصم به روایت حفص را بهه شهک  منحصهر

ی را ترجیح  گوناگونبلکه در مواردی که قرائات 
ّ
 .دهدیموجود دارد، قرائت ابوعمروبصری و ابن کثیرمک

 ، قرائات قرآن، قراء، قرائاتالجنانروضرازی،  ابوالفتوح ها:کلید واژه

                                                           

 pazhohesh.rezazadeh@yahoo.com. «رفیعه المصطفی»طلبه سطح چهار مؤسسه آموزش عالی . *
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 مقدمه

تماام لفتوح رازی است کاه در ابوا، یکی از دانشمندان پارسی زبانی که مذهب شیعه اثناعشری دارد
. یکی از آثاار قرآنای وی خوردیمپرداختن به مکتب شیعه و پاسداری از حریم آن به چشم ، آثارش

و  الجناانروض»تفسایر ، باشادیماباه خاوبی نشاانگر عما  تفکارش ، که علاوه بر گساتردگی
در آثاار قرآنای با هدف بررسی یکی از ابعااد کمتار مطالعاه شاده  است. این مقاله« الجنانروح

ابتدا . در این تحقی ، پردازدیمدر این تفسیر قرآن  علم قرا تبه بررسی ، عالمان شیعی قرون متقدم
وی منهد تفسایری معرفی اجمالی تفسیر و سپ  ، فتهمعرفی اجمالی از ابوالفتوح رازی صورا گر

 و موضوع قرا اا در کال پذیرفته است و در ادامه ترجمه ارا ه شده مفسر از آیاا بررسی شده انجام
عمرو بن دانی مطالعه شده و تمام مواردی که ترجمه مفسر مغایر  «التیسیر»با استفاده از کتاب قرآن 

 توسط محق  احصا و در جدول ارا ه شده است.، با قرا ت حفص بوده

 نگاهی اجمالی به زندگی ابوالفتوح رازی

ن احمد خزاعی رازی نیشابوری در نیمه دوم ابوالفتوح حسین بن علی بن محمد ب نیالدجمال شی  
است. هر چند تاری  دقی  ولادتش روشان  ستهیزیمقرن پنجم و نیمه اول قرن ششم هجری قمری 

ش از  ۴۸۰نیست؛ ولی ظاهراً در سال  قمری در قید حیاا بوده است. اصالت او نیشاابوری و جادا
دیل بان ورقااء خزاعای از صاحابه رساول نیشابور به ری نقل مکان کرده است. او از نسل نافن بن ب

ِْ ) هیاآ ریتفسا لیذدر  یو است. ۹اکرم مَل حْ ل ءی عََلدَ رَیِّل
َ
ل ا یَللْ أ ََ حَ  ِْ

َ
َِ أ ل لََ لح  فلََ سَلیَیلَ ٱه وْ تَ وْ لخَیَ  

لٍَ حْسَلنَ لَ ٱ ََ وَلَل  
حنَ  وْ ثَ ِْ  :دیگویم (ب

ن براء عاامراباوب کهآن بود  یناچاه معونه آمد و قصه  یدانشهدر  یهآگفتند  یگرد یبعضو »
 یاکنزده عاامربن صعصاعه باود با یبن یدس کهملاعب الاسنه  کلاببن جعفر بن  مالک

تو ما  که یند ینامحمد!  یااو گفت:  کرداسلام بر او عرضه ، ۹رسول ینهمده رسول آمد ب
را  یشاانابا اهل نجد  یبفرستصحابه را  یجماعتاگر  نکوست ینید کنییمرا با آن دعوا 
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۳۱ 

حارام  مند بن عمارو و ۹رسول…کننداجابت  کهمن چنان است  یدام نیابا  کننددعوا 
 .«...فرد از پدران ماست یناو  یالخزاعورقاء  یلبدسماء و نافن بن بن ا ةبن ملحان و عرو

 (۶۸۳، ص۱ق، ج۱۴۰۴، ی)ااز

 نیسارزماز  وپرورانده است و خاانواده ا یمتعدددانشمندان  کهمتولد شد  یخاندانابوالفتوح در 
آمدند  رانیابه  یزمانچه  یرازاجداد  که ستینروشن  یول ؛کردندفارس هجرا  نیسرزمبه حجاز 

 صورا گرفته باشد. یلادیم ۸و  ۷/  قمری ۲و  ۱ یهاسدهدر این مهاجرا  ستیبایماما احتمالًا 
بن احمد  نیحساحمد بن  ، ابوبکرو جد دوم ابوالفتوح دندیگز مسکن شابوریننخست در  شانیا

جعفار  یابا  یشاابان زهاره و  دیسو  یمرتض دیسشاگرد  - شدیمخوانده  یخزاع یشابورینبه  که
، ۲، ج۱۳۸۴)معرفکت،  اباوبکر احماد آغااز شاد. نیهمادر زمان  ایگو یرو اقامت آنان در  - یطوس
 (۳۹۰ص

شاگرد شی  طوسی )زناده باه ، بن علی للّٰهوی شاگرد بزرگانی همچون ابوالوفا عبدالجبار بن عبدا
ت( و عماد الدین حسن  ۵۰۰فرزند شی  طوسی )م حدود ، ابوعلی حسن بن محمد، ت( ۵۰۳سال 

زمخشری است چناان  للّٰهجارا، قاضی ری بوده است. یکی دیگر از مشای  او، بن محمد استرآبادی
)معرفکت،  ولی مشخص نیست کجا و چه مدا این شاگردی برقرار شاده اسات.، که خود اشاره دارد

 (۸۲۵ - ۸۲۴، ص۲، ج۱۳۸۶؛ ازازی، ۸۶۴ - ۸۶۳ص، ۲، ج۱۳۸۴
و  ت( ۵۸۸ یمتاوفا ابن شاهر آشاوب ) از: اند، عباراشاگردان شی  ابوالفتوح رازی نیترمعروف
 .انادبوده عهیش نگارانفهرستو  شناسانکتابهر دو از  ، کههیبابوابنیا عل نیالدا  منتجب، ابوالحسن

 (۴۲۰، ص۱۳۸۷ی، شزبخشای قیعق)
حادود  دیآیبرمدقی  روشن نیست ولی از شواهد و قراین  به طورسان تولدش تاری  وفاتش نیز ب

در  یحسان میعبدالعظحضرا در جوار مرقد  یو همکان() بوده است. مریق ۵۶۰تا  ۵۵۰ یهاسال
 (۱۳۹، ص۱۳۸۱شنیدی فالحی، ) .باشدیممدفون  یرشهر 

 الجنانروحو  الجنانروض نگاهی به تفسیر

 ر بیساتکه د باشدیم« الجنانروحو  الجنانروض» ریتفس ابوالفتوح رازیر آثا نیترمهما  یکی از
 یجمااعتپ  چاون : »... دیگویمدر بیان انگیزه تألیف تفسیرش یشان ا .است درآمده طبنجلد به 

چاه  کاردن دیبا یجمعباب  نیادر  که کردنداقتراح  نیتداز دوستان و بزرگان از اماثل و اهل علم و 
و وعاده دادن باه  شانیا کردناجابت  دمیدانواع واجب  نیامشتمل بر  ستین یریتفساصحاب ما را 
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 نیااطالباان  کاهآن یبارا یتاازمقدم شد بر  یپارس کهجز  یتازبه  یکیو  یپارسبه  یکی ریتفسدو 
اطنااب و اختصاار باود  اناهیماز  للّٰهشاء ا ان کتاب نیابود و  ترعامبدو  یکس هر دهیفابودند و  شتریب

در  شاانیا یهاازهیاانگاز  یکابناابراین، ی ...«که مخال نباشاد  یاشد و اختصارممل نب که یاطناب
 زبانان دانست. یفارسبه  ینیدخدمت  توانیمنگارش تفسیر مذکور را 

 (۲۴۱، ص۱۳۸۴علوی منر، ) ت است. ۵۴۵تا  ۵۱۵ یهاسال نیالجنان ما بروض ریتفس فیتأل  یتار
تفاسیر فارسی شایعی اسات کاه پا  از  نیتریمیقدن شک از درباره تفسیر وی باید گفت: بدو

، تااج التاراجم، همچون ترجمه منسوب به تفسایر طباری، اهل سنت از تفاسیر فارسی یامجموعه
مرباوط ، کمبرید و دیگر تفاسیر فارسی اهل سانتمعروف به تفسیر ، تفسیر ابوبکر عتی  سورآبادی

 (۱۹۶، ص۱۳۷۸ی، ازاز) ن پنجم و ششم نگاشته شده است.وقربه 
، فقهی، کلامی، تاریخی، جامعیت و توجه به ابعاد مختلف ادبی، از نکاا شایان ذکر این تفسیر

قادیمی و ساتوده از ، متنی اساتوار، این نکته جالب است که این تفسیر بیانروایی و اخلاقی است. 
باه عناوان ، ب فارسایمیان آثار پرحجم و ممتاز اد و بی تردید در دهدیمپارسی قرن ششم را نشان 

 همان() جای خاص خود را باز نموده است. هاآن نیترارزندهیکی از 
شی  ابوالفتوح رازی در مقدمه تفسیرش به موضوعاا مرتبط با تفسایر پرداختاه اسات. مقدماه 

ثاواب ، ی ساوره و آیاهامعنا، انواع آیه و اسماء آن، اقسام معانی تفسیر وی شامل مباحث ذیل است:
 ی تفسیر و تأویل.او معنقرآن  ترغیب به شناخت غرایب، نتلاوا قرآ

 ریتفسمطالب  بیترت وهیش
 .کندیم ذکرآن نوشته شده است  ریزدر  کهرا همراه با ترجمه آن قرآن  اایآاز  یتعدادابتدا  یو .۱
و سپ  تعداد  کرده ذکرسوره را  یمدنو  یمک اایرواابتدا ، ابوالفتوح در باب شناخت سوره .۲

و تعداد حروف آن سوره و  کندیمرا نقل  ی، مدنی، بصریکوف مکتبره براساس آن سو اایآ
 .دینمایم یادآوریسوره نقل شده را  لتیفضدر  که یاتیروا

ر در جهت  .۳ سبب نزول باشد آن  یدارا هیآچنانچه ، سدینویمرا  هیآاز  یا، قطعهاایآ ریتفسمفسا
 .پردازدیمآن  لیتحلنقد و ه هم ب یگاهو  کندیمنقل  رسندیغ ایرا همراه با سند و 

از  که یاختلافاتو است  ختهآن پردا ینحوو  یلغو لیتحله ب اایآ کلماا یبعضدر  یگاه .۴
 .کندیم انیبوجود دارد را  انینحو نیبالفاظ  نیادر  یاعرابو  ینحولحاظ 

را   یقتح یمنتهاو  نهایت کوشش را نمودهامثال آن  صرف و نحو و لغت و و انیبدر ادب و  یو .۵
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۳۳ 

به طوری که هیچ یک از تفاسیر مانند کشاف و تفسیر طبرسی به این اندازه  ؛عمل آورده استه ب
ابوالحسن ا.ک: ) .اندننمودهشاهد ارا ه ، از اشعار عرب و امثال برای بیان لغاا و قواعد عرب

 (۲۴ص، ق۱۴۰۴، یشعران
 نه آب ریتفس خلال دری راز ابوالفتوح که استی مباحث گرید ازی کی اایآ قرا ت اختلاف .۶

 .پردازدیم
 اایآ لیذبالاخص در  یفقهو اختلاف مذاهب در مسئله  یفقهمباحث توجه ابوالفتوح به  .7

  یتاربه  وینشان از احاطه ، نیددر شئون مختلف  فهیشر ثیاحادبه توجه  نیهمچنو  الاحکام
 است. کرده زیمتما ریتفاس گریدرا از  یو ریتفس کهاست  ۹اکرمو آل رسول  مهیکر رهیسو 

 گریداز  رهیغو شفاعت و  اری، اختقدر همچون قضا و ی و اعتقادیکلامپرداختن به موضوعاا  .۸
و  مودهیپتوسط   یطر کلاملف در علم ؤگفت م دیبا. باشدیم یو ریتفسدر  ذکرموضوعاا قابل 

 (۱۱)ا.ک: محمودی پوا، ااسخون، ص است. دهیبرگزروش قدما را 

 جمه قرآنتر ر بت اقرائ تأثیر
دارد. قارآن  دانست که تاأثیری مساتقیم بار ترجماهقرآن  علوم نیترمهمیکی از  توانیمرا « قرا ت»

وجاود  هااآندر آیاتی که قرا اا مختلف در کلمه یا کلمااتی از ی قرآن هاترجمهبررسی و ملاحظه 
قارآن  متارجم - حیا حداقل مارج   - نشانگر قرا ت مورد پذیرش، دارد که بر معنای آیاا مؤثر است

البته در ترجمه آیاا از میان تمام کلماا دارای قرا اا مختلف، تنها اثر معدود و محادودی  است.
ها بر ترجمه قابل رصد است؛ زیرا برخی از موارد قرا اا اساساً اثری بر ترجمه ندارند و برخی از آن

قرا ااا را در ترجماه مانعک  تاوان اخاتلاف در دارند ولی به خاطر زبان مقصد نمی اثر بر ترجمه
هاایی از ایان اناواع، در اداماه گذارند. نمونهنمود. تنها بعضی از این موارد اثر روشنی بر ترجمه می

 الجنان منعک  شده است.بحث و خلال بررسی ترجمه ابوالفتوح رازی در تفسیر روض

 بررسی موضوع قرائات در ترجمه ابوالفتوح رازی

ماواردی ، با هدف استقراء کامل الجنانروحو  الجنانروضتلف در تفسیر قبل از بررسی قرا اا مخ
 با قرا ت حفص قطعاً تفاوا دارد بیان چند نکته ضروری است: که

ه )قرا ت مورد نظر رازی در ترجماه روشان نیسات؛ نظیار: ، در بسیاری از مواضن. ۱ ََ یاا  (سل دَ
ه ) ََ مِ)، (۶۷)احیاب،  (س د  ََ ََ س مَِ)یا  (َِ س کََ ِ)، (۱۵)سکا،،  (َِ لتَمو بلَ رَل مَِ)یاا  ( و ََ ل   .(۴۱)زک،،  ( ربل

ح در  توانینمانعکاس دقی  قرا ت در ترجمه ممکن نبوده است و ، در موارد زیادی .۲ قرا ات مارج 
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۳4 

یِ )نظر وی را درک کرد؛ مانند:  لَ 
َ
َّْءٍ أ ن رَل َِل ِْ مَذَابی  َلِ و ر)، (۱۱، جاثیک  ؛۵، )سکا، «الیم  »یا  (لَمو  (بلَ  لَله ریلَ

َِ و ربلو )یا   .(۱۲۶، )فافا، ( للهو ریلو
هلَ رَ )مواردی در ترجمه ملاحظه شد که اشکال دارد؛ مانند: ، با توجه به قرا اا. ۳  (۷۰)زک،،  (لَ و

در حالی که قرا ات جمان در آن وجاود نادارد و دو ، ترجمه شده است« تا بترسانند»که به صورا 
َّحن)ی دیگر نمونه است.« لینذر»و « لِتُنذِر»، قرا ت منقول َِ خ است که به صورا  (۳۵)جاثیک ،  (لل بو

« لایَخرُجاون»و « لایُخرَجاون»در حاالی کاه قرا ااا در آن ، ترجمه شده است« بیرون نیارندتان»
بلاا )است. مورد دیگر  ََ ن ََ  

ةو ََ لَ ٱلْمَلَائَ ءَل وُ و بفرساتد فریشاتگان »که به صورا  باشدیم (۲۵)فرقکان،  (وَ 
ل الملا که»در صورتی که قرا اا در آن ، استترجمه شده « را  است.« و نُنزِلُ الملا که»و « و نُزِا

. باه شاودیماابوالفتوح رازی ملاحظاه  یترجمهدر ، . عدم تطاب  از موارد مشابه از نظر قرا ت۴
 ترجمه شده است ولی« نشراً »آیه با قرا ت ، ۴۸و فرقان آیه  ۵۷اعراف آیه  یهاسورهدر ، عنوان نمونه

 معنا شده است.« بُشراً »با قرا ت ، ۶۳در سوره نمل آیه 
« ثم یقول و یوم یحشرهم جمیعاً »آن  ینمونهعدم هماهنگی قرا ت در یک آیه نیز وجود دارد. . ۵
 ترجمه شده است.« و یوم یحشرهم ثم نقول»است که با تلفیقی از دو قرا ت به صورا  (۴۰)سا،، 

، رد نظر ابوالفتوح رازی با روایت حفاص قطعااً تفااوا داردمواردی که قرا ت مو، در جدول زیر
 ارا ه شده است:

 قرائات مورد پذیرش ترجمه قرائت براساس نظر ترجمه روایت حفص آیه سوره ردیف

کثیر، نافن، حمزه، ابوعمرو، ابن مَلِک: پادشاه مالِک ۴ حمد ۱
 عامرابوجعفر، ابن

 کثیرمزه، کسا ی، ابنح لایعبدون: نپرستند لاتعبدون ۸۳ بقره ۲

کثیر، خلف، شعبه، یعقوب، ابن کنندیعملون: ایشان می تعملون ۸۵ بقره ۳
 نافن

خَذوا: و گرفتند و اتخِذوا ۱۲۵ بقره ۴  عامرنافن، ابن و ات 

: ابتدایی معنا کرده است. البر   ۱77 بقره ۵  البرُّ
کسا ی، خلف، شعبه، ابوعمرو، 

جعفر، کثیر، نافن، ابوابن یعقوب،
 عامرابن

و الملا که: عطف بر الغمام و مجرور  و الملا که ۲۱۰ بقره ۶
 ابوجعفر معنا کرده است.

کسا ی، خلف، شعبه، یعقوب،  وصیه: خبری معنا کرده است. وصیه ۲۴۰ بقره 7
 کثیر، نافن، ابوجعفرابن
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۳5 

 قرائات مورد پذیرش ترجمه قرائت براساس نظر ترجمه روایت حفص آیه سوره ردیف
 یعقوب یُؤْاِ: بدهد یُؤْاَ  ۲۶9 بقره ۸

حمزه، کسا ی، خلف، نافن،  بپوشانیمو نکفرْ: و  و یکفرُ  ۲7۱ بقره 9
 ابوجعفر

ان تکون تجاره  ۲۸۲ بقره ۱۰
 ان تکون تجاره حاضره: که باشد بازرگانی حالی حاضره

حمزه، کسا ی، خلف، ابوعمرو، 
کثیر، نافن، ابوجعفر، یعقوب، ابن

 عامرابن
 حمزه و یُقاتِلون: و کارزار کنند و یَقتلون ۲۱ عمرانآل ۱۱

لها زکریا ۳7 عمرانآل ۱۲ کثیر، نافن، ابوعمرو، یعقوب، ابن ها زکریاء: و بازگذاشت او را زکریاو کفل و کَف 
 عامرابوجعفر، ابن

مه ۴۸ عمرانآل ۱۳ مه: و بیاموزیم او را و یُعَلِا حمزه، کسا ی، خلف، ابوعمرو،  و نُعَلِا
 عامرکثیر، ابنابن

مزه، کسا ی، خلف، شعبه، ابوعمرو، ح کنیدتبغون: طلب می یبغون ۸۳ عمرانآل ۱۴
 عامرکثیر، نافن، ابوجعفر، ابنابن

 تُرجَعون: بَرَند شما را یُرجَعون ۸۳ عمرانآل ۱۵
حمزه، کسا ی، خلف، شعبه، 

کثیر، نافن، ابوجعفر، ابوعمرو، ابن
 عامرابن

کثیر، شعبه، ابوعمرو، یعقوب، ابن تفعلوا: شما کنید یَفعلوا ۱۱۵ عمرانآل ۱۶
 عامرنافن، ابوجعفر، ابن

مین ۱۲۵ عمرانآل ۱7 مین: با علامت مسوِا حمزه، کسا ی، خلف، نافن،  مسو 
 عامرابوجعفر، ابن

 کندتجمعون: شما گرد می یجمعون ۱۵7 عمرانآل ۱۸
حمزه، کسا ی، خلف، شعبه، 

کثیر، نافن، ابوعمرو، یعقوب، ابن
 عامرابوجعفر، ابن

 حمزه و لاتحسبن: و مپندار بنو لایحس ۱7۸ عمرانآل ۱9
 حمزه و لاتحسبن: و مپندار و لایحسبن ۱۸۰ عمرانآل ۲۰

حمزه، کسا ی، خلف، ابوعمرو،  یوصی: اندرز کنند یَ یوصْ  ۱۲ نساء ۲۱
 یعقوب، نافن، ابوجعفر

: و حلال بکرد و اُحِل   ۲۴ نساء ۲۲ کثیر، شعبه، ابوعمرو، یعقوب، ابن و اَحَل 
 عامرنافن، ابن

کثیر، نافن، ابوعمرو، یعقوب، ابن اَن تکون تجاره: که باشد بازرگانی اَن تکون تجاره ۲9 نساء ۲۳
 عامرابوجعفر، ابن

یی  و اِن تک حسنه ۴۰ نساء ۲۴ کثیر، نافن، ابوجعفر، یعقوب، ابن و اِن تک حسنه: و اگر باشد نیکو
 عامرابن
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۳۶ 

 قرائات مورد پذیرش ترجمه قرائت براساس نظر ترجمه روایت حفص آیه سوره ردیف

حمزه، کسا ی، خلف، روح،  اد نکنند برایشانو لایُظلَمون: و بید  و لاتُظلَمون 77 نساء ۲۵
 کثیر، ابوجعفرابن

 سوف نؤتیهم: ایشان را بدهیم سوف یؤتیهم ۱۵۲ نساء ۲۶
حمزه، کسا ی، خلف، شعبه، 

کثیر، نافن، ابوعمرو، یعقوب، ابن
 عامرابوجعفر، ابن

و ارجلِکم: عطف بر رؤوس و مجرور  و ارجلَکم ۶ ما ده ۲7
 معنا کرده است.

خلف، شعبه، ابوعمرو،  حمزه،
 کثیر، ابوجعفرابن

 عامرنافن، ابوجعفر، ابن کفاره طعامِ: کفاره طعام کفاره طعامُ  9۵ ما ده ۲۸

حمزه، کسا ی، خلف، ابوعمرو،  یَقضِ: حکم کند یقصُّ  ۵7 انعام ۲9
 عامریعقوب، ابن

های آن ک  را درجااِ من نشاء: پایگاه درجاا  من نشاء ۸۳ انعام ۳۰
 خواهیمکه 

کثیر، نافن، ابوجعفر، ابوعمرو، ابن
 عامرابن

کثیر، نافن، ابوعمرو، یعقوب، ابن و جاعِلُ اللیلِ: و کنندة شب است و جَعَلَ اللیلَ  9۶ انعام ۳۱
 عامرابوجعفر، ابن

لَ  ۱۱9 انعام ۳۲ لَ: و بدرستی که پیدا کرده شد و قصد فَص   عامرکثیر، ابنابوعمرو، ابن و قد فُصِا

مَ  ۱۱9 انعام ۳۳ مَ: حرام است حَر  حمزه، کسا ی، خلف، شعبه،  حُرِا
 عامرکثیر، ابنابوعمرو، ابن

 های خودش رارسالاتِه: پیغام رسالَتَه ۱۲۴ انعام ۳۴
حمزه، کسا ی، خلف، شعبه، 

کثیر، نافن، ابوعمرو، یعقوب، ابن
 عامرابوجعفر، ابن

 نشراً: پراگنده بُشراً  ۵7 اعراف ۳۵
، کسا ی، خلف، ابوعمرو، حمزه

کثیر، نافن، ابوجعفر، یعقوب، ابن
 عامرابن

 عامرکثیر، نافن، ابوجعفر، ابنابن اَوْ اَمِن: یا ایمن شدند اَوَ اَمِنَ  9۸ اعراف ۳۶

حمزه، کسا ی، خلف، شعبه،  : ابتدایی معنا کرده است.للّٰهو اِن  ا للّٰهو اَن  ا ۱9 انفال ۳7
 کثیربنابوعمرو، یعقوب، ا

هم ۵9 انفال ۳۸ هم: که ایشان اِن   عامرابن اَن 
 حمزه، یعقوب او لاترون: نبینی او لایرون ۱۲۶ توبه ۳9
ه ۴ یون  ۴۰  ابوجعفر اَنه: که او  اِن 

 متاعُ: ابتدایی معنا کرده است. متاعَ  ۲۳ یون  ۴۱
حمزه، کسا ی، خلف، شعبه، 

کثیر، نافن، ابوعمرو، یعقوب، ابن
 عامرفر، ابنابوجع
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۳7 

 قرائات مورد پذیرش ترجمه قرائت براساس نظر ترجمه روایت حفص آیه سوره ردیف

ی: که من اِنای ۲۵ هود ۴۲ کسا ی، خلف، ابوعمرو، یعقوب،  اَنا
 کثیر، ابوجعفرابن

ا زوجین ۴۰ هود ۴۳
 کلِا زوجین: از هر دو جفت کل 

حمزه، کسا ی، خلف، شعبه، 
کثیر، نافن، ابوعمرو، یعقوب، ابن

 عامرابوجعفر، ابن

ا ۱۱۱ هود ۴۴ قوب، کسا ی، خلف، ابوعمرو، یع لَما لَما
 کثیر، نافنابن

حمزه، کسا ی، خلف، شعبه،  کنندیعملون: ایشان می تعملون ۱۲۳ هود ۴۵
 کثیرابوعمرو، ابن

کثیر، نافن، ابوعمرو، یعقوب، ابن های آنک درجااِ من: پایه درجاا  من 7۶ یوسف ۴۶
 عامرابوجعفر، ابن

: وحی کردند نوحی ۱۰9 یوسف ۴7 ََ  یوحیْ
به، حمزه، کسا ی، خلف، شع

کثیر، نافن، ابوعمرو، یعقوب، ابن
 عامرابوجعفر، ابن

بوا: دروم خواهند داشتن قد کُذِبوا ۱۰9 یوسف ۴۸ کثیر، نافن، ابوعمرو، یعقوب، ابن قد کُذِا
 عامرابن

یَ  ۱۰9 یوسف ۴9 حمزه، کسا ی، خلف، ابوعمرو،  فَانُنجی: برهانیم فَانُجِا
 کثیر، نافن، ابوجعفرابن

کثیر، شعبه، ابوعمرو، یعقوب، ابن برافروزیدتوقدون: می قدونیو ۱7 رعد ۵۰
 عامرنافن، ابوجعفر، ابن

 عامرنافن، ابوجعفر، ابن اللهُ: خدای است اللهِ  ۲ ابراهیم ۵۱

و ان کان مکرهم  ۴۶ ابراهیم ۵۲
 لتزول

و ان کان مکرهم لَتَزولُ: و نه مکر ایشان  
 کسا ی زایل شود

 نافن دهید مرارونِ: بشارا میتبش تبشرونَ  ۵۴ حجر ۵۳

و النجومُ  ۱۲ نحل ۵۴
 مسخراا  

: عطف بر القمر و  و النجومَ مسخراا 
 منصوب معنا کرده است.

حمزه، کسا ی، خلف، شعبه، 
کثیر، نافن، ابوعمرو، یعقوب، ابن

 ابوجعفر

: وحی کردند نوحی ۴۳ نحل ۵۵ ََ  یوحیْ
حمزه، کسا ی، خلف، شعبه، 

ثیر، نافن، کابوعمرو، یعقوب، ابن
 عامرابوجعفر، ابن

 و لیجزیِن: و پاداشت دهند  و لنجزِین 9۶ نحل ۵۶
حمزه، کسا ی، خلف، ابوعمرو، 

ذکوان یعقوب، نافن، هشام، ابن
 )خُلف(
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 قرائات مورد پذیرش ترجمه قرائت براساس نظر ترجمه روایت حفص آیه سوره ردیف
 عامرحمزه، خلف، شعبه، ابن لیسواَ: تا دژم کند لیسوؤوا 7 اسراء ۵7

 گوییدتقولون: شما می یقولون ۴۲ اسراء ۵۸
، خلف، شعبه، حمزه، کسا ی

ابوعمرو، یعقوب، نافن، ابوجعفر، 
 عامرابن

 حمزه نقول: گوییم یقول ۵۲ کهف ۵9
 حمزه، کسا ی، خلف ها: تا غرت شود اهلشلیَغرَتَ اهل  هالتغرت اهل 7۱ کهف ۶۰

کثیر، نافن، شعبه، ابوعمرو، ابن جزاءُ الحسنی: جزای نیکوتر  جزاءً الحسنی ۸۸ کهف ۶۱
 عامرابوجعفر، ابن

 کسا ی، ابوعمرو یرثْنی: که میراث من گیرد یرثُنی ۶ مریم ۶۲
 کسا ی، ابوعمرو و یرثْ: و میراث گیرد و یرثُ  ۶ مریم ۶۳

کثیر، شعبه، ابوعمرو، روی ، ابن ها: آن که در زیر او بودمَن تحت هامِن تحت ۲۴ مریم ۶۴
 عامرابن

کثیر، نافن، یعقوب، ابن ابوعمرو، مخلِصاً: باخلاص مخلَصاً  ۵۱ مریم ۶۵
 عامرابوجعفر، ابن

کثیر، شعبه، ابوعمرو، یعقوب، ابن یُدخَلون: درآرند ایشان را یَدخُلون ۶۰ مریم ۶۶
 ابوجعفر

 حمزه، کسا ی و وُلداً: و فرزندان و وَلداً  77 مریم ۶7

لنا ۸7 طه ۶۸ حمزه، کسا ی، خلف، شعبه،  حَمَلنا: ما برگرفتیم حُمِا
 وحابوعمرو، ر

 یَ: وحی گردیدیوحْ  نوحی 7 انبیاء ۶9
حمزه، کسا ی، خلف، شعبه، 

کثیر، نافن، ابوعمرو، یعقوب، ابن
 عامرابوجعفر، ابن

کثیر، شعبه، ابوعمرو، یعقوب، ابن للکِتاب: برای نوشتن للکُتب ۱۰۴ انبیاء 7۰
 عامرنافن، ابوجعفر، ابن

: عطف بر ذهب و مجرو و لؤلؤاً  ۲۳ حد 7۱ ر معنا کرده و لؤلؤ 
 است.

حمزه، کسا ی، خلف، ابوعمرو، 
 عامرکثیر، ابنابن

: ابتدایی معنا کرده است. سواءً  ۲۵ حد 7۲  سواء 
حمزه، کسا ی، خلف، شعبه، 

کثیر، نافن، ابوعمرو، یعقوب، ابن
 عامرابوجعفر، ابن

حمزه، کسا ی، خلف، شعبه،  یقاتِلون: کارزار کنند یقاتَلون ۳9 حد 7۳
 کثیریعقوب، ابن ابوعمرو،

 حمزه، کسا ی، خلف صلاتِهم: نمازشان صَلَواتهم 9 مؤمنون 7۴
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 قرائات مورد پذیرش ترجمه قرائت براساس نظر ترجمه روایت حفص آیه سوره ردیف

ا زوجین ۲7 مؤمنون 7۵
 کلِا زوجین: هر جنسی کل 

حمزه، کسا ی، خلف، شعبه، 
کثیر، نافن، ابوعمرو، یعقوب، ابن

 عامرابوجعفر، ابن

خلف، شعبه، نافن، حمزه، کسا ی،  عالمُ: ابتدایی معنا کرده است. عالمِ  9۲ مؤمنون 7۶
 ابوجعفر

 و الخامسه: ابتدایی معنا کرده است. و الخامسه 9 نور 77
حمزه، کسا ی، خلف، شعبه، 

کثیر، نافن، ابوعمرو، یعقوب، ابن
 عامرابوجعفر، ابن

ناا ۳۴ نور 7۸ ناا: آیاتی روشن آیاا مبیِا کثیر، شعبه، ابوعمرو، یعقوب، ابن آیاا مبی 
 نافن، ابوجعفر

ناا ۴۶ رنو 79 ناا: آیاتی روشن آیاا مبیِا کثیر، شعبه، ابوعمرو، یعقوب، ابن آیاا مبی 
 نافن، ابوجعفر

حمزه، کسا ی، خلف، شعبه،  نحشرهم: جمن کنیم ایشان را یحشرهم ۱7 فرقان ۸۰
 عامرابوعمرو، نافن، ابن

 فما یستطیعون: نتوانند فما تستطیعون ۱9 فرقان ۸۱
 حمزه، کسا ی، خلف، شعبه،

کثیر، نافن، ابوعمرو، یعقوب، ابن
 عامرابوجعفر، ابن

 نشراً: پراگنده بُشراً  ۴۸ فرقان ۸۲
حمزه، کسا ی، خلف، ابوعمرو، 

کثیر، نافن، ابوجعفر، یعقوب، ابن
 عامرابن

 حمزه، کسا ی، خلف لَتُبیتُنه: شبیخون آرید او را لنبیتَنه ۴9 نمل ۸۳

ا ۵۱ نمل ۸۴ ا: ابتدایی معن اَنا کثیر، نافن، ابوجعفر، ابوعمرو، ابن ا کرده است.اِنا
 عامرابن

کثیر، حمزه، کسا ی، خلف، ابن گیریدتشرکون: شما انباز می یشرکون ۵9 نمل ۸۵
 عامرنافن، ابوجعفر، ابن

 نشراً  بشراً  ۶۳ نمل ۸۶
حمزه، کسا ی، خلف، ابوعمرو، 

کثیر، نافن، ابوجعفر، یعقوب، ابن
 عامرابن

کسا ی، شعبه، ابوعمرو، یعقوب،  آتوه: آیندگان باشد به او تَوهاَ  ۸7 نمل ۸7
 عامرکثیر، نافن، ابوجعفر، ابنابن

کثیر، نافن، ابوعمرو، یعقوب، ابن فزعِ یومئذ: ترس آن روز فزع  یومئذ ۸9 نمل ۸۸
 عامرابوجعفر، ابن

کسا ی، خلف، شعبه،  حمزه، لَخُسِفَ بنا: به زمین فرو بردندی ما را لَخَسَفَ بنا ۸۲ قصص ۸9
کثیر، نافن، ابوعمرو، یعقوب، ابن
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 قرائات مورد پذیرش ترجمه قرائت براساس نظر ترجمه روایت حفص آیه سوره ردیف
 عامرابوجعفر، ابن

 حمزه، کسا ی، خلف، شعبه بینید؟او لم تروآ: نمی او لم یروا ۱9 عنکبوا 9۰

: نشانی آیاا   ۵۰ عنکبوا 9۱ حمزه، کسا ی، خلف، شعبه،  آیَت 
 کثیرابن

کثیر، عقوب، ابنابوعمرو، ی و نقول: و گوییم ما و یقول ۵۵ عنکبوا 9۲
 عامرابوجعفر، ابن

کثیر، نافن، ابوعمرو، یعقوب، ابن عاقبه: ابتدایی معنا کرده است. عاقبه ۱۰ روم 9۳
 ابوجعفر

 للعالَمین: جهانیان را للعالِمین ۲۲ روم 9۴
حمزه، کسا ی، خلف، شعبه،، 

کثیر، یعقوب، نافن، ابوعمرو، ابن
 عامرابن

 روح، قنبل : تا بچشانیم ایشان رالنذیقهم لیذیقهم ۴۱ روم 9۵
 حمزه و رحمه: ابتدایی معنا کرده است.  و رحمه ۳ لقمان 9۶

حمزه، کسا ی، خلف، شعبه،  نعمه: نعمت نِعَمَه ۲۰ لقمان 97
 عامرکثیر، ابنیعقوب، ابن

کثیر، ابوعمرو، یعقوب، ابن خَلْقَه: آفرینش او خَلَقَه 7 سجده 9۸
 عامرابوجعفر، ابن

 کثیراً: بسیار کبیراً  ۶۸ احزاب 99
حمزه، کسا ی، خلف، ابوعمرو، 

کثیر، نافن، ابوجعفر، یعقوب، ابن
 عامرابن

و هل نُجازی الا  ۱7 سبأ ۱۰۰
 الکفورَ 

و هل یُجازیَ الا الکفورُ: و پاداشت 
 دهند الا کفران بکردگان را؟

کثیر، نافن، شعبه، ابوعمرو، ابن
 عامرابوجعفر، ابن

 حمزه، کسا ی، خلف، ابوعمرو اُذِنَ له: دستوری دهند او را اَذِنَ له ۲۳ سبأ ۱۰۱

ییم ثم یقول ۴۰ سبأ ۱۰۲  ثم نقول: پ  گو
حمزه، کسا ی، خلف، شعبه، 

کثیر، نافن، ابوعمرو، یعقوب، ابن
 عامرابوجعفر، ابن

: عطف بر ذهب و مجرور معنا  و لؤلؤاً  ۳۳ فاطر ۱۰۳ و لؤلؤ 
 کرده است.

خلف، ابوعمرو، حمزه، کسا ی، 
 عامرکثیر، ابنیعقوب، ابن

نت   ۴۰ فاطر ۱۰۴ : حجت بیِا کسا ی، شعبه، یعقوب، نافن،  هابیناا 
 عامرابوجعفر، ابن

کسا ی، خلف، ابوعمرو، یعقوب،  بزینه الکواکب: به زینت ستارگان بزینه الکواکب ۶ صافاا ۱۰۵
 عامرکثیر، نافن، ابوجعفر، ابنابن
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 قرائات مورد پذیرش ترجمه قرائت براساس نظر ترجمه روایت حفص آیه سوره ردیف
 عامرقالون، ابوجعفر، ابن اَوْ آباؤنا: یا پدران ما وَ آباؤنااَ  ۱7 صافاا ۱۰۶
 عامرکثیر، ابنابوعمرو، یعقوب، ابن المخلِصین: با اخلاص المخلَصین ۴۰ صافاا ۱۰7
 عامرکثیر، ابنابوعمرو، یعقوب، ابن المخلِصین: با اخلاص المخلَصین 7۴ صافاا ۱۰۸
 عامرکثیر، ابنابوعمرو، یعقوب، ابن اخلاص المخلِصین: با المخلَصین ۱۲۸ صافاا ۱۰9
 عامریعقوب، نافن، ابن آلِ یاسین آل یاسین ۱۳۰ صافاا ۱۱۰
 عامرکثیر، ابنابوعمرو، یعقوب، ابن المخلِصین: با اخلاص المخلَصین ۱۶۰ صافاا ۱۱۱
 رعامکثیر، ابنابوعمرو، یعقوب، ابن المخلِصین: با اخلاص المخلَصین ۱۶9 صافاا ۱۱۲

بخالصه ذکری  ۴۶ ص ۱۱۳
 الدار

بخالصه ذکری الدار: به خالص بکردن 
 نافن، ابوجعفر، هشام یادکرِد سرای

خَذناهم ۶۳ ص ۱۱۴ خَذناهم: گرفتیم ایشان را اَت  حمزه، کسا ی، خلف، ابوعمرو،  ات 
 یعقوب

 حمزه، کسا ی، خلف، شعبه بمفازاتهم: به ظفرهای ایشان بمفازتهم ۶۱ زمر ۱۱۵
: دلی قلبِ  ۳۵ غافر ۱۱۶  ذکوانابوعمرو، ابن قلب 

کثیر، نافن، ابوعمرو، یعقوب، ابن کنندیتذکرون: اندیشه می تتذکرون ۵۸ غافر ۱۱7
 عامرابوجعفر، ابن

لت ۱۱۸ : میوه ثمراا   ۴7 فصا حمزه، کسا ی، خلف، شعبه،  ثمرا 
 کثیرابوعمرو، یعقوب، ابن

کثیر، شعبه، ابوعمرو، یعقوب، ابن انیفعلون: کنند ایش تفعلون ۲۵ شوری ۱۱9
 عامرنافن، ابوجعفر، ابن

 قُل: بگو قالَ  ۲۴ زخرف ۱۲۰
حمزه، کسا ی، خلف، شعبه، 

کثیر، نافن، ابوعمرو، یعقوب، ابن
 ابوجعفر

 عامرنافن، ابوجعفر، ابن فسوف تعلمون: بدانید پ  از این فسوف یعلمون ۸9 زخرف ۱۲۱

: ابتد ربِا  7 دخان ۱۲۲ کثیر، نافن، ابوعمرو، یعقوب، ابن ایی معنا کرده است.ربُّ
 عامرابوجعفر، ابن

یعقوب، بزی، نافن، ابوجعفر،  لتنذر: تا بترسانی لینذر ۱۲ احقاف ۱۲۳
 عامرابن

حمزه، کسا ی، خلف، شعبه،  قاتَلوا: کارزار کنند قُتِلوا ۴ محمد ۱۲۴
 عامرکثیر، نافن، ابوجعفر، ابنابن

های ایشان سرارَهماِ  ۲۶ محمد ۱۲۵ کثیر، شعبه، ابوعمرو، یعقوب، ابن اَسرارهم: سرا
 عامرنافن، ابوجعفر، ابن
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 قرائات مورد پذیرش ترجمه قرائت براساس نظر ترجمه روایت حفص آیه سوره ردیف

کثیر، نافن، ابوجعفر، روح، ابن فسنؤتیه: بدهیم او را فسیؤتیه ۱۰ فتح ۱۲۶
 عامرابن

ه ۲۸ طور ۱۲7 ه: که او اِن   کسا ی، نافن، ابوجعفر اَن 

: عطف به العصف و مجرور و الریحانِ  و الریحانُ  ۱۲ رحمن ۱۲۸
 حمزه، کسا ی، خلف معنا کرده است.

: عطف به نار و مجرور معنا   و نحاس   ۳۵ رحمن ۱۲9 و نحاس 
 کثیرابوعمرو، روح، ابن کرده است.

: ابتدایی معنا کرده است. ربِا  ۳7 نبأ ۱۳۰  کثیر، نافن، ابوجعفرابوعمرو، ابن ربُّ

حمزه، کسا ی، خلف، ابوعمرو،  یی معنا کرده است.الرحمنُ: ابتدا الرحمنِ  ۳7 نبأ ۱۳۱
 کثیر، نافن، ابوجعفرابن

 کثیرکسا ی، ابوعمرو، روی ، ابن بظنین: متهم بضنین ۲۴ تکویر ۱۳۲

المجیدِ: وصف العرش و مجرور معنا  المجیدُ  ۱۵ بروج ۱۳۳
 حمزه، کسا ی، خلف کرده است.

 ت.حماله: ابتدایی معنا کرده اس حماله ۴ مسد ۱۳۴
حمزه، کسا ی، خلف، ابوعمرو، 

کثیر، نافن، ابوجعفر، یعقوب، ابن
 عامرابن

ا مغایر با حفص را شمارش نماوده و نتیجاه را باه ترتیاب  انگارنده تمام موارد ترجیح سایر قرا
 کثرا تغایر از راست به چپ در جدول زیر دسته بندی کرده است.

 :است ذکر شده مورد ۱۳۴حفص در  یک از قاریان مغایر با شمارش موارد ترجیح هر

 شعبه خلف حمزه کسائی عامرابن ابوجعفر نافع یعقوب ابوعمرو کثیرابن قاری

 ۵۲ ۶۶ ۶9 7۲ 7۸ 7۸ 79 79 ۸۸ ۸9 تعداد

 :انفراد قرا ت در کل ترجمهموارد  آمار

 کسائی ابن عامر نافع یعقوب ابوجعفر حمزه قاری

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۵ تعداد

هاای قاریاان معاروف صاورا ای به ویژگایب است به اختصار اشارهمناس برای توضیح بیشتر،
 گیرد.
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 دمشقی عامرابن. ۱
ت( نخستین قاری از ۱۱۸یا  ۱۱۲ - ۲۱الدمشقی ) (۱) یحصُبیَ البن عامر بن یزید بن تمیم  للّٰهعبدا

ست تابعان وی را در طبقه نخ میندابنهر چند ، باشدیممیان قراء سبعه و متعل  به طبقه سوم قراء 
را تا حدود سال  (۲) رهیجزاهل شام و ، الجزریابن (۴۸-۴۷ص، ۱۴۱۵)ابن الندز،،  دانسته است.

ار و عبدا بر قرا ت او دانسته است. راویان مریق ۵۰۰ )ذهای،  بن ذکوان هستند. للّٰهاو هشام بن عما
ین قرا اا مشهور در ب هاطعنبیشترین  .(۶۳۳-۶۳۰، ص۲جق، ۱۴۲۹ی، الجزرابن؛ ۴۹-۴۶صق، ۱۴۱۷

ی، زمخشر)ی. زمخشرو  (۱۶۹مجاهد، ص)ابن مجاهدوارد شده است؛ از جمله: ابن عامرابنبر قرا ت 
 .(۴۲-۴۱، ص۲جق، ۱۴۱۵

 مکی ریکثابن. ۲

 از طبقه ساوم قاراء و، قاریان سبعه ءجز ق( ۱۲۲زا  ۱۲۰ - ۴۸زا  ۴۵)بن کثیر بن المطلب  للّٰهابومعبد عبدا
 (۴۷-۴۶، صق۱۴۱۵، ،زالنکدابن) وی را در طبقه دوم تابعان قرار داده است. میندابنتابعان است. البته 

ی و محمد بن عبدالرحمن معروف به قُنبلدو راوی مشهورش احمد بن ابی ه مشهور به بَزا . هستند بزا
؛ ۴۲-۴۱، ص۳، جق۱۴۲۰، خلکککککککانابکککککن؛ ۵۰-۴۹، صق۱۴۱۷؛ ذهاککککککی، ۳۲۲- ۳۲۰، ص۵، جق۱۴۱۹)ذهاکککککی، 

 .(۶۵۸، ص۲جق، ۱۴۲، یالجزرابن

 عاصم کوفی. ۳

یکی از قاریان سبعه و در طبقاه ساوم قاراء و از  ت( ۱۲۸یا  ۱۲۷) کوفی النجودیابابوبکر عاصم بن 
کاه باه طاور را بر دو نفر قرا ت کرد؛ نخست ابوعبدالرحمن سلمیقرآن  تابعان است. مشهور است

زرا بن حبیش اسدی که قرا ات را ، یگریکرد و دنقل قرا ت می) یعلعمده از امیرالمؤمنین حضرا 
حفص بن ، راوی عاصم دو .(۲۵۸-۲۵۶، ص۵، جق۱۴۱۹)ذهاکی،  .کردیمبن مسعود روایت  للّٰهاز عبدا

؛ ۵۴-۵۲، صق۱۴۱۷؛ ذهاکی، ۲۶۱-۲۶۰ص، ۵)همان، ج سلیمان اسدی و ابوبکر شعبه بن عیاش هستند.
 (۵۲۹-۵۲۸، ص۲، جق۱۴۲۹ی، الجزرابن

 . ابوجعفر مدنی۴
از طبقه سوم قراء و از جملاه ، از جمله قاریان عشرهت(  ۱۳۳تا  ۱۲۷)جعفر یزید بن قعقاع مدنی ابو

عیسی بان وردان و سالیمان ، دو راوی مشهور ابوجعفر (۲۷۵، ص۶، جق۱۴۲۹، خلکانابن) تابعان بود.
از هستند ک -۲۸۷، ص۵، جق۱۴۱۹)ذهاکی، شاوند. ه شاگرد مستقیم او محساوب مایبن مسلم بن جما
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، ۳، جق۱۴۲۹ی، الجکککککزرابککککن؛ ۲۷۶ - ۲۷۴، ص۶، جق۱۴۲۰، خلککککککانابککککن؛ ۴۲-۴۰، صق۱۴۱۷؛ ذهاککککی، ۸۲۸
 (۳۸۹-۳۸۶ص

 . ابوعمرو بصری۵

ان بن العلاء المازنی البصری طبقاه چهاارم قاراء جزء  از قاریان سبعه و ت( ۱۵۴ - ۶۸) ابوعمرو زُبا
، در تعداد شیوخ نقل (۴۰۸-۴۰۷، ص۶جق، ۱۴۱۹)ذهاکی، . بود. اصلش از منطقه کازرون در فارس بود

 مصر و شام، عرات، الجزری قرا ت مناط  مختلف حجازابنرسند. هیچ یک از قراء سبعه به او نمی
مطااب  ، یعنی اواخر قرن هشتم یا اوایل قرن نهم هجاری قماری، را در زمان خود - غیر از دمش  -

هاای اسالامی را دربار سارزمین ای ازبخش عماده، کند که در واقنقرا ت ابوعمرو بصری ذکر می
گیرد. دو راوی مشهورش حفص بن عمرو الدوری و ابوشعیب صالح بن زیاد معروف به سوسای می

-۴۶۸، ص۳، جق۱۴۲۰، خلککانابن؛ ۶۲-۶۰صق، ۱۴۱۷؛ ذهای، ۴۱۰ - ۴۰۹، ص۶جق، ۱۴۱۹)ذهای، . هستند
 .(۴۴۶-۴۴۴، ص۱، جق۱۴۲۹ی، الجزرابن؛ ۴۶۹

 کوفی حمزه .۶

اا کوفی  ةحمزابوعماره  از قاریان سبعه و از طبقاه چهاارم قاراء  یکت( ی ۱۵۶ - ۸۰)بن حبیب زیا
در کوفه را پ  از عاصم و اعمش بر عهده داشات و مصادر قرآن  شود. پیشوایی قرا تمحسوب می

د ، شد. دو راوی مشهور حمزهتعلیم قرا ت محسوب می ابومحمد خلف بن هشام و ابوعیسای خالاا
، ۲جق، ۱۴۲۰، خلککانابکن؛ ۷۱-۶۶، صق۱۴۱۷؛ ذهاکی، ۹۲-۹۱، ص۷جق، ۱۴۱۹ی، )ذهاک. بن خالاد هساتند

 اند؛ از جمله ذهبایهایی گرفتهبر قرا ت حمزه خرده (۳۹۷-۳۹۵، ص۱، جق ۱۴۲۹ی، الجکزرابکن؛ ۲۱۶ص
ذهبی قرا ت وی را ، با این حال (۱۳۷، ص۱۳۶۶ی،، خو) اشیعبن  شعبۀو  (۹۱، ص۷، جق ۱۴۱۹)ذهای، 

 (۹۱، ص۷، جق ۱۴۱۹)ذهای،   تی مقبول و مورد توجه دانسته است.قرا، در قرن هشتم

 . نافع مدنی۷

 ۱۴۲۰، خلککانابکن) دارای اصالتی اصفهانی باود.ت(  ۱۶۹ - ۷۰از )بعد نافن بن عبدالرحمن المدنی 
، ق ۱۴۱۵النکدز،، )ابکن اء سبعه و در طبقه چهارم قاریان قرار داشات.نافن از جمله قرا  (۳۶۸، ص۵، جق
راویان اصالی ناافن دو ( ۳. )قرا ت کرد - از اهل مدینه و غیر ایشان - بر هفتاد نفر از تابعان (۴۶ص

 ۱۴۱۹)ذهاکی،  عثمان بن سعید مصری ملقاب باه ورش. وتن هستند: عیسی بن مینا معروف به قالون 
ی، الجزرابن؛ ۳۶۹-۳۶۸، ص۵، جق ۱۴۲۰، خلکانابن؛ ۶۶ - ۶۴، صق ۱۴۱۷؛ ذهای، ۳۳۸ - ۳۳۷، ص۷، جق
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قرا ات اهال ، قرا ت نافن در قرن ساوم، به گفته ابوعبید قاسم بن سلام (۱۳۲۳-۱۳۱۹، ص۳، جق ۱۴۲۹
، ق ۱۴۱۷)ذهاکی،  اسات. ارا اه نماوده مجاهد نیز در قرن چهاارم چناین گزارشای رامدینه است. ابن

 (۶۵ص

 کسائی کوفی. ۸

اء ه و از طبقه چهاارم قارا قاریان سبعت( جزء  ۱۸۹یا  ۱۸۷ - ۱۲۰)ابوالحسن علی بن حمزه کسا ی 
شود. اصلش از سرزمین فارس بود. کساا ی زماان زیاادی را در بغاداد ساپری کارد و محسوب می

از چنان جایگاهی در زمان خود برخوردار شد که محمد بان  و پیشوای قرا ت و ادبیاا عرب گردید
، ق ۱۴۱۹)ذهاکی،  «د!باید عیال کسا ی شاو، هر که بخواهد در نحو تبحر یابد»ادری  شافعی گوید: 

 ۱۴۲۹ی، الجکزرابکن؛ ۲۹۷- ۲۹۶، ص۳، جق ۱۴۲۰، خلکانابن؛ ۷۷- ۷۴، صق۱۴۱۷؛ ذهای، ۱۳۴-۱۳۲، ص۹ج
، ق ۱۴۱۹)ذهاکی، . هستندابوالحارث بغدادی و حفص الدوری ، راویان کسا ی (۷۸۹-۷۸۴، ص۲، جق
 ۱۴۲۹ی، الجزرابن؛ ۲۹۷- ۲۹۶، ص۳، جق ۱۴۲۰، خلکانابن؛ ۷۷- ۷۴، صق ۱۴۱۷؛ ذهای، ۱۳۴-۱۳۲، ص۹ج
 .(۷۸۹- ۷۸۵، ص۲، جق

 . یعقوب حضرمی۹

اء عشاره اسات و در طبقاه پانجم  ۲۰۵ - ۱۳۰ابومحمد یعقوب بن اسحات الحضرمی )بعد از  ت( از قارا
راویاان یعقاوب، رَوح بان ( ۳۹۰، ص۶، جق۱۴۲۰، خلککانابکن؛ ۱۶۹، ص۱۰، جق۱۴۱۹. )ذهاکی، قاریان جای دارد

، ق ۱۴۱۷؛ ذهاکی، ۱۷۴-۱۶۹، ص۱۰، جق۱۴۱۹. )ذهاکی، ل روی  بصاری هساتندعبدالمؤمن و محمد بن متوک
 .(۱۳۹۴-۱۳۹۳، ص۳، جق ۱۴۲۹ی، الجزرابن؛ ۳۹۲-۳۹۱، ص۶، جق ۱۴۲۰، خلکانابن؛ ۹۵ص

 خلف العاشر کوفی .۱۰

ار بغادادی ) ت( دهماین قااری از قاراء عشاره و از طبقاه پانجم  ۲۲۹ - ۱۵۰خلف بن هشاام البازا
خلاف هار چناد  (۴۱۲، ص۱، جق ۱۴۲۹ی، الجکزرابن؛ ۵۷۷، ص۱۰، جق ۱۴۱۹، )ذهای. شودمحسوب می

موضن با حمزه اختلاف دارد و  ۱۲۰کند ولی خود نیز اختیاری دارد که در قرا ت حمزه را روایت می
 (۱۲۴-۱۲۳، صق۱۴۱۷؛ ذهاکی، ۵۸۰، ص۱۰، جق۱۴۱۹)ذهاکی، همین اختیار باه خلاف منساوب اسات. 

ادری  بن عبدالکریم الحداد و اسحات بن ابراهیم المروزی معاروف  اند از:راویان معروفش عبارا
ت.  - ۱۲۳، صق ۱۴۱۷؛ ذهاککی، ۵۸۰ - ۵۷۸، ص۱۰، جق ۱۴۱۹؛ ذهاککی، ۵۴، صق ۱۴۱۵النککدز،، )ابککن بااه وراا

 .(۴۱۳- ۴۱۲، ص۱، جق ۱۴۲۹ی، الجزرابن؛ ۲۴۳-۲۴۱، ص۲، جق ۱۴۲۰، خلکانابن؛ ۱۲۴
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 گیرینتیجه

به اذعان گردآورنده دقیقااً آنچاه نظار ، فاده به عنوان ترجمه ابوالفتوح رازیبا این که نسخه مورد است
باا ، و تعدادی از مواضن مطاب  روایت حفص تغییر یافته است باشدینممفسر بوده است  - مترجم

موضن شده است. شمارش قرا اا موجاود نشاان  ۱۳۴، این حال موارد غیرمطاب  با روایت حفص
)و احتساب یاک ماورد مرباوط باه هار یاک از  ۸۹یر و ابوعمرو به ترتیب با کثقرا اا ابن، دهدیم

در صدر فهرست قرار دارند. تعاداد مواضان مطااب  باا قاریاان کوفاه در ، مورد ۸۸( و ۹۰راویانش 
. انفاراداا باشادیمامربوط به قرا ت عاصم باه روایات شاعبه ، مورد ۵۲انتهای فهرست فراوانی با 
 عامرابن، نافن، کسا ی، ابوجعفر دو موضن، وط است به: حمزه پند موضنقرا اا در این ترجمه مرب

 و یعقوب هر کدام یک موضن.

 هانوشتپی 

 صاد. گانهسهبه حرکاا  یِ بن عامر بن یزید بن تمیم الیَحصُبَ  للّٰهعبدا .۱
بزر  مجاور شام و شامل دیار مُضَر و بکر است. شهرهای ، ای بین دجله و فراامنطقه« جزیره. »۲

 .(۱۳۴، ص۲، جم ۱۹۹۲)حموی، و مهمی نظیر موصل داشته است. 
 .استبیش از هفتاد کلمه ، دهد اختلافاا ابوجعفر و نافن در فرش الحروف. بررسی نشان می۳
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 فهرست منابع
 (، به کوشش محمد مهیار، چاپ اول، قم: مطبوعاا دینی.۱۳۸۰) یرازی ابوالفتوح ، ترجمهمیکرقرآن  .۱

، تحقی : النهایه فی طبقات القراء ةغای (،م ۲۰۰۹/ت ۱۴۲۹محمد )زری، ابوالخیر محمد بن الجابن  .۲
 جمال الدین محمد شرف و مجدی فتحی السید، طنطا: دار الصحابه للتراث.

الاعیان،  اتیوف(، م ۲۰۰۰/ت ۱۴۲۰) بکریابخلکان، ابوالعباس شم  الدین احمد بن محمد بن ابن  .۳
 : دار صادر.محق  احسان عباس، بیروا

سوم،  چاپ، فیضی شوق، محق  ی القرائاتفالسبعه بی تا(، ) یموساحمد بن  ابوبکرمجاهد، ابن  .۴
 قاهره: دار المعارف.

محق  ابراهیم رمضان، بیروا: دار الفهرست، (، م ۱۹۹۴/ت ۱۴۱۵اسحات )، محمد بن میالندابن  .۵
 المعرفه للطباعه و النشر و التوزین، چاپ اول.

 کتاب مبین.: رشتچاپ اول، ، دنا ت نامه تفاسیر، (۱۳۷۸) یمحمد عل ایازی، سید  .۶

، تهران: وزارا فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان المفسرون حیاتهم و منهجهم(، ۱۳۸۶ااااااااااااا )  .7
 چاپ و انتشاراا.

، ، تصحیح: اتوبرتزل، چاپ دومالتیسیر فی القرائات السبع(، ۱۳۶۲) دیسعدانی، ابوعمروعثمان بن   .۸
 تهران: کتابفروشی جعفری تبریزی.

، چاپ دوم، بیروا: دار معجم البلدان(، م ۱۹۹۵عبداللّٰه )حموی، شهاب الدین ابوعبداللّٰه یاقوا بن   .9
 صادر.

، معرفه القراء الکبار علی الطبقات و الاعصار(، م ۱۹۹۷/ت ۱۴۱۷احمد )ذهبی، ابوعبداللّٰه محمد بن   .۱۰
 د حسن اسماعیل شافعی، چاپ اول، بیروا: دار الکتب العلمیه.محق  ابوعبداللّٰه محمد حسن محم

، مشرف بر سیر اعلام النبلاء(، م ۱۹۹۸/ت ۱۴۱۹عثمان )ذهبی، شم  الدین محمد بن احمد بن   .۱۱
 تحقی  شعیب ارنؤوط، چاپ یازدهم، بیروا: مؤسسه الرساله.

ابوالحسن  :حیتصحلجنان، اروحو  الجنانروض، (ت ۱۴۰۴)بن محمد  یعلبننیابوالفتوح حس یراز  .۱۲
 .ینجف یاللّٰه مرعش تیانتشاراا کتابخانه آ :قمی، شعران

(، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل ت ۱۴۱۵عمر )زمخشری، جار اللّٰه محمود بن   .۱۳
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 قم: نشر البلاغه. چاپ دوم،فی و وه التأویل، 

 حدیث امروز.: ، قزوینیعهتفسیر و تفاسیر د، (۱۳۸۱) نیشهیدی صالحی، عبدالحس  .۱۴

 نوید اسلام.چاپ چهارم، قم: نشر، طبقات مفسران دیعه، (۱۳۸۷) می، عبد الرحیشیبخشا یقیعق  .۱۵

مرکز جهانی علوم چاپ اول، قم: ، آدنایی با تاریخ تفسیر و مفسران، (۱۳۸۴) نیعلوی مهر، حس  .۱۶
 اسلامی.

 ،یبا طبر یابوالفتوح راز ریمقارنه اسباب النزول ده جزء نخست تفس ن،یام ،پوریمحمود  .۱7
 www.rasekhoon.netراسخون.

تنقیح: قاسم نوری، چاپ ، شیبقالتفسیر و المفسرون فی ثوبه ال، (۱۳۸۴) یمعرفت، محمد هاد .۱۸
 الجامعه الرضویه للعلوم الاسلامیه. :مشهد دوم،

 کعبه. ، چاپ دوم، تهران: نشرالبیان فی تفسیر القرآن(، ۱۳۶۶ابوالقاسم )موسوی خو ی، سید   .۱9

 



 

 

 با توجه به اصل عدم ترادف در قرآن« کید» و« مکر»بررسی واژگان 

 
 
 
 

 در قرآن« کید» و« مکر»بررسی واژگان 

 با توجه به اصل عدم ترادف

 *فاطمه ژیان

 دهیچک

 یقرآنهواژگان  تک تکتشخّص بوده و  یداراواژگان  یبلاغاست. در متون ی قرآن انیباعجاز ، از ابعاد اعجاز قرآن یکی

ت 
ّ
شهود و در صهورت  یگریدواژه  نیگزیجا تواندینم یاواژه چیه که ایگونهبه   اندشدهانتخاب  کام با ظرافت و دق

عنهوان  بهانظریهه  نیها. رودیمهحداق  بخشی از معنا نیهز از دسهت  ایمعنا  بلکهنه تنها فصاحت و بلاغت  ، جایگزینی

 .داندیم یمنتفرا قرآن  وجود واژگان مترادف در که یاصل  مطرح شده است« اص  عدم ترادف در قرآن»

 واژهدو این مفهوم  یبررسبه    از این رو، مقاله حاضرانددانستهرا مترادف  «مکر»و « دیک» واژهاز مفسران  یاریبس

یهین تبو افتهرا  آن دو  اشتراکو در نهایت وجوه  یبررس، «دیک»سپس و  «مکر» یمعناابتدا  ،در این راستا یردازد.می

 آن در قیمصهادواژه و  یقرآنه کهاربرد، مورد اسهتناد قهرار گرفتهه یقرآنواژگان  یابیآنچه در معنا، مقاله این . درشودمی

از قهرآن قهرآن  واژگهان در یمعنهااست و برای استخراج موارد کاربرد قرآنی از سیا  آیات بههره جسهته و در واقهع قرآن 

و  ژهیهومفههوم قهرآن  در، آن یهیروا یحتهو  یعرفی، لغو یمعنااز  یجدا یاچه بسا واژه کهاستخراج شده است  چرا 

 داشته باشد. یاختصاص

نقشه و طرحی در جهت ضهربه زدن بهه  «مکر»که آن است ، تفاوتی که بین مفاهیم این دو واژه یافت شد نیترمهم

 .استاقدامی عملی در این راستا  «کید»و طرف مقاب  

 اعجاز بیانی، مکر، دیک، ادفعدم تر ، ترادف :هاواژه دیکل

                                                           
 Fa_zhian@yahoo.com  . استاد حوزه و استادیار دانشگاه حضرا معصومه )س( قم*
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 مقدمه
گام در جهت دستیابی به مفاهیم مدا  نیتریاساساولین و ، شناخت واژگان به کار رفته در یک متن

نیازمند فهم ، نیز همچون سایر متونقرآن  نظر گوینده یا نویسنده آن است. فهم و تفسیر دقی 
خصوصاً ، آوردن دقی  و ظریف مفاهیم واژگان تبه دس یهاوهیشو  هاراهمفرداا آن است. یکی از 

دقای  و ظرایف ، با الفاظ و مفرداا مشابه است تا در این راستا اسرار هاآنمقایسه ، واژگان قرآنی
 بیش از پیش روشن گردد.، بکارگیری الفاظی که منتخب خداوند حکیم است

و اصطلاحاا خاص خاود را  زبانی مختص به خود، نوشته و گفتاری، کتاب، از آنجا که هر علم
مراجعه به تعاریف صاحب سخن از اصطلاحاا ، داراست؛ بنابراین بهترین راه کسب معانی واژگان

ر و دقات در  توانیمتعاریف از سوی گوینده  گونهنیامستعمل است و در صورا عدم ارا ه  باا تادبا
آورد. مقالاه حاضار جهات  معنای مورد نظر گویناده را باه دسات، موارد کاربرد و استعمال واژگان

تکیه نموده است؛ چارا  هاآنبر مصادی  و کاربرد قرآنی  «کید»و  «مکر»دستیابی به مفاهیم دو واژه 
 دارای معانی ویژه و اختصاصای در، عرفی و حتی روایی آن، جدای از معانی لغوی یاواژهکه گاهی 

معاانی دقیا  ، ار در صدد یافتن آن اساتکه این نوشت یامسئله نیترمهم؛ بنابراین باشدیمنیز قرآن 
که  دهدیمپاس   هاپرسشاست؛ از این رو در راستای یافتن این امر به این  «کید»و  «مکر»دو واژه 

 «مکر»وجود دارد؟ آیا مفسران تفاوتی بین  «کید»و  «مکر»آیا در نظر اهل لغت تفاوتی بین واژگان 
 مغایرتی وجود دارد؟قرآن  استخدام این دو واژه درقا ل هستند؟ و آیا در بکارگیری و  «کید»و 

ضاروری اسات کاه باه عناوان ، پیش از پرداختن به مفهوم شناسی دو واژه کید و مکار در قارآن
پیشینه تاریخی بررسی واژگان قرآنی و اصل عدم ترادف و نظراا گوناگون دربااره تارادف و ، مقدمه

 عدم ترادف واژگان مطرح شود.

 ثبح یخیتار پیشینه 

لین ، ۹بررسی روایاا تفسیری پیامبر قرآنی صاحابه اختصااص  یهاپرسشنشانگر آن است که اوا
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5۱ 

گرچاه مساا ل دیگاری ، به مفاهیم برخی لغاا دشوار قرآنی داشته است. در دوران پ  از صاحابه
اجتماعی و... نیز وارد محدوده تفاسیر شد؛ اما بررسای واژگاان ، اخلاقی، همچون مباحث کلامی

 مچنان در کنار دیگر مباحث و حتی بیش از سایر مباحث مورد توجه قرار گرفت.قرآنی ه
برخی معتقدند نخستین کتاب در زمینه مفرداا و مفهوم شناسی واژگان قرآنی توسط محمد بان 

کاه  - (۹ش، ص ۱۳۷۸)مکددب، و یا ابان بن تغلاب  (۳۵۳، صش ۱۳۸۷)ا،کای، افکانانی، سا ب کلبی 
غریاب »به نگارش در آمده است. کتبی نیاز تحات عناوان  - هستند ۷نیصادقهر دو از شاگردان 

به چاپ رسیده است. همچناین برخای دیگار  نیالحسبنیعلدبنیزو  عباسابنمنسوب به  «القرآن
 ۱۳۷۴)زاکشکی، مفرداا راغب اصفهانی اسات. ، بر این باورند که بهترین کتاب در بحث الفاظ قرآن

 (۲۹۱، ص۱ق، ج
( برخای از واژگاان عبااسابانبرخی از صحابه )همچون ، عانی واژگان قرآنیدر راستای تبیین م

معنا نموده اسات  «للّٰهالشکر »را به  «للّٰهالحمد »قرآن را مترادف با یکدیگر دانسته؛ بنابراین وی واژه 
باه قارآن  گروهی وجود الفاظ و واژگان مترادف را در، ( و در مقابل۱) (۴۳، ص۱، جق ۱۴۱۹)ابکن کییکر، 

به وضوح و صراحت در قرن  «عدم ترادف واژگان». به هر تقدیر اولین بار نظریه اندشدهدا منکر ش
و پا  از وی تعادادی از  (۸-۷)ابکن انناکاری، ان،کداد، صسوم هجری توسط ابن الاعرابی بیاان شاد 

بحث و به قرآن  اندیشمندان اسلامی در مورد وجود یا عدم وجود واژگان مترادف در زبان عربی و یا
 .گرددیمگفتگو پرداختند که در ادامه برخی نظراا منعک  

 اصل عدم ترادف واژگان

مشات  شاده و مفهاوم آن پشات ، «پیرو و دنبالاه رو»به معنای  «ردف»ترادف مصدر باب تفاعل از 
گااه باه معناای ، این واژه در اصطلاح اهال لغات (۶۴، ص۲ق، ج ۱۴۱۲)ااغک ، سرهم و پیاپی است. 

دو یا چند واژه و گاه به معنای تشاابه مفهاوم دو واژه بکاار  «هم معنا بودن»و  «ن مفهومیکسان بود»
 مفهوم نخست آن است.، . در این مقاله مراد از ترادفرودیم

  ؛. اتحااد کامال میاان معناای دو واژه۱»طب  نظر برخی افراد در ترادف ساه شارط لازم اسات: 

ر صوتی دیگاری نباشاد.نت هاآن. یکی از ۳ ؛. وحدا محیط پیدایش۲  ۱۳۶۷)عاکدالتواب، « یجه تطوا
 (۳۶۳، صش

شناساان اخاتلاف نظار وجاود میان لغات، در وجود یا عدم وجود واژگان مترادف در کلام عرب
المنجد و اصمعی؛ وجود واژگان مترادف در هر زبان را  نینورالد، دارد؛ اکثریت آنان همچون رمانی
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. سیوطی نیز علت عمده پیادایش الفااظ متارادف را وضان انددانستهامری طبیعی و اجتناب ناپذیر 
: البته ممکن است هر دو لفا  را دیافزایم، لغاا متعدد توسط قبا ل گوناگون برای یک معنا دانسته

گونااگون بارای رسااندن معاانی و یاا تفانن باشاد.  یهااراهیک واضن وضن کند و هدف او ایجااد 
 (۴۰۵، ص۱، جتا،ب)سیوطی، 

. انادشدهبرخی همچون ابوهلال عسکری و ابن فارس وجود کلماا مترادف را منکر ، در مقابل
درصدد اثباا نظریه خویش برآمده است و ابن  «فروت اللغویه»ابو هلال عسکری با نگارش کتاب 

اسام و بقیاه صافت آن باه  هاآنفارس معتقد است که از میان اسامی گوناگون یک شئ تنها یکی از 
 (۲۰، صم ۱۹۶۳)ابن فااس، . دینمایممتعددی ذکر  یهامثالبرای این امر و  رودیمشمار 

ا گاروه نخسات در اندشدهرا نیز منکر قرآن  گروه اخیر به طری  اولی وجود الفاظ مترادف در ؛ اما
ه، اختلاف نمودهقرآن  وجود الفاظ مترادف در . باه انادشادهقارآن  منکر وجاود مترادفااا در یاعدا

چناین ، غب اصفهانی معتقد است که به فرض وجود الفااظ متارادف در کالام عاربعنوان نمونه را
، ق ۱۴۱۲)ااغک ، . دیآیم به دستاز بررسی استعمال آنان  هاآنوجود ندارد و تفاوا قرآن  الفاظی در

فی اسالیب ». به عنوان مثال زرکشی تحت عنوان اندنشدهو گروهی وجود مترادفاا را منکر  (۵۵ص
را « الآخار یعلا ینالمتارادفعطف  حاد »تأکید  یهااسلوبدر نوع هفتم از « ونه البلیغهالقران و فن

، ۲ق، ج ۱۳۷۴)زاکشکی، صاحه گاذارده اسات. قرآن  آورده و با این مبحث گویا بر وجود مترادفاا در
الالفاظ یظن بهاا التارادف و »با این وجود وی در بحث دیگری از کتاب خود تحت عنوان  (۴۸۴ص

ت نماید و تفاوا  دینمایممفسر را دعوا  «لیست منه تا آنجا که ممکن است در استعمال الفاظ دقا
؛ اک: جعاکری، ۷۸، ص۴)همکان، ج. را دریاباد، رساندیمابین الفاظی که علی الظاهر مترادف به نظار 

 (۲۶۰-۲۵۴؛ ربانی، ص۸۹-۸۴، صش ۱۳۸۴؛ نکونام، ۶۱-۵۵ش، ص ۱۳۷۶
باه دلایال متعاددی اساتناد ، معتقدنادقارآن  ود ترادف درو مفسرانی که به عدم وج پژوهانقرآن

است. سیوطی از قول مخالفاان وجاود قرآن  اعجاز بیانی، دلیل آنان در این امر نیترمهم؛ اندنموده
 یاگوناهاقتضا دارد که هر واژه از واژگان قرآن باه قرآن  : اعجاز بیانیدیگویمقرآن  الفاظ مترادف در

)سکیوطی، باشد که امکاان جابجاایی آن باا کالام دیگار وجاود نادارد.  دقی  و ظریف انتخاب شده
 (۷۲۵، ص۲ق، ج ۱۴۱۶

کاه هار  دهادیمگواهی قرآن  : بررسی الفاظدیگویم «اعجاز بیانی قرآن»بنت شاطی در کتاب 
لف  برای دلالت بر مفهوم خاص به کاار رفتاه اسات کاه هایچ لفا  دیگاری از انباوه الفااظی کاه 
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)بنکت الشکاطی، آن مفهاوم را برسااند.  تواندینم، اندکردهیر برای آن مفهوم ذکر و کتب تفس هافرهنگ
 (۲۲۶ش، ص ۱۳۷۶

اا دلیال عادم قرآن  برخی با آنکه با نظر گروه پیشین در اعجاز بیانی، در مقابل مواف  هساتند؛ اما
، ندانساته تنها در تفااوا معناایی آناان، امکان جابجایی الفاظ قرآن را با الفاظ علی الظاهر مرادف

عادم جابجاایی علال دیگاری از جملاه رعایات آهناگ و تناوع در ، بلکه معتقدند که ممکن است
 (۹۶، صش ۱۳۸۴)نکونام، سخنوری داشته باشد. 

ت آن به اثباا خواهاد رساید شودیماگر چه کلام فوت در نگاه اول مقبول واقن  ا زمانی صحا ؛ اما
تفاوتی بین کلماتی که ادعای ترادف  گونهچیهمعنا  که مصادی  آن مورد بررسی قرار گیرد و از جهت

 مشاهده نشود.، در آنان شده
 :سوره هود استدلال نموده ۱۱و  ۱۰گاه برای تنوع در سخنوری به آیاا ، آنان

ََ  ْ  لَئ وَ ) ْْ  َ
َ
ل  نَ   لْ نسَل أ لََ لَِ  رَحْمَلةا  َِ ل ََ هَل  لو ءَعْ وِ  َُ ل َْ وِ  َِ ل لَُ یُ  لَ لح لحر  لَ و وَ ْْ  لَلئَ   وَ کَ  َ

َ
ل لو أ مَل ءَ  ََ ْْ لدَ  َُ ْْ  یَ

وِ  ضَرلَ ءَ  تْ سلَ حلَنلَ  َِ َُ  لََ قو وِ  یَ عَن  لسلَ لَ  و  َ هَ لَُ َِ ی  لَ ل
ََ لحر لَ  باهی رحمتا خاود جاناب از اگر و ؛فَخو

 اگار و. بود خواهد ناسپاس و یدنوم قطعاً  ییمنما سلبی و از را آن سپ ، یمبچشان انسان
 هایگرفتار: »گفت خواهد حتماً  یمچشانب او بهی نعمت - یدهرس او به کهی محنت از پ  -
 .(است فخرفروش و شادمان او، گمانیب!« شد دور من از

 و «رحمات»در صورتی که آوردن  (۹۸)همان، ص. اندخواندهرا مترادف  «نعمت»و  «رحمت»و 
تفااوا معناایی دو واژه ماذکور در ایان  نیتارعمدهتنها از جهت تنوع در سخن نیست و  «نعمت»

در دادن  یولا، اسات ازمنادینکاه  یکساباه  یمهرباانعبارا است از تفضل و  «حمتر»است که 
، چیازی داده شاود، نادارد یازیانکه  یفردبه  چهچنانبه عنوان مثال: . ستین یشرط نیچن، نعمت

ی، )عسککر. شودینمبه کار برده ، نجایادر  یمهربانبه او داده شد؛ اما رحمت و  ینعمتگفت  توانیم
 (۲۵۳ق، ص۱۴۱۲

وِ ): انادکردهسوره مدثر اشاره  ۲۲همچنین برای استشهاد در تفاوا آهنگ کلماا به آیه   عَلیَسَ  لَ لل
ر َ و ََ  (۹۸، صش۱۳۸۴)نکونام، «. دیکش درهم یشانیپ و کرد ترش یرو سپ » (بَ

 وی تنگدل اثر در که چهره شدن درهمیی ترشرو»، را «عب »این در حالی است که راغب مفهوم 
 موعاد از قبل عجولانه یزیچ خواستن»را  «البسر»و  (۲۲۱، صق۱۴۱۲)ااغک ،  «است خاطری گرفتگ

ََ  وَ  عَیَسَ )و آیه  «آن  .(۵۴۴)همان، ص. کندیممعنا « کرد ترش یرو عذابش وقت از قبل»را،  (ربَ
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باه نظار  تارحیصاحگفت که نظریه عادم تارادف در واژگاان قرآنای  توانیمبنا بر آنچه ذکر شد 
کاه برخای آن دو را متارادف  یاواژهی  بیشتر در مورد این مطلب به بررسای دو و برای تحق رسدیم

 گردد. ترروشنقرآن  تا ترادف و یا عدم ترادف این دو واژه در شودیمپرداخته ، اندخوانده

 شناسی مکر. واژه۱

د ابتدا نظراا لغت شناسان و مفسران بررسی و ساپ  کااربر، در قرآن «مکر»برای شناسایی مفهوم 
 .شودیمبا یکدیگر پرداخته  هاآنقرآنی این واژه را بیان کرده و در نهایت به مقایسه 

 . مکر نزد لغویان۱-۱
ل یمعنا انیلغوبرخی   (۲۰۷ق، ص ۱۴۱۲ی، عسککر)تاباندن  یمعنابه  «الفتل»را  مکرواژه  یاصلو  هیاوا

بعضی مفهوم آن  (۱۸۴، ص۵ج، ق ۱۴۱۴)ابن منظکوا، . انددانستهو برخی دیگر اصل این واژه را الخداع 
. اندکردهبیان ، مذموم باشد ایاست ممدوح  ممکن که، از آنچه قصد نموده یگرید کردنرا منصرف 
 (۷۷۲ق، ص۱۴۱۲)ااغ ، 

. نکته قابل توجاه اندشمرده «مکر»حیله و خب )دشمنی( را از مترادفاا ، خدعه، برخی لغویان
ه و  (۱۸۳، ص۵ق، ج۱۴۱۴)ابکن منظکوا، را در مکار لحااظ نماوده  از آنان قید پنهاانی باودنای آنکه عدا

، ۵ق، ج۱۴۰۴؛ ابکن فکااس، ۳۴۹، ص۴ق، ج ۱۳۶۴)ابکن اثیکر، . اندننمودهگروهی دیگر به قید مذکور اشاره 
، ۲، جق۱۴۰۷ی، جکککککککککوهر؛ ۴۸۴، ص۳، جش ۱۳۷۵ی، حککککککککزطر؛ ۳۷۰، ص۵، جق۱۴۱۰ی، دیککککککککفراه؛ ۳۴۵ص
 (۸۱۹ص

 نزد مفسران مکر. ۱-۲
، ۲ج، تکا، بکی، طوسک)، (کاردنو جمن  وستنیپ، چاندنیپ) «الالتفاف»واژه را  نیان اصل مفسرا یبرخ
اجتماااع الاماار »از  گاارید یگروهاا و (۱۷۱، ص۲، جق۱۴۱۵ی، آلوسک) «الشاار»دیگاار  یبعضاا (۴۷۷ص

 اقوال( گرزد انیب: دا ۲۳۷، ص۸، جق۱۴۲۰ی، ااز)فخر . انددانسته «واحکامه
 :خوردیمدو نظر به چشم ، ژه مکردر منابن تفسیری در مورد مفهوم وا

را مطلا   «مکار»رسانی معنا نموده؛ برخی از آناان  ضرررا  «مکر»نظر اول: بسیاری از مفسران 
، ؛ برخاای دیگاار آن را مقیااد بااه مخفیانااه بااودن(۱۷۷، ص۱، جق ۱۴۱۰)ابکن شککنر آشکوب، ضاارر رسااانی 

قید تلاش و کوشش ، فیانه بودنو بعضی علاوه بر مخ (۳۴۰، ص۷ج و ۲۰۲، ص۸، جق ۱۴۱۷ی،، طااطاا)
 (۷۸، ص۳ق، ج ۱۴۲۲ی، ثعلا). اندافزودهکردن را نیز 
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م:  هنظر دوا ، ۲، جش ۱۳۷۴، مککاام) اناددانساته یشایاندچاارهرا تادبیر و  «مکار»از مفسران  یاعدا
رساانی در  ضارررا تدبیر در جهت  «مکر»؛ برخی از آنان (۴۰۳، ص۱ج ، ق ۱۴۱۲قطک ،  دیسک؛ ۲۶۶ص

 (۲۳۱، ص۴، جش ۱۳۸۰)مصطاوی، . دانندیمنهان 

 مکر یقرآن کاربرد. ۱-۳

، اساتقرآن  موارد استعمال آنان در یبررسمفاهیم مفرداا قرآن  افتنی یهاروشیکی از  کهاز آنجا 
بررسی کرده و ساپ  قرآن  موارد کاربرد و مصادی  واژه مکر را درقرآن  در «مکر»مفهوم  افتنیبرای 

ه واژ میکارقارآن  استخراج نموده تا مفهوم دقی  ایان واژه روشان گاردد. دروجوه مشترک معنایی را 
 رفته است: کارو مشتقاا آن در سه مورد به  «مکر»

 نیدمعاندان  مکر ـ الف
و  یالها اءیاانبسدنمودن راه ، او نیفرامزدن از  بازخدا و سر  نیدبرای روی گرداندن از  نیددشمنان 

قارآن  . درانادپرورانادهگونااگونی در سار  یهانقشهطرح و ، ناناز به ثمر رسیدن دعوا آ یریجلوگ
 شده است. ریتعب «مکر»تدابیر با واژه  نیااز  یبرخکریم 

؛ آنجاا کاه خداوناد شادیماتعصب و بهانه تراشی نمودار ، گاهی این دشمنی در قالب لجبازی
 :دیفرمایممتعال 

لََ  ) ِْ  وَ مو َْ ح ْ ءَ بَلةی  جَإءَ ل لو َِ  لَلنْ  َْ لؤْ لؤْتََ حَتلی َ  نَ لُو ثْللَ وُ ل  َِ للو  َِ سو َ رو ََ وتل
و
َِ أ ل لََ وِ   ه ل لََ وِ   ه مَْ ل

َ
للو حَْ لاو بَ  أ َْ جْ

وِ  لخَیَ   رَسَ لَتَ
لٍَ وُ   اََ لح سَ و وِ َِ َّْ

َ
ََ ری  ْ أ َِ  صَل ل لََ ونَ  یَمَل شَلدَبدو  مَلذَابی  وَ  عََدَاه وِ ل وَ حْ  بَمْ وُ  چاون و ؛کلَ 

 باه آنچاه یارنظ کاه یانا تاا یامآورینما یماانا هرگاز: »گویندیم، یایدب یشانبرا یانشانه
 کجاا را رساالتش داندیم بهتر خدا .«شود دادهب یزن[ ما به است شده داده خدا فرستادگان

 در، کردنادیمآنچه مکر ب یسزا[ به، شدند گناه مرتکب که را یکسان، یزود به. دهد قرار
 (۱۲۴ انعام،) .(یدرس خواهد سخت یاشکنجه و یخوار خدا یشگاهپ

 رسالت مقام به آنان که بوده نیا مقصودشان: دیفرمایمدر ذیل تفسیر این آیه  =اییعلامه طباطب
 مقصودشاان اگارو ، گردند زین رسالتمقام  یدارا، ینید معارف فروع و اصول بر علاوه ووند ش نا ل

هیانبی اوت ما مثل: »که بگویند داشت جا، نبود نیا  اساتهزا نحاو کیا خاود نیاا. آن امثاال و «اءالل 
بناابراین گااه کفاار  (۳۴۱، ص۷، جق ۱۴۱۷)طااطاکای،، ؛ زیرا آنان به رسالت اعتقادی نداشاتند. ستا

 .اندنموده، ایمان آوردنشان را مشروط به نزول وحی بر آنان
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 همانند آیه شریفه:، نمودندیمگاه نیز درخواست معجزاا اقتراحی 
حنَ  وَ ) حلو ُءَلَ  لَ  لَحْ  بَقو

و
َِ  أ ن ءَ بَةی  مََ ْ  َِ  لَِ یلِّ ِ لََ  ... رلَ یِ  لَمو َْ ََ  لَِ هَ  ف ََ لَ  ءَ بَ  وِ  وْ لََ سْرَعو   ه

َ
اِ  أ َْ ََ  لَنلَ  َِ َْ ل سو  رو

لحنَ  بو تو َْ ل  بَ ونَ  َِ وِ ل وَ مْ  ناازل او بار پروردگاارش جاناب از یامعجازه چارا: گوینادیما و؛ ََ
 .اسات تارینسار خادامکار : بگاو. اساتمکری  ما یااآ در را آنانهان ناگ...  ؟شودینم

 (۲۱ و ۲۰ یون،،) .(نویسندی، مکنیدیممکر  آنچه ماب فرشتگان[ فرستادگان، یقتقدرح

. باشادیما شمردنشاان دروم و کاردن مساخره، هااآن مکار ازراد م: دیگویم =مرحوم طبرسی
 (۱۵۴، ص۵، جش ۱۳۷۲)طارسی، 

دارند؛ تا از آنان به گمراهی خویش اکتفا نکرده و سعی نمودند تا مردم را نیز از صراط مستقیم باز
آنان منافن خویش را تأمین نمایند. از جمله این موارد فرمایش خداوند متعاال ساوره  یپرستبتقِبَل 

 انعام است:
ل ) َِ ِْ وَ سَلمَ وَ ُ

َ
ل  یَأ

ونَ لَللَ وِ وَ َِ  بمْ و  فَ مَ  وَ وِ وَ َِ مَ  لَ مْ َِ جْ وِ  َِ کَ یَ
َ
بةٍ أ ِْ َْ لَل  ََ  فََ کو ْْ َْ ٍَكَ ََّ  وَکََ َٰ

ونَ  وِ وْ  یرناگن باه آن در تا گماریمیم را بزرگش گناهکاران یشهر هر در، گونهبه این و؛ یشْ
 (۱۲۳ انعام،) .(کنندینم درک و زنندینم یرنگن خودشان به جز آنانب یل[ و، پردازند

دین ، رندیبگو جلوی انتشار دین الهی را  ندینمازمانی که معاندان نتوانستند نور الهی را خاموش 
 :واندندالهی را اسطوره خ
َُ  لَقَللدْ ) َْ مَلل لل  وَ  ُحْللنو  هَلل َ   وو َُ للن ءَ یَ ؤو ْ لللو  َِ لل  هَللَ ا لَنْ  َْ

سَلل یَُوو  لَللَ
َ
لَ َ   أ ولَ ََ لللْ  لْلل و ْ  وْ ََ  سَللُوو ََ  فلل رْ

ََ   لْلل
و ْ  وِ َ ةو  کَ نَ  کَْ فَ  فَ ُظو َْ َِ َ   مَإ َِ جْ ِْ  َحْءَنْ  لَ  وَ  لْمو ن لَ  وَ  مََ ْ مَ وَ ََ  ََ ل  ضَلْ قٍ  فل ملَ ونَ  لَِ وِ ل وَ  ؛بَمْ

 .یساتن یشاینیانپ یهاافسانه جز ینا اندداده وعده قبلًا  پدرانمان و ما به را ینا، یقتدرحق
 غام آناان بار و .«اسات باوده چگوناه یشگانپ گنه فرجام یدبنگر و یدبگرد ینزم در: بگو

 (۷۰-۶۸ نمل،) .(مباش تنگدل کنندیم مکر آنچه از و، مخور

)طااطاکای،، طف تفسیری باه ماقبال دانساته اسات. عبارا و لا تکن ... را ع =علامه طباطبایی
 بنابراین مراد از مکر در آیه فوت قول آنان است که دعوا انبیاء اسطوره است. (۳۸۸، ص۱۵، جق۱۴۱۷

کردناد؛ ازجملاه نقشاه قتال و آزار و اذیات  یزیارنقشهسرانجام برای قتل انبیاء الهی طراحی و 
سوره  ۵۵تا  ۵۴در آیه  ۷نقشه قتل حضرا عیسی، سوره انفال ۳۰در آیه  ۹حضرا خاتم الانبیاء

تا  ۴۹در آیاا )غافر و نقشه کشتن حضرا صالح  ۴۵و طرح قتل حضرا عیسی در آیه ، آل عمران
 .(سوره نمل ۵۱
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 بداندیشان مکر ـ ب
دیفرمایمخداوند  وسفیسوره  ۳۱ هیآدر 

لل ْفَ ) تْ  ملَ َْ هَنلَ  سللمَ َِ لل
َْ تْ  یَمَ َْ رْسَلل

َ
عْتَلل وَ  لَلَلل مَنلَ  أ

َ
للنلَ  دَْ  أ لل  لمو کا تلَ  ازب یزهمساارعز[ چااون پاا  ؛وِ

 هار باه و، ساخت آماده یشانبرای محفل و، فرستادب یکس[ آنان نزد، یافت اطلاع مکرشان
 .(داد یکاردب و یوهم[ آنان از یک

 یبعضاکاه  نادیافزایمادر آیه فوت را اشاعه رسوایی زلیخاا دانساته و  «مکر» =ییطباطباعلامه 
به ایان  که بوده نیا شانیا مقصود که است نیا یبرا دهینام مکر را شانیا یحرفهاقرآن  اگر: اندگفته

 (۱۴۹-۱۴۸، ص۱۱، جش۱۳۷۷ی،، طااطاا). ندیآ نا ل وسفی دارید به وسیله
 .شودیمسوره اعراف مشاهده  ۱۲۳سوره یوسف و  ۱۰۲ اایآموارد مشابه نیز در 

 خداوند مکر ـ ج
اوند متعال نسبت داده است که در سه مورد در تقابل با مکار را به خد مکردر شش مورد  میکرقرآن 

و  (۳۰؛ اناکال، ۵۰؛ نمکل، ۵۴)آل عمکران، برای قتل انبیای الهی اسات  یزیرنقشهمعاندان دین در جهت 
 (۴۲، اعد ؛۲۱، ون،؛ ی۹۹)اعراف، در سه مورد دیگر نیز در بیان ایمن نبودن کفار از مکر الهی است. 

 :دیفرمایمسوره نمل  ۵۰آیه به عنوان نمونه در 
و ْ  وَ ) وِ ََ اِ  َِ َْ َُ  وَ  َِ ِْ ََ اِ  َِ َْ ِْ  وَ  َِ ون لَ  هو وِ وْ  به دستب یزن ما[ و زدند یرنگن به دست و ؛یَشْل
 .(نداشتند خبر و یمزد یرنگن

 ضرورا داشته و حا ز اهمیت است:، ذکر چند نکته در کاربرد قرآنی مکر *
 .ستندین کین یهاانسان مکرگاه فاعل  چیه، هاانسانباره . در موارد کاربرد قرآنی مکر در۱
 یبارا یتراشاو بهاناه  اءیانبدر جهت سدا دعوا  رنگین( در خدعه و مورد ۱۸موارد ) اکثر. در ۲
 رفته است. بکاردعوا آنان  رشیپذاز  کردن یخالشانه 
 مانده است. ناکاموارد م یتمامدر  کهرفته  کاربه  اءیانبقتل  یزیر. در چهار مورد درباره طرح ۳

 بررسی مفهوم مکر در قرآن و تحلیل .۱-۴
و  ودیاق، تعااریف، حاصال شاودقرآن  در «مکر»واژه  یبرا یمانعجامن و ،  یدق فیتعر نکهیا یبرا

قیااس قارآن  آن در  یمصادمفسران و لغت شناسان را استخراج نموده و با  فیتعاردر  لیدخشروط 
خداوند را استثنا نموده و به صورا جداگانه دربااره آن  مکر یریبکارگ موارد، منظور نیا. به شودیم
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 بحث خواهد شد.
 یناوعو مشاتقاا آن  «مکار»ماوارد اساتعمال واژه  یتماامضرر رسانی و ایجاد فساد و شر: در 

اا ریاالغ صرف»از آن به  یاصفهانراغب  که شودیم دهیدضرر و فساد به طرف مقابل ، شر جادیا  عما
باه  نیاددرباره معانادان  مکر که؛ چه آنجا (۷۷۲، ص۱، جق۱۴۱۲)ااغک ،  کندیم ریتعب (۳) 1«قصدهی

 کاردن یخاالو شانه  شانیابر قتل  میتصمو  اءیانبدعوا   یطرفساد و سد نمودن  جادیا کهرفته  کار
 یرسانبه وضوح شر  کهبدخواهان مدا نظر است  مکر کهدعوا آنان و... است و چه آنجا  رشیپذاز 
 .شودیم دهیدبه طرف مقابل  زدنبهضرو 

گاهپنهانی بودن: عدم  نشان ندادن آنچه مدا نظار ، فردی که مکر علیه او صورا گرفته از مکر یآ
 یانقشهو خدا همواره  نیدمعاندان  مکر. ستینمقصود  که کردنرا وانمود  یزیچ، بالعک است و 

است: در پاِ   شانیاصلاهداف و اغراض  نکرد یمخفو  اءیانببردن آثار دعوا  نیباز  یبرا یپنهان
 یگاریدمقصاود ، ساوره رعاد ۳۳در آیه  یاله نیدبه بتان و عدم قبول  یسپردگاظهار تعصب و سر 

ت به بتان. یدوستنه ، است یپرستبت  یایمزااز  یریگبهرههمان  کهنهفته بود   و محبا
روشان و  کااملاً  نیاد رشیذپامعانادان در سارباززدن از  یهاایتراشبهانهکاری در مورد مخفی

 دیابا نکاهیااز جمله  یاموررا به  مانشانیا بلکه، میآورینم مانیا، گفتندینمآنان  که؛ چرا استیگو
ح ْ ) :شود یوح زینبر آنان  نَ  لَن َْ لو َِ ؤْ ؤْتیَ حَت لُو ثْلَ ََ وُ وت َِ  َِ

و
لو ََ َ أ سو َِ  رو لََ اگار  کاه کرده موکول (۱۲۴)انعکام،  ( ه

 .آوردندینم مانیاهرگز ، شدیمواقن  - لبه فرض محا - هم
تاا آناان را  کردرها  دینباپرستش بتان را  که گفتندیممردم مادام به آنان  یاغواگردر  کفار یرؤسا
از  یماالبار ماردم واساتفاده  حکوماتهماان  کهو به مقاصد شوم خود  ندینما داریپا یپرستدر بت 

 الیاامباه اهاداف و  دنیرساو گاه در جهت  (۱۲۳؛ انعام، ۳۳؛ سا،، ۲۴-۲۱)نوح، برسند ، وجود بتان بود
در  (۷۰-۶۸؛ نمکل، ۲۶ - ۲۴)نحکل، . خواندنادیماشده و آن را اساطوره  منکررا  نیدخود اصل  ینفسان
طارح ، شاده اساتخواناده  مکار یالها اءیانبقتل  یبرا یزیرنقشه میکرقرآن  در که یموارد یتمام

؛ ۵۵؛ آل عمکران، ۳۰)اناکال، بودناد.  اءیاانب یریاگغافلدر صدد  کفارو  گرفتیمانجام  انهیمخف یزیر
 (۵۱-۴۹؛ نمل، ۴۵غافر، 

 دگانیاد: شما دور از دیگویماست: فرعون  میرمستقیغبه صورا  زدنضربه زینبدخواهان  مکر
                                                           

 تن فرد از مقصودش، ضرر رسانی و ایجاد فساد در عمل دیگری است.. چرا که بازداش1
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5۹ 

 نه باا نینماد یامسابقهآن هم با ، دیکن رونیبتا ما را از شهر ، دیادهیکشو نقشه  دیشدما با هم جمن 
؛ نکاردهاقادام  ماً یمساتق خاایزلضربه زدن به  یبرا زین یمصرزنان  (۱۲۳)اعکراف، . یزیخونرجنگ و 

 یبارا وسافیو نقشه برادران  (۳۱)یوسف، زنند  نیزماو را به  یپراکن عهیشا  یطراز  کردند یسع بلکه
ت پدر از ابار ۷در برابار یوساف میمساتقو غیرمستقیم است؛ آناان باه طاور  انهیمخف، جلب محبا

 یدشمنو  میببر حیتفررا به گردش و  ۷وسفی میدارما قصد  کهبه پدر گفتند  بلکه، نکردند یدشمن
 (۱۰۲)یوسف، نمودند.  یمخفخود را 
 نهفته است. یاصلمقصود  کردن یمخف ینوع، مکرموارد استعمال واژه  یتمامدر  نیبنابرا

؛ نقشاه شاودیما دهیدقرآن  در مکره واژ کاربردموارد  یتمامدر  یزیرطرحنقشه و ، ریتدب: ریتدب
 ایا یتراشابهاناه، خود را در قالاب تعصاب و لجاجات که یپرستبتحف  مقام و مال از قِبل  یبرا

 یحتامسالمانان و  هیاعل ینایچسهیدستوطئه و  ایو اسطوره دانستن آن و  یوح انکار، گرانید یاغوا
 دنیرسا یبرا که دندیشیاند کفرسران  ایگو. کردبروز ، فرستادگان خداوند کشتندر جهت  یاقدامات

 ندارند. یاله یایانبجز سر باززدن از قبول دعوا  یراهبه مقاصد خود 

 دهادیما جاهینترا  یپراکنا عهیشااکه ، خایزلو حسادا نسبت به  یبدخواهتدبیر زنان مصر در  
 نیمچناهو  انجامادیمابه انداختن وی در چااه  ۷وسفیبرادران حضرا  شهیاند ایو  (۳۱)یوسف، 

باه  مانیابه صورا  کهبه قول فرعون(  ایاز مصر )به زعم  لیاسرا یبناخراج  یبراساحران  دنیشیاند
زدن به طارف  ضربهبرای  یاشهیاندهمگی تدبیر و ، (۱۲۳)اعراف،  شودیم انینما ۷یموسحضرا 

 مقابل است.

 یریتادب مکار، قارآنموارد استمال در  یتمامباشد؛ در  یعمل کوشش، تلاش: اگر مراد از تلاش
 نکتاهطرح منتخب است؛ اما  کردنیعمل یبرا یتلاش، در مرحله اجرا که زدنضربهاست در جهت 

در جهات  کوششگفت تلاش و  توانیم نیبنابرا، نشده یعمل شهیهماست که طرح  نیاقابل توجه 
 یذهنا یهاشکوش. اما اگر تلاش را مشتمل بر مکرنه خود ، است مکر جهینت گرانیدبه  یضرررسان

کاه ذکار  گوناههمان. افتی مذکورموارد استعمال واژه  یتمامرا در  یتلاش نیچن توانیم، میبدان زین
، تکا،بکی، طوسک) «الالتفاف»و  (۲۰۷ق، ص ۱۴۱۲ی، عسککر) «الفتل»را  مکرمفسران اصل  و انیلغوشد 
 ۱۴۱۵ی، آلوسک) «الشر» و (۲۳۷، ص۸، جق ۱۴۲۰ی، ااز)فخکر  «احکامهاجتماع الامر و »و  (۴۷۷، ص۲ج 
با  که گونههمان (۶۲۳، ص۱، جق ۱۴۱۲)ااغک ، تاباندن است.  یمعنا. فتل به انددانسته (۱۷۱، ص۲، جق

مناافن و  احکامدر  یسع شیخو ریتدببا  زین ماکر، ندینمایمو استوار  محکمآن را ، سمانیرتاباندن 
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اسات. در اجتمااع  کاردن یکار ممحکو  کردن محکم، مکردارد. در واقن هدف از  شیخواغراض 
 کاردنو جمان  وستنیپ، (۷۴۳، ص۱، جق ۱۴۱۲)ااغک ،  چاندنیپ یمعناو الالتفاف به  احکامهالامر و 

و فتل در اغاراض  مکر کهگرفت  جهینت توانیم نیبنابرااست.  یامر کردن محکمهدف و غرض  زین
 .اندمشترک

 است: شدهو خب دانسته  عهیخد، الیتاحاز  ینوع ایمترادف و  مکرچنانچه قبلًا بیان شد 

 :دیگویم لهیحو  مکردر تفاوا  یمصطفو: الیاحت
 (۱۴۳ص ،۱۱ج ش، ۱۳۶۰ مصطاوی،) «.نفع أو إض اراکفن فیه  أن من أعّ  الحیل  »

 مکاردر  کاهاز آن جهات  یکای: دیانمایممطرح  مکرو  لهیح انیمدو تفاوا  یعسکر ابوهلال
 یاگونهبه  یضرررسان مکردر  آنکه گریدلحاظ شده و  لهیحدر  هک یحالدر ، لحاظ نشده یرساننفن

در  گااهچیها لهیحنباشد؛ اما  ایباشد  یو دگانیدحال در مقابل ، طرف مقابل متوجه نشود کهاست 
 (۲۰۸ق، ص ۱۴۱۲ی، عسکر). ردیگینمفرد صورا  دگانیدمقابل 
آنچاه  کردنیمخفو  ستینمراد و خدعه اظهار آنچه  کنندآن خدعه  لهیوس: یعنی آنچه به عهیخد

لفا  خدعاه  یمعنااخدعه اسات؛ اماا  ینوع مکر نیبنابرا (۲۷۶، صق ۱۴۱۲)ااغک ، مدا نظر است. 
 یضرررسااناست؛ اما در خدعه  زدنضربهدر جهت  یاخدعه مکر کهاست؛ چرا  مکراز  ترگسترده

 :اندکرده فیتعر نیچنشرط نشده و آن را 
 (۱۴۳ص ،۱۱ج ش، ۱۳۶۰ مصطاوی،) .«اه او ظاکفن  أن هأنه من ما إقفا »

 اندبرشمرده یدشمن ینوعآن را  انیلغواز  یگروهخب را مترادف با خدعه دانسته و  یبرخخب: 
دشمن دانستن و  که دیآیمبه دست  نیچن «مکر» یمعنابا تأمل در  (۳۴۱، ص۱، جق ۱۴۱۴)ابن منظوا، 

 است. مکارانه یزیرطرح  یبرا یامقدمه یدشمن

 ایابوده و  «مکر»از  یترنیوس یمعان یدارا، اندشده یمعرف مکرمترادف واژه  که یواژگان نیابنابر
 از مقدماا آن هستند.

 یکاار مکار کاه شودیمدریافت قرآن  در مکرموارد استعمال  یبررساز  آنکهقابل ملاحظه  نکته
جمن است. باه ماوارد لف   نیاموارد استخدام  یتمامو فاعل آن در  شودیمانجام  یگروه کهاست 
 :دیکنتوجه  یقرآن کاربردشده در بخش  ذکر بیترتلف  به  نیا یریبکارگ

قُوات » ف  کُقُون   - ک  مت ا - ا  کُقُون   م  مت مُ ات  - ا  س  قت
 
کت   ..بِالِلّٰه  أ ییّ  . م  دت  و   - السّ  ه    ق  ک  هوِین   م 

 
لِعِ ت  مِهن الّ هبت  ق 
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۶۱ 

قُوات  و   - ک  ا م  کت و ارو  م  کت ُ  - کُبّ    م 
 
لِ الّ ارِ  و   یت ع  ا إِذت  التّ  ت  مُقُون 

ت
أ دت  - ا  ک     ق  وِین   م 

 
لِعِ ت  مِهن الّ هبت ظ   - ق  هیت ها ض  مّ   مِّ

کُقُون   مت کُ ُ  إِذت  و   - ا  مت وِین   بِ    ا 
 
قُوات  الّ ف  قُوات  و   - ک  ک  ا - م  قُوات  م  ک  قُوات  و   - م  ک  ا م  ه و کت ها - م  مّ  کُهقُون   مِّ مت  ا 

قُوات  - ک  اتِ  م  یّ  لُهُ ی  ت  - السّ  هوِین   و   ف 
 
کُهقُون   الّ مت اتِ  ا  هیّ  هدت  و   - السّ  هقُوات  ق  ک  هُ ت  م  ه   کت ها - م  مّ  بت  ف   لهمِل 

ِ هِنّ   کت کُقُون   هُ ت  - بِم   «.امت

باه  زدنضاربهتادبر در جهات »قرآن  در «مکر»معنای واژه  رسدیمبه نظر ، بنا بر آنچه ذکر شد
 فیانه بودن از قیود لاینفک آن است.بودن و مخ میرمستقیغ، است که گروهی بودن «یگرید

 خداوند مکربحثی پیرامون  .۱-۴
باه  «مکار»در شش موضن  دیمجقرآن  در، دیگردملاحظه  مکرواژه  یقرآن کاربرددر  کههمان گونه 

ق،  ۱۴۱۲ی، عسککر)اسات.  ماکر یجزاخداوند  مکر. گروهی معتقدند که شده استخدا نسبت داده 
، ق ۱۴۱۵ی، ززحککو؛ عروسکی ۶۶۲، ص۱ق، ج۱۴۱۶، یبحرانک؛ ۴۸۴، ص۳ج ،ش ۱۳۷۵ی، حکزطر ؛۲۰۷ - ۲۰۸ص
)ابن  دانندیمعاقبت به اسم ابتداء  هیتسمو آن را از باب ( ۲۰۲، ص۸ج، ق ۱۴۱۷، یطااطاائ؛ ۳۴۵، ص۱ج

مکر ، به عبارا دیگر جزای ماکر که عاقبت و سر انجام مکر اوست (۱۷۸، ص۱، جق ۱۴۱۰شکنر آشکوب، 
 نامیده شده است.

: دیافرمایمااست که از ایشان درباره قاول خداوناد کاه  ۷امام رضا تیروامستند به  هینظر نیا
َِ سلل) وِ  خَ لل لََ ِْ   ه مو َْ لل للحْلَ  عَللنْ  وَ  َِ َْ  َِ لل لََ ِْ  سْللتَمْءَ و یَ   ه و  وَ ) :اایااآو از  (یَمَلل وِ لل ََ وِ  وَ  َِ لل لََ َِ ه ََ حنَ بو ) و (َِ َِ  خللإدَعو لل لََ للحَ  وَ   ه  هو

 ِْ مو هَ  إِن  » فرمودند: شانیا، سؤال شد ( لإدَعو  وَ  خَاادِعُ یُ  لَا  وَ  مْکُارُ یَ  لَا  وَ  سْاتَهْزُِ  یَ  لَا  وَ  سْاخَرُ یَ  لَا  الل 
هُ  خْرِ  جَزَاءَ  هِمْ یجَازِ یُ  لَکِن  اهُ  یتَعَاالَ  عَاةِ یالْخَدِ  وَ  الْمَکْرِ  جَزَاءَ  وَ  الِاسْتِهْزَاءِ  جَزَاءَ  وَ  ةِ ی  السُّ اا الل   قُاولُ یَ  عَم 

الِمُونَ  اً  الظ   (۳۱۸، ص۳ق، ج ۱۴۰۴ی، مجلس) «راً یکَبِ  عُلُوا
 شده است. انیبنظر از قول زجاج  نیا ریتفاسدر بعضی از 

 (۷۹، ص۳ق، ج ۱۴۲۲، یثعلا؛ ۹۹، ص۴، جش ۱۳۶۴، یقرطا؛ ۳۴۶، ص۴، جق ۱۴۰۸)ابو الاتوح اازی، 
، ۳، جش ۱۳۷۵، یحککزطر؛ ۲۰۷ - ۲۰۸ق، ص ۱۴۱۲ی، عسکککر)برخاای مکاار الهاای را اسااتدارج دانسااته 

 ۱۴۰۸ی، ااز)ابوالاتکوح . اندکرده انیب عباسابناز مفسران این نظر را از قول فراء و  یگروهو  ؛(۴۸۳ص
 (۷۹، ص۳ق، ج ۱۴۲۲، یثعلا؛ ۹۹، ص۴، جش ۱۳۶۴، یقرطا؛ ۳۴۶، ص۴ق، ج

، ۱۱، جش ۱۳۶۰، یمصکطاو)باه خاودش اسات.  مااکر مکربرگرداندن  یاله مکر: ندیگویمبرخی 
ارخدا فروگذاشتن و یا انددانسته ماکربه  مکراندن وبال و گاه آن را برگرد (۱۴۳ص  فعال باه را نی، مکا
ه (۱۱، ص۲، جش ۱۳۶۳، ینیحسک) .گردد هاآن دیعا مکر جهینت تا، د استخو آن را ابطال مکر و ای و عدا
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 (۲۰۲، ص۲، جق ۱۴۲۴)مغنی ، . انددانستهتدبیر ماکرین 
م اسات و  شاهیهم، از جاناب خادا مکر که اندکرده انیباز علماء  یتوجهگروه قابل  در مرتباه دوا

و شاای   (۲۰۲، ص۸، جق ۱۴۱۷ی،، طااطاککا؛ ۲۶۵، ص۶ش، ج ۱۳۷۱ی، قرشکک). سااتین یابتاادا  گاااهچیهاا
؛ ۴۷۶، ص۲ ج، تکا،بک، یطوسک). اناددانساته مشااکلهآن را از باب مزاوجه و ، دیگر یاعدهو  =طوسی
آیااا را از آیااا  گوناهنیاافخر رازی  (۷۵۸، ص۲، جش ۱۳۷۲، یطارسک؛ ۱۵۲، ص۱، جق ۱۴۱۸ی، کاشکان

 مکرخداوند از جمله  مکرکه  دیگویمراغب  (۲۳۷، ص۸، جق ۱۴۲۰)فخر اازی، متشابه خوانده است. 
 (۷۷۲، صق ۱۴۱۲، )ااغ پسندیده است. 

؟ ریاخ ایااسات  حیصاحبه محماود و ماذموم  مکر میتقس ایآ که شودیممطرح  نجایادر  یسؤال
 ئهیسا یگااهنفساه  یفا مکار نیبنابرا؛ استآمده  ئهیسبا وصف  مکرگاه قرآن  در که دانگفته یبرخ

وِ ) هیااآ یبرخااو  (۲۶۵، ص۶ش، ج ۱۳۷۱ی، قرشکک)اساات و گاااه حساانه  لل لََ للیَ  وَ ه َِ  وو ُْ را شاااهد  (نَ ب لْملل کَ
 (۵۶۷، ص۲، جش ۱۳۷۴شیرازی،  مکاام). ئیسو گاه با  دیآیم ریخگاه با  مکر که اندگرفته

 شاهیهمخداوناد )از جاناب انساان(  ریاغدر  مکارگفت  توانیم، مکر یقرآن کاربرد یبررسدر 
کآماده از بااب  ئهیسگاه با وصف  کهنیاو  ردیگیمبا هدف اضرار انجام  کهناپسند است؛ چرا   دیاتأ

قارار ناداده  کیان یهاانسانرا  مکرگاه فاعل  چیهمجید قرآن  کهرو است  نیا. و از میتقسنه ، است
ا آنان آنچه به  مکرشدن  یعمل یمجرا یاله اءیانب ایمؤمنان و  یگاهه است؛ گرچ خداوند هستند؛ اما

 یعلاگر چاه ، است للّٰهی االقربة  بلکه، ستینبه طرف مقابل  یضرررسانبه هدف  رسانندیمانجام 
 به طرف مقابل وارد شود. زینالظاهر ضربه 

: یعنا، یشده انیب یمعنابه همان  یاله مکر هکگرفت  جهینت توانیمقرآن  اایآاز تأمل و تدبر در 
ر در جهت ضربه زدن به » در ماورد خداوناد متفااوا از  ریتادب کهتفاوا  نیابا ، است« گرانیدتدبا

امور توسط خداوناد  ریتدب بلکه؛ ستین یمادامور  ریسااست و محتاج صرف وقت و  بشریبنتدبیر 
گااه باا وجاود در  که یآدمبر خلاف تدبیر ، رودیمناز علم نامحدود او نشأا گرفته و هرگز به خطا 

 .ستین یانرژو تدبیر خداوند محتاج صرف وقت و  رودیمبه خطا ، نظر گرفتن تمام جوانب امر
رخداوند  مکر را باه  شیخاو کاارگزاران، در اداره اماور مییبگاو آنکاهمگر ، ستین یگروه یتدبا

از باه خطار افتاادن مناافن  که شدیاندیم یاچارهاز آن جهت  ماکر آنکه. علاوه بر ردیگیماستخدام 
ار مکرخداوند از  که یحالدر ، خا ف است یضرر دنیرس ایو  شیخو بار آناان  کاهنهراسد  نیمکا

 مسلط است.
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 یاگوناهباه  نیدبه دشمنان خدا و  زدنضربه ریتقد یعنیخداوند  مکرکه  رسدیمبه نظر  نیبنابرا
آناان  هلاکاتعذاب و  ا، یبه خودشان باشد مکرب باز گرداندن حال در قال، باشد یمخفبر آنان  که
 «یبا لاتمکاری و ل امکراللهم : »میخوانیمرو در دعا  نیاآنان از دوستانش. از  مکر کردندور  ایو 
خداوندا به نفن من مکر نما )مکر بادخواهان از مان دور گاردد( و  (۵۴ق، ص ۱۴۱۱بن طا وس،  دیس)

 ذاب و هلاکت مبتلا نگردان(.به من مکر ننما )مرا به ع
وِ )اسات  مکرکننادگان نیتارنیسارو  نیبهترخداوند متعال  ل لََ لیَ  وَ ه َِ  وو ُْ للَ )، (نَ ب لْمل کَ وِ  وْ ل لََ سْلرَعو   ه

َ
 أ

لِ ا  َْ  نااً یع، کنناد تالاش آن بردن نیب از یبرا و رفتهینپذ را خود خال  اایآ یافراد که نیهم رایز»، (َِ
 سالب آنان از را اتشیآ لهیوس به شدنشان تیهدا  یتوف و، کرده آنان به یتعال یخدا که است یمکر

باز گرداندن مکر ماکر به خاودش و محرومیات وی  (۳۵، ص۱۰، جق ۱۴۱۷، یطااطاکائ).« است مودهن
خداوناد اسات و ، شاودینمبهترین مکرها است. در نهایت آنکه از مکرها متضرر ، از هدایت الهی
 «عاًیجَم مَکرُوَ لِلّهِ »و مؤمنان.  نه خداوند، اندآنانمتضرر اصلی 

 دیکواژه  یشناسمعنا  .۲

نیاز دنباال قارآن  اکنون برای شناسایی مفهوم کیاد در، سیری که در مورد واژه مکر پیموده شدهمان 
 خواهد شد.

 انیلغو نزد  دیک. ۲-۱

 بکن)ا. دانادانساتهمشاقت  ایاو  یسخترا معالجه با  «دیک»واژه  یاصل یمعنااز لغت شناسان  یبرخ
احتیال و خباثت از مترادفااا ، اجتهاد، مکر (۵۰۸ق، ص ۱۴۱۲، یعسککر؛ ۱۴۹، ص۵ق، ج ۱۴۰۴، فارس

ر (۳۸۳، ص۳، جق ۱۴۱۴)ابن منظوا، این واژه دانسته شده است  ، و مصطفوی اصال ایان کلماه را تادبا
و لاوازم کیاد  تلاش و ایقاع مکروه را از آثار، اراده، شدا، معالجه، و مشقت داندیمعمل و اضرار 
 (۱۴۲، ص۱۰، جش ۱۳۶۰ی، مصطاو)خوانده است. 

ری در به مشقت  یسختمشقت و ، «کید»یکی از مفاهیم ذکر شده برای واژه  است و گویا آن تدبا
 نیبهترتا  افکندیم یسخترا به  شتنیخوانسان  «دیک»گفت که در  توانیماست و  یگریدانداختن 

 د.را به دست آور راهکار نیسودمندترو 
دیگر باه آن ای و عده (۷۲۸، صق ۱۴۱۲)ااغک ،  اندنمودهتعبیر  یگرلهیحبرخی از لغویان از آن به 

 (۱۳۹، ص۳، جش ۱۳۷۵ی، حزطر). اندافزودهو ایجاد فساد را نیز  زدنضربهقید 
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مشقت و سختی وجه مشترک معانی ثانویه ذکر شده واژه کید نیز هست. به عناوان مثاال از معاانی ثانویاه 
ناوعی ساختی و مشاقت نهفتاه اسات.  هااآننام برد کاه در جملگای  توانیمرا  «قی، جنگ و حیض»ید ک

 .شودیمگفت که مشقت در تمامی معانی ذکر شده از سوی لغویان دیده  توانیمبنابراین 

 نزد مفسران دیک. ۲-۲
 (۵۷۵ص، ۲ ج، تکا،بکی، طوسک)دانساته اسات.  «مشاقت»را  «دیک»واژه  یاصل یمعنا =یطوس  یش

، ۸، جق ۱۴۲۰ی، ااز)فخکر  داننادیمادر جهات ضرررساانی  یالاهیحرا تادبیر و  «کیاد»مفسران گاه 
)ابوالاتکوح اازی، . انادنماودهو گاه آن را خود ضرررساانی معناا  (۲۳۹، ص۲، جتا،بی، طنطا ؛ ۳۳۴ص
لحااظ کارده قید پنهانی بودن را در معناای آن  یاعده (۲۸۹، ص۳، جتکا،بکی، حق؛ ۲۹، ص۹ق، ج ۱۴۰۸
و  (۲۹، ص۹ق، ج ۱۴۰۸ی، ااز؛ ابوالاتکککوح ۵۷۵، ص۲، جتکککا،بکککی، طوسککک؛ ۱۵۳، ص۲۲ق، ج ۱۴۲۰ی، ااز)فخککر 

 (۸۶، ص۲، جتا،بی، حق). اندکردهگاهی برخی قید قریب الوقوع بودن را مطرح 

 دیک یقرآن کاربرد. ۲-۳

 در چهار موضن بکار رفته است:قرآن  واژه کید در

 نید هیعلعاندان م دیک ـ الف
خنثی کردن دعوا انبیا ، دشمنان دین در جهت خاموش کردن نور و اراده الهی یهاتیفعالقرآن  در

 خوانده شده است. «کید»، و حتی اقدام جهت به قتل رساندن آنان و ضربه زدن به مؤمنان
که  زدبسا یبلند یبنا شیبراتا  دهدیم دستور هامان رخودیوز به فرعونبه عنوان نمونه زمانی که 

 از عمل او به کید تعبیر شده است:، حاصل کند اطلاعی موس اله از آن لهیوس به
م و َ  ) سْ  بَ  لسلَ
َ
ٌَ  أ َْ یلَ

َ
ََ  لَیلَ فَلأ حسلی لٍَل للََ وَ  وِ وِ  لَ  ل لَو ََ و لنَ  کَل لَمَ  وَ  ک َ یل ا  لَ بلِّ عَلحْنَ  ثو ِْ ََ لحءو  لَ  سو

 ََ دلَ  وَ  عَمَلَ ییلَ  عَنَ  صو عَحْنَ  کَْ دو  ِ  وَ   لسلَ ِْ بل بٍ  فَ ل لَ لَ  فَ  تاا، هااآسمانب به یابیدست[ یهاراه؛ ََ
 ینگوناها و .پنادارمیما پارداز دروم سخت را او من و کنم حاصل اطلاع یموس یخدا از
ی تبااه به جز فرعونکید  و ماند بازب راست[ راه از و شد آراسته کارشی زشت، فرعون یبرا

 .(۳۷ غافر،) «ینجامیدن

تعبیار باه کیاد ) یموسط ساحران برای مغلوب کردن حضرا کارگیری سحر توسه همچنین از ب
عَحْنَ تَحَیل ف)ست: شده ا ِْ ٌَ  و فَ لَِ  دَلو  ْ کَ  فَجَمَ ت لو

َ
 را خاودکیدهای ب همه[ و رفت فرعون پ ؛ (۶۰، طک ) (َأ

 .آمد باز و آورد گرد
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 :دیفرمایمدر ذیل آیه مذکور  =علامه طباطبایی
 و اسات محتاج آنان به اشنقشه کردناجرا  در که ستا سحرها جمن، یدک جمن از مراد»

همچناین  و، است یازمندن هابدان یبیفرعوام یبرا کهی وسا ل یرسا آوردن فراهم ینهمچن
، باشاد یادک صاحبان یعنی «یدک یذو» یآور جمن، یدک یآور جمن از مراد ستا ممکن

 عمال یرسا و ساحران همان «یدک یذو» از مراد و باشد شده حذف «یذو» آن مضاف که
 (۱۷۳، ص۱۴ج ،ق ۱۴۱۷ ی،،)طااطاا« است فرعون یاران و

 .شودیمسوره طه مشاهده  ۶۹و  ۶۴موارد مشابه نیز در آیاا 
سوره صافاا به جریان آتش اناداختن حضارا اباراهیم  ۹۸سوره انبیاء و آیه  ۷۰و  ۶۹در آیاا 

 اشاره و از آن به کید تعبیر شده است:
( َ ْْ ح ََ  ُ رو ب   وْ ِْ کو و  وَ  مَلَ لَیِْ هَ ِ سَلاِ ا  وَ  د ا یَ ر دو

َ
َِ  أ وِ کَْ داا  یَ َ هو ْْ َْ رَبنَ  فَجَ ََ یْ ََ : یمگفت ؛ لْ

 را آناانب یلا[ و بزننادکیدی  او به وخواستند .باش آسیبیب و سرد یمابراه یبرا، آتش یا
 .(یمداد قرارب مردم[ یانکارترینز

 آن در را او و دیافروزیب یآتشا»از:  محاذوف باشاد و آن عباارا باشاد یاجملاه ریتقدگویا در 
 میابراه یبرا میگفت آتش به: فرمود پاس  در شد چهاست سپ   دهیپرس یکس ایگو گاه آن .«دیفکنیب

 (۳۰۳، ص۱۴، جق ۱۴۱۷)طااطاای،، . باش سالم و خنک
، ءنساا؛ ۱۲۰، عمران لآ به آیاا، سازدیمجهت دستیابی به آیاتی که کید معاندان دین را نمایان 

؛ ۲۵، غاافر؛ ۱۵، طارت؛ ۴۶و  ۴۲، طور؛ ۱۵، حد؛ ۵۵، هود؛ ۱۷-۱۸، انفال؛ ۱۹۵، اعراف؛ ۷۶
 ؛ مراجعه شود.۲، لیف؛ ۳۹، مرسلاا

  ۷وسفیحضرت  هیعلبد خواهان  دیک ـ ب
 تعبیر نمود. «کید»، به کردیمرا از سوی برادرانش تهدید  ۷از خطری که یوسف ۷حضرا یعقوب

نَیلَ  ب  ْ لَ ) قْاو  ل  یو کَ  صْ ََ ؤْب  مَ  مَلَ رو ََ و  لَیْحَ لْ ً نَ  لَنلَ  کَْ لداا  لَمَ  فََ َ دو ولی  لَلْإَنْسل نَ   لشلَ وَ  مَل
 تاو یبرا که مکن یتحکا برادرانت یبرا را خوابت، من پسرک یا :گفت بیعقوب[؛ وِ ل  ی 

 (۵ یوسف،) (.است آشکار یدشمن یآدم یبرا یطانش یراز، اندیشندیمکیدی 

دانساته  دیاکدروم او ، به او قصد بدی داشاته ۷وسفیکرد که حضرا  وانمود خایزلزمانی که 
 است: شده

لل ) ملَ َْ وِ  رَأل فَ م اَلل للدلَ  َْ للنْ  وْ َِ  ٍِ لل یو وِ  ْلل لَ  دو لل لَُ للنْ  لَ نلَ  َِ نلَ  لَنلَ  کَْ للدَکو یِ  کَْ للدَکو  چااون پاا  ؛عَظلل 
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 شاماکیاد  از یانا، شاکیبا: گفت است خورده چاک پشت از او یراهنپ یددب شوهرش[
 (۲۸ یوسف،) (.است بزر ب زنان[ شماکید  هک، استب زنان[

مکر نامیاده شاده اسات.  زین ۷وسفیمکرر زنان مصری از حضرا  یهادرخواستهمچنین 
 (۵۲و  ۵۰و  ۳۴و  ۳۳، وسفی)

 اءیانب دیک ـ ج
 :دیفرمایم)آنجا که حضرا ابراهیم ، کید به انبیای الهی نسبت داده شده است، فقط یک مورد

َِ  وَ ) لََ ک  ََ ه ََ ِْ  دَنلَ لَ وَ َِ صَْ 
َ
دَ  أ ْْ نْ  یَ

َ
ح  أ

حَللو لدْیَِبنَ  وَ  پشات آنکه از پ  که خدا به سوگند و؛ وِ
 (۵۷ انایا،) (.کرد خواهم یریتدب بتانتان کار در قطعاً ، یدرفت و یدکرد

فرمود و تنها یک نفار شانید و  هابتبل از شکستن ق ۷: این سخن را حضرا ابراهیمندیگویم
برخی گویند که بعید است این سخن را حضرا   و (۷۴، ص۷، جش ۱۳۷۲، )طارسکیبعداً فاش نمود. 

تصامیم ، در جمن بت پرستان زده باشد؛ زیرا آنان قاوم نیرومنادی بودناد و ماراد از قاول ۷ابراهیم
 (۲۹۸، ص۱۴، جق ۱۴۱۷)طااطاای،، است. 

 خداوند متعال دیک ـ د
 کید به خداوند متعال نسبت داده شده است:، در چهار مورد

( ِْ لَ لَمو ِْ
و
تل  ی  لَنلَ وَأ َِ  (.اسات اساتوار مان یرتادب کاه، دهامیم مهلت آنان به و ؛کَْ لدل 
 (۱۸۳ اعراف،)

 آمده است. وسفسوره ی ۷۶و همچنین در  طارتسوره  ۱۶، قلمسوره  ۴۵موارد مشابه این آیه در آیاا 

 . تحلیل و بررسی مفهوم کید در قرآن۲-۴
 بیان شده است: لیذ یمعان دیک فیتعرهمان گونه که ذکر شد؛ در 

در آن ، کاهاز آن  شیبا، رفته است کاربه قرآن  و مشتقاا آن در «دیک»واژه  که یموارد: در ریتدب
 مسبوت بر تدبر و تأمال اسات؛ اماا آنچاه در کهاست  یعملاقدام  کی دیک، تدبر نهفته باشد یمعنا

 است. یعملهمان اقداماا ، شده است دهینام دیکقرآن 

اختصااص باه  نیاااسات و  تفکرتدبر و ی، عملاز اقداماا  یاریبسمقدمه  کهجه داشت تو دیبا
در  ییهالیتحل، مانیا. شخص مؤمن قبل از کتایآوردن مؤمنان به خداوند  مانیاندارد. همانند  دیک

واجاب الوجاود باشاد  دیابا کهدارد  ازین یصانعبه طور مثال: جهان ، انجام داده است شیخوذهن 



    
     

    
 

  
 

     
   

سی
برر

 
گان

واژ
 «

کر
م

» و «
 در «کید

رآن
ق

 با 
جه

تو
 به 

صل
ا

 
دم

ع
 

ف
راد

ت
 

 ن
یم

کر
{ 

 

 

 
۶7 

 یامقدماه  ریتادبگفات  تاوانیم نیبنابرا. ندیگوینم مانیا؛ لاایتحلا به آن استدلالاا و و...؛ اما 
 آن. یمعنانه اصل در ، است دیک یبرا

اسات کاه  یاقاداماتبکار گیری آن در مورد  «دیک»واژه  یکاربردها: از دیگر یگریدضرر زدن به 
فسااد در  جاادیاو  زدنضربه یبران معاندا که شودیم دهید اءیانبنور خدا و  کردندر جهت خاموش 

تاا تاوان  انادشادهدعاوا  ایازده و  یاعماالخدا و فرستادگان او دست به انجام  کردنمغلوب ، نید
 .رندیگ کارجهت به  نیارا در  شیخو

)آل ؛ مبارزه با مؤمناان (۹۸؛ فکافا،، ۷۰)انایکاء، ؛ ۷میابراهی به طرف مقابل در سوزاندن حضرا رسانانیز
 کاااملاً  (۵۲و  ۵۰و  ۳۴و  ۳۳و  ۲۸و  ۵)یوسککف، باادخواهان  دیااکو  (۲۵؛ غککافر، ۱۸-۱۷؛ اناککال، ۷۶؛ نسککاء، ۱۲۰عمککران، 

؛ اگرچاه (۵۷)انایکاء،  ۷میابراهتوسط حضرا  هابت شکستنی به توضیح ندارد. در مورد ازینواضح است و 
باود؛ اماا در  تیاواقعی روی گشودن چشمان آناان باه براو  پرستانبتو صلاح  ریخعمل به  نیادر واقن امر 

 است. هابتبردن  نیبی و از پرستبت  کرهیپبه  زدنضربهظاهر 

 نهفته است. «اضرار»ی معنا، «دیک» یقرآنگرفت در استعمالاا  جهینت توانیمبنا بر آنچه گفته شد، 

در خصاوص کاار  یماواردگفات کیاد در اساتعمالاا قرآنای در  تاوانیمالوقوع بودن:  بیقر
 زدنضاربهو  کاردنمطلوب( در جهت مغلوب  یدهجهینتو قابل اجرا )صرف نظر از  یالعجلضرب

؛ فکافا،، ۷۰)انایکاء،  ۷میاباراهبه مقابل به کار رفته است. همانند در آتش افکندن حضرا  به طرف
و دروم گفاتن  اءیانبنور خدا و  کردندر جهت خاموش  یاقداماتو ، (۵۷)انایکاء،  هابت شکستن؛ (۹۸
و ََ )هویداست  کاملاً  ۷حضرا هود یتحدا در مورد  یالعجلضرب یقداما. خایزل ََ لدو َِ فَ ل َُ و لن دو َِ

ونَ  وِ هظَ وَ لَِ لَ   اْ  لو و مهلت ندادن باه  العجلضرببه طور وضوح  «لا تنظرون»؛ جمله (۵۵هکود، ) (جَمَ 
ا فرصات نادادن باه طارف مقابال و اقاداما یمعنااباه  ماذکور دیق. اگر رساندیمطرف مقابل را 

 نهفته دانست. «دیک»ی معناآن را در  توانیم، در نظر گرفته شود یالعجلضرب
عمال  اناهیمخف شاهیهم دیاکگفت کاه  توانینمدر قرآن  دیک  یمصادی بررسی بودن: در پنهانو  انهیمخف

سْل  بَ )از مقصود است. به عنوان نمونه در آیاه شاریفه  ریغی زیچ کردنوانمود  او ی کردن
َ
لم و   أ ٌَ  َ  لسلَ َْ یلَ

َ
َ لَیل فَلأ

حس َ لٍََ َ  وَ ی وِ
ل وِ َ لَ  لَو ََ و عَحْنَ  نَ بلِّ ثو  کَ لَمَ  َ و ک َ ی ا  لَ ِْ ََ حءو  لَ ََ  سو دلَ  وَ  عَمَلَ ی عَنَ  صو عَلحْنَ  دو  ْ ِ کَ  وَ  لَ ی لسلَ ِْ بل بٍ َفل لَلل لَ  فَ ، غکافر) (ََ

حضارا  کاردنغلاوب م کاهرا  شیخوو قصد  تیناو  ای نبوده و یاانهیمخف کاری فرعون قطعاً ساز، برج (۳۷
 .کندینمی مخفاست،  گودروم کهاو  کردنو رسوا )ی موس

و ) هیآدر  ر دو
َ
َِ  وَأ وِ  داا  ْ کَ  یَ َ هو ْْ َْ ر فَجَ ََ یْ ََ باه طاور علنای انجاام ) میابراه؛ سوزاندن حضرا (۷۰، ایک)انا (نَ ب لْ
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 گاریدی قتال هانقشهف نداشتند، برخلا شانیابر  میرمستقیغی و ضربه ریگغافلی در سع انینمرودو  شودیم
ح )بودناد.  اءیاانبی ریاگغافالمعاندان در صدد  کهآمده بود  مکر ریتعببا  کهی اله اءیانب وْ جْمَ

َ
ِْ ْ لکَ  فَلأ لَِ  دَکو ل لح  لو   ئْتو

لَا  دْ  صَ َْ حَ  وَ َْ فْ
َ
لنَ  حْمَ  َ  لْ  أ ل َِ ْْ را  شیخاوی سحر است. سااحران ساحر معنامذکور به  هیآدر  دیک (۶۴، طک ) (َ سْلتَ

ی موسا کاردنی مغلاوب امساابقه نیچنی برگزارقصد او از  که کردعلناً اعلام  زیننجام دادند و فرعون ی اعلن
 ی واقعیت است.سازیمخفسحر  تیماهاست؛ گرچه 

و  یبراناداز یبارارا  شیخوتوان  حداکثرتا  ندینمایمرا دعوا  شیخودشمنان  امبرانیپ کهآنجا 
تاوان باه  حداکثر یریکارگو مراد به  ردیگیمصورا  آشکارا یتحد نیا، رندیگ کاربا آنان به  یدشمن

 و نهان است. آشکارصورا 
. باه شاودیمامشااهده  میرمساتقیغو اقداماا  کردن یمخف زین دیکاز موارد استعمال  یبرخدر 

 :شودیم ذکرعنوان نمونه دو مورد 
ِْ  لَنْ ) وَ مْسَسْلللل ةی ََ ََ ِْ  حَسَلللل للللؤْهو َ ةی  لَنْ  وَ  تَسو لََ ِْ سَلللل

وَ اَللللْ  للللح   وَ حو َِ َْ و  لَنْ  وَ  یَملللل بَ اْللللوَوو للللح  وَ  ََ قو تلَ ََ 
َْ  ا  ِْ شَ هو ِْ کَْ دو کو رلو َِ  َ لَنل ل بَضو لََ ح  ی  یَم   ه وِ حنَ  وْ مَ ْْ  باد را آناان رسادی خوش شما اگربه؛ بَ

 یزگااریپره و یادکن صابر اگر و شوندیم شاد بدان رسد یگزند شما به اگر و کندیم حال
 احاطاه کننادیما چاه آن به خداوند یقیناً  رساندینم شما به یانیز یچه یرنگشانن، ییدنما

 (۱۲۰ عمران، آل) (.دارد

و اساسااً  نکردنادباه مسالمانان  زدنضاربهاقدام باه مباارزه و  میمستقدر این آیه منافقان به طور 
 کارشکنی منافقان مخفیانه است.

لل ) ملَ َْ وِ  فَ م اَلل َْ للدلَ رَأل  للنْ  وْ َِ  ٍِ لل یو وِ  ْلل لَ  دو لل لَُ للنْ  لَ نلَ کَ  َِ نلَ  لَنلَ  ْ للدَکو یِ  کَْ للدَکو  چااون پاا ؛ عَظلل 
 شاما یرناگن از ینا، شکیب: گفت است خورده چاک پشت از او یراهنپ یددب شوهرش[
 (۲۸ یوسف،) (.است بزر ب زنان[ شما یرنگن که، استب زنان[

زناان  دیاک یحتا ایاآنچه واقان نشاده باود و  کردنو وانمود  تیواقعپوشاندن  خایزل ییگودروم
 یکاار، خاایزل رشیپاذ یبرادر خواست  ایمراوده با خودشان باشد و  یبراچه در خواست  ی،مصر

 .ردیگیمصورا  انهیمخفعادتاً  کهاست 
 اناهیمخف دیق یگاه؛ دیک یقرآن یمعنادر  که شودیمبرداشت  نیچنشده  انیباز مجموع مطالب 

 بودن وجود دارد.
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ی اریااختی افعاال تماامدر  آنکاه کمااست،  دیکمقدماا (، از ۴) 1ه: اگر مطل  اراده مدا نظر باشداراد
 آنکاهاسات، ناه  دیاکاز مقادماا  «اراده» نیبنابراندارد.  دیکی است و اختصاص به جاری و سارانسان 

افسااد و  ادر آن اراده اضرار یا کهی است فعلانجام  «دیک»گفته شود  آنکهواژه باشد. مگر  نیای اصلی معنا
 خود اضرار است. بلکه، ستین، اراده اضرار دیکحال  نیاانتقام شده است. با  ای

ت در  ، واژه اساتعمال شاده نیاا کاه یمواردگفت در  توانیم «دیک» یقرآن  یمصادتلاش: با دقا
طارف مقابال  یکارهاافسااد در  جاادیااضرار و  ای یبرانداز یبرارا  شیخوتوان  اکثرحد  دیکفاعل 
 .دهدیمانجام 

 یبارابردند و بت پرساتان  کاره ب ۷امبریپ وسفی یاغوارا در  شیخوتوان  حداکثر یمصرزنان 
 یحاداکثرو همچناین تالاش  افکندنادرا در آتش  شانیا ۷میابراهدعوا حضرا  کردنخاموش 
 بکاار، قاتیحقوارونه جلاوه دادن  یبرا خایزل؛ تلاش (۱۲۰)آل عمکران، اسلام  یبرانداز یبرامنافقان 

خااموش  یبراابرهه  کوشش؛ (۶۹و  ۶۴و  ۶۰)طک ، ، ۷یموسا حضر هیعلتمام توان در سحر  یریگ
خداوناد و  یتحادو روشان تار از هماه  (۲)فیکل،  دیانجام کعبهبه  یکش لشکربه  که یالهنور  کردن

خدا و فرستادگان او  کردندر مغلوب  شیخوتوان  حداکثر یریگ کاربه  یبرادعوا مخالفان  و اءیانب
در ضاربه زدن ، هر آنچه در توان دارد کا د کهنشان از آن دارد  یگهم کهموارد  ریساو  (۳۹)مرسکت،، 

 .ردیگیم بکاربه طرف مقابل 
 کاار. معالجه به سه معناا باه انددانستهو مشقت  یسختواژه را معالجه با  نیاشناسان اصل لغت

البتاه  که (۳۱۸ص ۲، تکا، جبک، اایمن). کردنو مطالعه  کردندرمان ، و ممارست ییجورفته است: چاره 
ی، پاردازیما ضیمربه درمان  که یزمان، اول است یمعنابه  ریاخ یمعناگفت بازگشت دو  توانیم

 یبرا قتیحقدر  یکنیمرا مطالعه  یمطلب که یهنگامو  یینمایم ییجوچاره  یو کسالترفن  یبرا
 .یانموده ییجودفن شبهاا و مجهولاا چاره  یبرابه دست آوردن معلوماا ممارست و 

 :دیگویمدر ادامه  رایزی نخست است؛ معنا، معالجه است، همان دیکاصل  که نیاد ابن فارس از مرا
کههل مسههال  »و نگفتااه  «اکیههدق فأنههب الالَههه  هههی کههلّ  و: قههال ا» کههل مههقاض الالَههه اهها 

 .«الالَه

 کاهاتفات افتاده است  کا دبرای  ندیناخوشا یاواقعه، کریمقرآن  در دیکموارد استعمال  یتمامدر 
                                                           

 (۲۱۳ت، ص  ۱۴۱۲)عسکری، « ویجئ الکید بمعنی الإرادة»گوید: . همان گونه که ابوهلال عسکری می1
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و  - نیقایباه  بیاقرآن هم احتماال  - محتمل است یو هیعل یضرر ایمنافن او را در خطر انداخته 
ا و ، یا اتفات بر آمده است مسئلهدر صدد چاره و درمان آن ی، عمل یاقدامشخص در  آن هم با شدا

 :دییفرماتوجه  لیذنمونه به موارد  یبرا .یحداکثرذکر شد با تلاش  کههمان گونه  ای
در مقابل معجزاا حضرا  ییجوچاره کهشده است  ریتعب دیکسحر از آن جهت به  یریکارگه ب
 یزیاآبروراز خطر  یریجلوگایجاد شده و  مشکل ییجوچاره  یبرا خایزل دروم ایاست و  ۷یموس

آناان  گااهیجااز خطر وجود برادر و متزلزل شادن  یریجلوگدر جهت  ۷وسفیبرادران  دیکاست. 
اساتدلال  کاردناثر  یبدر جهت  ییجوچاره ، در آتش ۷میابراهاندن حضرا نزد پدر است. سوز

در  ییجاوچااره  زینشاعر و مجنون بودن ، کاهنبه  ۹امبریپبود. اتهام  هابت ییتوانابر عدم  شانیا
 و اسلام آوردن مردم است. شانیاجهت دفن ضرر وجود 

باه  بلکاه؛ ساتین مسائلهراه حل  افتنیو  تفکر یمعنابه  ییجوچاره نجایادر  کهباید یاد آور شد 
نامیاده  نماودنچاارهبه وجود آمده است و احتمالًا اگر  مشکلِ حل  یراستادر  یعمل یاقدام یمعنا
 باشد. ترمناسب، شود

باه  یضرررساان یبارا شاتنیخودر واقن باه مشاقت اناداختن  دیکمعتقدند که  انیلغو :
بیاان  که گونههماننمودن راه طرف مقابل است؛  و سد یگریدبه مشقت انداختن  ایاست و  یگرید

هماراه باا  شاهیهم ایاآنهفته است؛ اما  یحداکثرتلاش و بالاخص تلاش ، دیک یقرآن یمعناشد در 
پرسش رجوع باه  نیاپاس   یبرا؟ ستین یسختتلاش لزوماً همراه با  حداکثر یگاه ایمشقت است 

ل  َْ لَلتْ )آیاا قرآنای لازم اسات:  لنْ  ََّلءَ ءو  َِ رَ دَ  َِ
َ
لمَ  أ َْ هْ

َ
لحءا یَأ ل  سو

ن لَللَ
َ
وْ  سْلجَنَ یو  أ

َ
لَل مَلذَابی  أ

َ
ل لَ ...  یِ  أ وِ  َْ ل لَُ لن لَ َِ 

نلَ  ْ کَ  نلَ  ْ کَ  لَنلَ  دَکو خود را باه  یدروغ نیچنگفتن  یبرا خایزل آنکهبا وجود ، (۲۸-۲۵، وسکفی) (یِ  عَظَل دَکو
گفات  توانیم زینموارد  ریاسرا به مشقت انداخته است. در  یگرید؛ اما انداختهینزحمت و مشقت 

 وجود دارد. «به هدف دنیرس یبراخود  ای یگریدمشقت انداختن »که به 

از آن باه شامار  یاگوناه ایا «دیک»و عداوا از مترادفاا واژه  نهیک، الیاحت، خبث، مکرخدعه، 
 آمده است:
آنچاه  کردنی مخفو  ستیندر واژه شناسی مکر بیان شد خدعه عبارا است از: اظهار آنچه مراد  :قدعهه

هماان خدعاه  دیاک کهگفت  توانینم، ستینی نمودن، نهفته مخف شهیهم دیکدر  کهمدا نظر است. و از آنجا 
 گفت: رابطه آنان عموم و خصوص من وجه است. توانیمی از آن است؛ اما قسم او ی

، گفته شد کنونتا  خواهد آمد؛ اما اجمالًا از آنچه ندهیآدر بخش  دیکو  مکردو واژه  سهیمقا مکه :
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 .ستندیندو واژه با یکدیگر مترادف  نیا کهبرداشت نمود  نیچن توانیم
)فراهیکدی، اسات.  یناپاک یمعناوخبث به  دیگویمخبا ث  دیپلزشت و  یکارهاعرب به  :قُبتث
است اما قطعاً در همه جاا  یدیپلهمراه با قرآن  در «دیک»موارد استخدام  اکثر (۲۴۸، ص۴، جق ۱۴۱۰

 دیاک زیانماوارد  هیابق. در هابتدرباره  ۷میابراهحضرا  دیکمثل ، را به همراه ندارد ییمعنا نینچ
اسات باا  ممکان کاهاسات  یگاریدباه  یضرررساندر جهت  یاقدام بلکه ستینمترادف با خبث 

 خباثت همراه باشد.
در  یگااهکه  (۲۰، ص۱)منیاا، ب، تکا، جو چاره جویی است  ریتدب ینوع لهیح کهتوجه شود  :الیاح 

و  یرساندر آن نفن  کهاست  یعمل یاقدام دیک که یحالدر ، به طرف مقابل است یرسانجهت نفن 
طارف مقابال  دگانیاددور از  لاهیح نیهمچنبه مقصود لحاظ نشده است.  دنیرسدر جهت  کمک

 .ردیپذیمصورا  آشکارا یگاه دیک که یحالدر  ردیگیمصورا 
 ۱۲۰  زکآ ریتاسک لیکذ، ق ۱۴۲۰ی، اازآل عمکران؛ فخکر  ۱۲۰  زکآ ریتاس لیذ، ش ۱۳۷۴، مکاام) و عداوت: تهیک

 کید است. جهینت، کینه و عداوا آل عمران از قول ابن عااس(.
به  کردندر جهت ضربه وارد  یتلاشاقدام و »قرآن  در دیک که رسدیمبه نظر ، بنا برآنچه گذشت

بودن از لوازم لاینفک آن اسات  یالعجلربضاست که « او یکارهافساد در  جادیا ایطرف مقابل و 
 انفکاک پذیر است.، و سایر قیود ذکر شده در معنای کید

 خداوند دیکبحثی پیرامون  .۲-۵
، ۵، جتکا،بک، یطوسک)را جازای کیاد  آن. گروهی اندنمودهاختلاف  یاله دیک یمعنادر  نظرانصاحب
، ق ۱۴۱۶، یبحرانک) اناددانساتهخداوند  و گروهی آن را عذاب (۳۴۴، ص۸، جق ۱۴۲۰ی، ااز؛ فخکر ۴۲ص
؛ و برخی به بطاش و اخاذ (۲۸، ص۹، جق ۱۴۰۸، یااز؛ ابوالاتکوح ۴۲، ص۵، جتا،ب، یطوس؛ ۶۲۱، ص۲ج

؛ (۲۵۵، ص۲، جق ۱۴۲۰، یبغو؛ ۲۸۸، ص۳، جتا،ب، یحق؛ ۱۸۸، صق ۱۴۱۲شار، ) اندکردهاشاره خداوند 
 ۱۳۷۷ی، طارسک؛ ۳۸۳، ص۳ق، ج۱۴۱۴، )ابکن منظکوا. انددهنموسنت استدراج و املاء را مطرح  یاعدهو 
 (۴۲۸، ص۳، جتا،ب،  یمغن؛ ۷۲۸، صق ۱۴۱۲، ؛ ااغ ۴۸۶، ص۱، جش

خداوناد باه عاذاب او  دیاکتمام نظاراا مطارح شاده دربااره  کهگفت  توانیمدر نگاه ابتدایی 
است  یعذابهمه ، رجاملاء و استدا، شده است. بطش و اخذ انیببا واژگان متعدد  کهبازگشت دارد 

 شدن طرف مقابل است. ریگغافلدارند و آن  اشتراکامر  کیدر  که
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باه هماان معناا  زیانخداوناد  دیک که شودیمبرداشت ، در قرآن دیک فیتعربا مراجعه مجدد به 
. به عناوان مییبزدااز آن ، بودن و محدود بودن است یمادهر آنچه را مستلزم  کهتفاوا  نیااست؛ با 

 بکاار، افتاادن یساختمستلزم باه  یگاهتلاش  رایزصور تلاش در مورد خداوند محال است؛ مثال ت
ا است. یگاهتوان و  حداکثر یریگ  نافرجام ماندن آن است و خداوند قادر و عالم مطل  از آن مبرا

 یالهاو معانادان  نیمشارک، کفاارضاربه زدن باه  یعنیخداوند  دیک کهگفت  توانیمبه اختصار 
 ننمایند. جادیاسدا و مانن  یالهو مقدراا  اءیانب، نیددر راه  خواستندیمآنان  آنکه لیدلبه ، است

باه صاورا  زدنضاربه کهخوانده  دیکرا  یالهقانون املاء درباره دشمنان  میکرقرآن  در دو مورد
 شیبارا یبازگشاتراه  کاهشاود  ورغوطاهآن قدر  شیخو کفرمهلت دادن به طرف مقابل است تا در 

کاه  رسدیم. با توجه به سایر مصادی  این واژه به نظر دیآبر آنان فرود  یالهعذاب  جهینتو در  نباشد
نه خود کید و کید الهی همان بطش و اخذ است که به صورا سرین و ، املاء از مقدماا کید است

 .ردیگیمکننده صورا  ریگغافل

 دیوک مکرواژگان  سهیمقا .۳

دا دیدگاه لغویان و سپ  دیدگاه مفسران را بررسی کارده و در نهایات برای مقایسه واژگان مذکور ابت
 استخراج خواهد شد. هاآناشتراکاا و افتراقاا مفهومی دو واژه از کاربرد قرآنی 

 انیلغو دیدگاه  یبررس. ۳-۱
اختلاف کرده؛ برخی این دو واژه را مترادف دانسته و  «کید»و  «مکر»لغویان در بیان رابطۀ مفهومی 

را متارادف  «کیاد»و  «مکار»: از جمله افرادی که اندشمردهرا مغایر با یکدیگر بر  هاآنی دیگر برخ
ی، دیزب) «مترادفان دیالک وب المکر[ هو: »دیگویمنام برد که  «زبیدی»از  توانیم، دانندیمیکدیگر 
 .(۴۹۳، ص۷ق، ج ۱۴۱۴

و تفاوا در مفهاوم ایان دو واژه ذکار د انددانستهبرخی دیگر که مفهوم دو واژه مذکور را متفاوا 
 از: اندعباراکه  اندکرده

 به حارف دارد؛ ازین هیتعد یبرا مکرو  شودیم یمتعدبدون حرف  دیکالف( ابو هلال عسکری: 
 (۵۰۸ق، ص ۱۴۱۲، یعسکر)از مکر است.  تریقونتیجه گرفت که کید  توانیمبنابراین 

 اناهیمخفاست  ممکن دیک؛ اما ردیگیمصورا  هانیمخفهمواره  مکر: دیگویمب( وی همچنین 
 :نباشد ایباشد و 
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 «.  أو عل  ل ا  قع ا بالغی  المکقوق  ا اع ال  والکید  به اللمه ل  إذا مک ا اکفن إنما»
 (همان)

و  «مکار» انیامدو تفاوا عماده  - دو واژه را مترادف ندانند نیااگر  - در نزد اهل لغت نیبنابرا
بار  «مکار» در واژه نکاهیا گاریداسات و  «مکار»از  تریقو «دیک»آنکه  یکی؛ ودشیم دهید «دیک»

 بودن لحاظ شده است. انهیمخف دیق، «دیک»خلاف 

 دیدگاه مفسران یبررس. ۳-۲
 :شودیمدر میان مفسران نیز دو دیدگاه در مقایسۀ مفهوم واژگان مکر و کید ملاحظه 

را هام  «مکار»و  «دیک»معنای ، بل توجهی از مفسرانتعداد قا :«دیک» و «مک »اوّل  ا ادف  دگاقاد
، ۵، جتکا،بکی، طوسک) «واحاد والمکار دیاالک»: دیافرمایما =یطوسا  یش. دانندیممعنا و مترادف 

ی، ، قرطباایطبااری، رازیشاا مکااارم للّٰها تیااآی، طبرسااهمچنااین مفساارانی ماننااد: مرحااوم  (۴۳ص
؛ مککاام ۷۷۵، ص۴، جش ۱۳۷۷)طارسکی، دارناد.  و دیگران به ترادف دو واژه ماذکور اعتقااد عاشورابن

، ۸، جتکا،بک، عاشواابن؛ ۳۴۳، ص۷ش، ج ۱۳۶۴؛ قرطای، ۹۳، ص۹؛ طاری، ج۳۱۲، ص۵ق، ج ۱۴۲۱شیرازی، 
 (۳۶۷ص

دانساته و در  «مکار»را متفااوا از  «دیاک»برخی از مفسران  :«دیهک» و «مک »دوّم  افاوت  دگاقاد
 :ندیگویمتفاوا این دو واژه 

ا باه تفااوا آن دو اشااره ننماوده و ایان مطلاب را روشان ، است مکر ینوع دیک  انادنسااختهاما
ه(۳۵۷، ص۱۵ج، تا، بی، طنطا )  رسادیم: به نظر دانندیم «دیک»را پوشاندن  «مکر»دیگر ای ؛ و عدا

لین بار توسط  هینظر نیاکه  مطارح شاده  «الکشااف»در قرن ششم هجری در کتاب  «یزمخشر»اوا
 انیاب، منبان ذکاررا بادون  هیانظر نیاا؛ گرچاه گااهی اندکردهنقل  یواین نظر را از  باشد و دیگران

؛ افراد دیگری (۳۳۷، ص۲، جق ۱۴۰۷ی، زمخشر) «هیط و دیالک إخفاءالمکر: : »دیگویموی  .اندنموده
محسان فایض کاشاانی )قارن  ماأ؛ (۱۰۹، ص۳ق، ج ۱۴۱۸)بیضکا ی، ، )قرن هشتم( یضاویبهمانند 
؛ (۳۰، ص۴، جتا،ب)حقی، ، )قرن دوازدهم( یبروسو یحق لیاسماع؛ (۳۹۸، ص۲اشانی، ج)ک، یازدهم(

 .اندرفتهیپذ؛ و ... دیدگاه زمخشری را (۹۰، ص۶ق، ج ۱۴۱۵)آلوسی، ، )قرن سیزدهم( یآلوس
بروز و نمود خاارجی دارد اماا  «کید»تنها تفاوا ذکر شده از سوی مفسران آن است که  نیبنابرا

 و مخفی کردن کید است.پوشاندن  «مکر»
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 یقرآن کاربرددر  یبررس. ۳-۳
دو  نیااوجه اشتراک مفهوم  که دیآیمدو واژه در آیاا قرآنی چنین به دست  نیا یریبکارگ یبررساز 

 ۀزیاانگباا  یریتادب «مکار»اسات؛  «ایجاد فساد و شر رسانی به طارف مقابال، رسانی ضرر» واژه
 طرف مقابل و ضربه زدن به اوست. کردنمغلوب  یراستادر  یاقدام «دیک»و  شررسانی است

 خلاصه کرد: لیذدر موارد  توانیمدو واژه را  نیامفهومی و مصداقی  یهاتفاوا
 است. یعملاقدام  دیکاست و  ریتدب مکر. ۱
 ایاو  یگروهااست باه صاورا  ممکن دیک؛ اما ردیگیمانجام  یگروه کهاست  یریتدب مکر. ۲
 .ردیپذانجام  یانفراد

 «مخفیانه باودن» دیقاست در جهت سوء استفاده از غفلت طرف مقابل و در آن  یریتدب کرم. ۳
ا   نباشد. انهیمخفاعلام شود و  زین یعلنبه صورا  یحتاست  ممکن دیکنهفته است؛ اما

ا  کردناست در جهت مغلوب  یالعجلضرب یاقدام دیک. ۴ اسات  یریتدب مکرطرف مقابل؛ اما
 به مرور اجرا شود. ایرا نشود و گاه اج چیه، است ممکن که

 گیریجهینت

از طارف دیگار برخای از ، واژگان مترادف وجاود ناداردقرآن  پژوهان معتقدند که درقرآن  برخی از
؛ بناابراین مفهاوم دو واژه اناددانساتهمفسران و لغت شناسان دو واژه مکر و کید را مترادف یکادیگر 

 مذکور به بررسی دقی  نیازمند است.
تارادف را یکساانی کامال مفهاوم ، معتقدنادقرآن  ه ذکر است افرادی که به عدم ترادف درلازم ب

تارادف را یکساانی مفهاوم ، انادکردهاعتراف قرآن  و آنان که به وجود مترادفاا در انددانستهواژگان 
د نه تمام جوانب. بنابراین اختلافااا دو گاروه در بسایاری ماوار انددانستهواژگان در برخی جوانب 

 صوری است.
مفاهیمی از جمله منصرف کاردن دیگاری از ، در بررسی مفهوم واژه مکر در کتب لغت و تفسیر

 .خوردیمضرر رسانی مخفیانه به چشم ، قصدش و یا ضرررسانی
علیه دین و رسولان بکار رفته ، گوناگون معاندان دین یهانقشهگاه در مورد طرح و ، مکر در قرآن

به کار رفتاه و در شاش ماورد باه خداوناد متعاال  ۷علیه حضرا یوسف و گاه در مورد بدخواهی
 نسبت داده شده است.

معانی و قیود ذکر شده برای ایان واژه باه ماوارد کااربرد قرآن  در تحلیل و بررسی مفهوم مکر در
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ر در جهت »که مکر  دیآیم به دستقرآنی آن عرضه شده و چنین  است که  «یگریدبه  زدنضربهتدبا
، احتیال»غیرمستقیم بودن و مخفیانه بودن از قیود لاینفک آن است. همچنین واژگان ، ودنگروهی ب

از  ایاباوده و  «مکر»از  یترنیوس یمعنا یدارا، اندشده یمعرف مکرمترادف واژه  که «خدعه و خب
 .مقدماا آن هستند

بار آناان  کاه یاگوناهباه  نیادبه دشمنان خدا و  زدنضربه ریتقدمکر در مورد خداوند به معنای 
دور  ایاآناان و  هلاکاتعذاب و  ا، یبه خودشان باشد مکرحال در قالب باز گرداندن ، باشد یمخف

 آنان از دوستانشان. مکر کردن
در  یالاهیحو یا نوعی خاص از آن و گااه کیاد را تادبیر و  یگرلهیحکید را ، و مفسران دانانلغت

 .دانندیم یضرررسانو یا خود  یضرررسانجهت 
در کاربرد قرآنی به اقداماا عملی دشمنان دین در جهت خاموش کردن ناور و اراده الهای، خنثای کاردن 

باه مؤمناان، اقاداماا بادخواهان  زدنضاربهدعوا انبیای الهی و حتی اقدام جهت به قتال رسااندن آناان و 
 ست.نسبت داده شده ا کید خوانده شده است و در چهار مورد کید به خداوند ۷حضرا یوسف

و مفساران باا  انیالغوشاده توساط  ذکار ودیقدر قرآن، مفاهیم و  «دیک»واژه   یدقی به مفهوم ابیدستی برا
اقادام و »از شد و چنین به دست آماد کاه کیاد عباارا اسات  دهیسنجواژه در قرآن  نیای ریگ بکار  یمصاد
ی العجلاضارباسات کاه « وی اکارهاافساد در  جادیا ابه طرف مقابل و ی کردنی در جهت ضربه وارد تلاش

 پذیر است.بودن از لوازم لاینفک آن است و مابقی قیود ذکر شده در معنای کید انفکاک
آناان  آنکاه لیادلباه ، اسات یالهاو معانادان  نیمشارک، کفاارضربه زدن باه  یعنیخداوند  دیک

 .کنند جادیاسد و مانن  یالهو مقدراا  اءیانب، نیددر راه  خواستندیم
 «ایجاد فساد و شررسانی به طارف مقابال، ضرر رسانی»مفهوم دو واژه مکر و کید وجه اشتراک 

طارف  کاردنمغلاوب  یراساتادر  یاقدام «دیک»شررسانی است و  زهیانگبا  یریتدب «مکر»است؛ 
 مقابل و ضربه زدن به اوست.

 یملاعاقدام  دیکاست و  ریتدب مکراز:  عبارا استدو واژه  نیامفهومی و مصداقی  یهاتفاوا
 دیاقاسات در جهات ساوء اساتفاده از غفلات طارف مقابال و در آن  یریتدب مکراست. همچنین 

ا  «مخفیانه بودن»  اناهیمخفاعلام شاود و  زین یعلنبه صورا  یحتاست  ممکن دیکنهفته است؛ اما
اا  کردندر جهت مغلوب  یالعجلاست ضرب  یاقدام دیکنباشد و   یریتادب مکارطارف مقابال؛ اما

 به مرور اجرا شود. ایگاه اجرا نشود و  چیهاست  ممکن کهاست 
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 فهرست منابع

 * قرآن کریم
، محق : محمد ابوالفضال اباراهیم، چااپ دوم، کتاب الاضداد(، ۱۳۷۵ابن الانباری، محمد بن قاسم ) .1

 بیروا: مکتبة العصریة.
حماود محماد ، محق : طااهر احماد الازاوی و م۴جالنهایه فی غریب الحدیث، ت(،  ۱۳۶۴ابن اثیر ) .2

 الطناحی، قم: مؤسسه اسماعیلیان.
قام:  ، چااپ اول،۱، جمتشابه القهرآن و مختلفههت(،  ۱۴۱۰ابن شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی ) .3

 انتشاراا بیدار.
، محقا : عباد ۵، جمعجهم مقهاییا اللغهةت(،  ۱۴۰۴ابن فارس،  بو الحسین  حمد بن فارس زکریاا ) .4

 : مکتبة الإعلام الإسلامی.قم السلام محمد هارون، چاپ اول،
 نا.جا، بیبیالصاحبی فی الفقه اللغة، (، م ۱۹۶۳، ) اااااااااااااا ا .5
محق : محمدحسین شم  الدین،  ،۱، جتفسیر القرآن العظیمت(،  ۱۴۱۹ابن کثیر، اسماعیل بن عمرو ) .6

 بیروا: دارالکتب. چاپ اول،
 جا.بی ،۸، جالتحریر و التنویرتا(، ابن عاشور، محمد بن طاهر )بی .7
تحقی : سمیر مصطفی ربااب، (، تفسیر ابن عربی، ت ۱۴۲۲ابن عربی، ابو عبداللّٰه محیی الدین محمد ) .8

 چاپ اول، بیروا: دار احیاء التراث العربی.
 بیروا: دار صادر.  ،۵و  ۳، ۱، جلسان العربت(،  ۱۴۱۴ابن منظور، محمد بن مکرم ) .9

، تحقیا : دکتار محماد ۸جالجنان فی تفسیرالقرآن، و روح الجنانروضت(،  ۱۴۰۸)رازی، ابوالفتوح  .10
 های اسلامی آستان قدس رضوی.دکتر محمد مهدی ناصح، مشهد: بنیاد پژوهش - جعفر یاحقی

، تحقی : علی عبدالباری ۶جروح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، ت(،  ۱۴۱۵آلوسی، سید محمود ) .11
 .عطیة، چاپ اول، بیروا: دارالکتب العلمیه

، ترجمه: حسین صابری، تهران: شرکت انتشاراا اعجاا بیانی قرآنش(،  ۱۳۷۶بنت الشاطئ، عایشه ) .12
 علمی و فرهنگی.
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 ، چاپ اول، تهران: بنیاد بعثت.۲و  ۱، جالبرهان فی تفسیر القرآنت(،  ۱۴۱۶بحرانی، سید هاشم ) .13
حقیا : عبادالرزات ، ت۲، جمعهالم التنزیهل فهی تفسهیرالقرآنت(،  ۱۴۲۰بغوی، حساین بان مساعود ) .14

 المهدی، چاپ اول، بیروا: داراحیاءالتراث العربی.
 قم: بنیاد بعثت. چاپ اول، ،آلاء الرحمن فی تفسیر القرآنت(،  ۱۴۲۰بلاغی نجفی، محمد جواد ) .15
، تحقیا : محماد عبادالرحمن ۳، جأنوارالتنزیل و أسهرارالتأویلت(،  ۱۴۱۸بیضاوی، عبداللّٰه بن عمر ) .16

 ، بیروا: دار احیاء التراث العربی.المرعشلی، چاپ اول
بیروا: دار إحیااء الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، ت(،  ۱۴۲۲)ثعلبی نیشابوری، احمد بن ابراهیم  .17

 .۳التراث العربی، چاپ اول، ج
چااپ اول، تهاران: تفسهیر اثنها عشهری، ش(،  ۱۳۶۳حسینی شاه عبدالعظیمی، حساین بان احماد ) .18

 انتشاراا میقاا.
 بیروا: دارالفکر. ،۴و  ۳، ۲، جتفسیر روح البیانوی، اسماعیل )بی تا(، حقی بروس .19
، محق : سید هاشم رسولی محلاتی، چاپ ۱جنور الثقلین، ت(،  ۱۴۱۵حویزی، عبد علی بن جمعه ) .20

 چهارم، قم: انتشاراا اسماعیلیان.
 .۲، شمجله تر مان وحی، «دشواری کلماا مترادف در قرآن»ش(،  ۱۳۷۶جعفری، یعقوب ) .21
، تحقی : احمد عبادالغفور العطاار، بیاروا: ۲، جالصحاحت(،  ۱۴۰۷جوهری، اسماعیل بن حماد ) .22

 دار العلم للملایین.
، چااپ اول، ۲و  ۱، جالمفهردات فهی غریهب القهرآنت(،  ۱۴۱۲راغب اصفهانی، حسین بن محماد ) .23

 بیروا: دارالعلم الدار الشامیة. - تحقی : صفوان عدنان داودی؛ دمش 
 .۲۴و  ۲۳، شهای قرآنیپژوهش، «های قرآنترادف در واژه»ش(،  ۱۳۷۹د حسن )ربانی، محم .24
 قم: انتشاراا جامعۀ المصطفی.، ۲منطق تفسیر قرآن ش(،  ۱۳۸۷رضایی اصفهانی، محمد علی ) .25
، تحقی : علی شیری، بیروا: ۸جتاج العروس من  واهر القاموس، ت(،  ۱۴۱۴زبیدی، محب الدین ) .26

 دار الفکر.
چااپ ساوم، بیاروا:  ،۲، جالکشاف عهن حقهائق غهوامض التنزیهلت(،  ۱۴۰۷ود )زمخشری، محم .27

 دارالکتاب العربی.
، محق : محماد عباداللّٰه اباراهیم، ۱جالبرهان فی علوم القرآن، ت(،  ۱۳۷۴زرکشی، بدر الدین محمد ) .28

 قاهره: دار احیاء الکتب.
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قااهره:  - اپ هفادهم، بیاروا، چ۱، جفی ظلال القرآنت(،  ۱۴۱۲شاذلی، سید بن قطب بن ابراهیم ) .29
 دارالشروت.

 قاهره: دار الذخا ر.مهج الدعوات و منهج العبادات، ت(،  ۱۴۱۱سید بن طاووس ) .30
 .، قم: کتابخانه آیة اللّٰه مرعشی نجفی الدر المنثور فی تفسیر المأثورت(،  ۱۴۰۴)سیوطی جلال الدین  .31
 ، محق : سعید المندوب، لبنان: دار الفکر.۱، جالاتقان فی علوم القرآنت(،  ۱۴۱۶)اااااااااااااا  .32
 .۲، البابی الحلبی، جهاالمزهر فی علوم اللغه و انواع)بی تا(، اااااااااااااا  .33
 چاپ اول، بیروا: دار البلاغة للطباعة و النشر.تفسیر القرآن الکریم، ت(،  ۱۴۱۲شبر، سید عبد اللّٰه ) .34
چااپ اول، کویات: مکتباۀ سهیر الکتهاب المبهین، الجوهر الثمهین فهی تفت(،  ۱۴۰۷)اااااااااااااا  .35

 الالفین.
، چااپ پانجم، ۱۵و  ۱۰، ۸، ۷، جالمیزان فی تفسیر القرآنت(،  ۱۴۱۷)طباطبایی، سید محمد حسین  .36

 قم: دفتر انتشاراا اسلامی حوزه علمیه قم.
، چااپ اول، تهاران: انتشااراا ۴، جتفسهیر  وامهع الجهامعش(،  ۱۳۷۷)طبرسی، فضل بن حسان  .37

 شگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم.دان
، چاپ ساوم، تهاران: انتشااراا ناصار ۴، جمجمع البیان فی تفسیر القرآنش(،  ۱۳۷۲اااااااااااااا  .38

 خسرو.
، چاااپ اول، بیااروا: ۹ج  ههامع البیهان فههی تفسههیر القهرآن،ت(،  ۱۴۱۲طباری، محمااد بان جریاار ) .39

 دارالمعرفه.
، تحقی  ساید احماد حساینی، چااپ ساوم، ۳ج ین،مجمع البحرش(،  ۱۳۷۵)طریحی، فخر الدین  .40

 تهران: کتابفروشی مرتضوی.
 جا.، بی۲ج التفسیر الوسیط للقرآن الکریم،طنطاوی، سید محمد )بی تا(،  .41
 ، بیروا: دار احیاء التراث العربی.۵و  ۲ج التبیان فی تفسیر القرآن،طوسی، محمد بن حسن )بی تا(،  .42
، ترجماه حمیاد رضاا ی در فقه اللغّه و ابهان دناسهی عربهیمباحثش(،  ۱۳۶۷عبد التواب، رمضان ) .43

 شیخی، مشهد: آستان قدس رضوی.
 قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی. الفروق اللغویه،ت(،  ۱۴۱۲عسکری، ابو هلال ) .44
، ۳۰، شمجله بینهاتش(، قرآن کریم و زبان شناسی ترادف و اشتراک لفظی،  ۱۳۸۰عصاره، مهدی، ) .45

 سال هشتم.
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، چااپ ساوم، بیاروا: دار احیااء التاراث ۸، جمفاتیح الغیبت(،  ۱۴۲۰ن عمر )فخر رازی، محمد ب .46
 العربی.

 ، قم: انتشاراا هجرا..۵، جکتاب العینت(،  ۱۴۱۰فراهیدی، خلیل بن احمد ) .47
، محقا : محمدحساین درایتای و الأصهفی فهی تفسهیرالقرآنت(،  ۱۴۱۸فیض کاشانی، ملامحسان ) .48

 شاراا دفتر تبلیغاا اسلامی.محمدرضا نعمتی، چاپ اول، قم: مرکز انت
، چاپ اول، تهران: انتشاراا ناصر ۷، جالجامع لأحکام القرآنش(،  ۱۳۶۴قرطبی، محمد بن احمد ) .49

 خسرو.
 ، چاپ سوم، تهران: دار الکتب الإسلامیة.۸و  ۶، جقاموس قرآنش(،  ۱۳۷۱قرشی، سید علی اکبر ) .50
 ن اعلمی، تهران: انتشاراا الصدر.، محق : حسی۲، جتفسیرالصافیت(،  ۱۴۱۵)اااااااااااااا  .51
، چااپ دوم، بیاروا: تفسیر بیان السهعاد  فهی مقامهات العبهاد ت(،  ۱۴۰۸گنابادی، سلطان محمد ) .52

 مؤسسة ارعلمی للمطبوعاا.
 ، بیروا: موسسه الوفاء.۳جبحار الانوار، ت(،  ۱۴۰۴مجلسی، محمد باقر ) .53
، تهران: بنگاه ترجماه و ۱۱و  ۱۰، جکریمالتحقیق فی کلمات القرآن الش(،  ۱۳۶۰)مصطفوی، حسن  .54

 نشر کتاب.
 ، تهران: مرکز نشر کتاب.۴ج(، تفسیر رودن، ش ۱۳۸۰)اااااااااااااا  .55
 تهران: دارالکتب الإسلامیة. ، چاپ اول،۲، ج(، تفسیر نمونهش ۱۳۷۴مکارم شیرازی، ناصر ) .56
 .۷چاپ اول، قم: مدرسه امام علی ،۵، جالأمثل فی تفسیر کتاب اللّٰه المنزلت(،  ۱۴۲۱)اااااااااااااا  .57
 ، چاپ اول، تهران: دارالکتب الإسلامیة.۳و  ۲، جتفسیر الکادفت(،  ۱۴۲۴مغنیه، محمد جواد ) .58
، قام: انتشااراا احسان مفردات قرآن پژوهشی در واژه دناسهی قهرآنش(،  ۱۳۷۸مؤدب، سید رضا ) .59

 الحدیث.
 جا.نا: بیی، ب۲، جفارسی - فرهنگ ابجدی عربیتا(، مهیار، رضا )بی .60
 .۱۲، شمجله پژوهش دینی، «ترادف در قرآن کریم»(، ۱۳۸۴نکونام، جعفر ) .61
تحقیا : تفسیر غرائب القرآن و رغائهب الفرقهان، ت(،  ۱۴۱۶نیشابوری، نظام الدین حسن بن محمد ) .62

 شی  زکریا عمیراا، چاپ اول، بیروا: دار الکتب العلمیه.



 

 



 

 

 هنری قرآن یهاجلوهتبیین 
 

 

 

 

 هنری قرآن یهالوهجتبیین 

 *مژگان مسعودی مقدم

 چکیده
ابیت 

ّ
قیتی که به همراه دارد، مورد تحسین همگان قرار گرفتهه اسهت. بررسهی هنهرّ جهذ

ّ
هنر و آثار هنری به خاطر خلا

اسهلامی، ههر فهرد  جامعههقرآن از نظر به کارگیری الفاظ و عظمهت معهانی بهه حهدی مههم اسهت کهه ضهرورت دارد در 

وجهوه اعجهاز قهرآن  دربهارهکتاب هدایت خویش آشنایی داشته باشد. بزرگان و علمای علوم اسهلامی  مسلمان با زبان

از  ،به کارگیری و گزینش الفاظ قرآنی و تأثیر آن در جذب مخاطه  و آفهرینش هنهری چگونگی  ولی اندگفته هاسخن

 یههاهیآران شده است. رعایت صنایع و های یس از نزول بیشتر نمایااست که در سالقرآن  منحصر به فرد یهایژگیو

که مورد توجّه دانشمندان ادبیات  شودیمدیده قرآن  آیاتی از نکات ظریف بدیعی در نیز سجع و جناس و ، مانندادبی

ای ادبی با روش کتابخانه یهاجلوهدر تبیین زیبایی قرآن  هنر مصادیقّ برخی از  مقاله،عرب قرار گرفته است. در این 

 آورده شده است. و توصیفی

 هنری یهاجلوهادبی،  یهاجلوههنر قرآن،  :هاواژهکلید 

                                                           

 استاد حوزه و دانش آموخته سطح سه تفسیر و علوم قرآنی *
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 مقدمه

 دارهادفوالای دینای و  یهااآرماانانسان است. میان اهداف متعالیِ هنار و  یهاناگفتهزبان ، هنر
پیوستگی و تناسب مستحکم و پایداری وجود دارد. ایان گوناه ، وجود داربودنیمعندیدن خلقت و 

 که با زیباترین زبان عرضاه و ارا اه رسدیممسا ل هستی و زندگی وقتی به کمال خویش  فت ازدریا
باید بااور داشات کاه میاان ماهیات و فلسافه هنرواقعای باا دیان و عرفاان و  ،رونیا از همراه شود.

. هنر اصیل شکوفایی و بالندگی خاود شودیمنوعی همگونی و هماهنگی به وضوح دیده ، معنویت
 یهااجلاوهکافی است باه ، . برای قبول این واقعیتبخشدیمدرهم آمیختگی با هنر دوام و قوام را با 

نگاهی انداخته شود تا آشکار شود چگونه آن بخش از هنار کاه باا جاوهر و ، ماندگار هنر در تاری 
رسای این بر در ماندگار و به اعمات جامعه راه برده است.، یافته است ییآواهمروح دین سازگاری و 

چنان به ظرافات و زیبنادگی زباان و عرضاه و قالاب پیاام  هاییبایزخدای  دیآیماست که به دست 
که حتی سخن گفتن خویش و رابطه باا بنادگان را باه زیبااترین وجاه ممکان آورده  دهدیماهمیت 

هنری نیاز  یمعجزهگوناگون یک  یهایژگیومعانی و  یهمهکلام وحی در عین داشتن ، است. قرآن
شاکوه و شایدایی و وزن  شیفازاجاانو و تالاوا ماؤثر  هاسوره، دبر اشهیآدر ساخت آیه  ست وه

 وآهنگ خاصی نهفته است.
ی ادبای در کالام وحای تاا هیزاودر این نوشتار سعی شده است اوج هنرمندی خداوند عظیم از 

شایواترین بیاان حدودی تبیین شود. همچنین آیاتی از کلام وحی که به زیبااترین صاناعاا ادبای و 
 سخن گفته است، بررسی شده است.

 شناسیمفهوم

 هنر
هنر به معنای کیاست، فراست و زیرکی است. هنر در واقن به معنی آن درجه از کمال آدمی است که 

. دینمایمهشیاری و فراست و فضل و دانش را در بردارد و نمود آن صاحب هنر را برتر از دیگران 
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. هنر به دهدیمهنر نیروی خلاقیت بشری را به طور روشن جلوه  (۲۳۵۶، ص۱۵، ج۱۳۷۷)دهخدا، 
نقش را دارد.  نیتریاساسدر زندگی  هاآلدهیابسیار عالی در راه وصول به  لهیوسعنوان یک 
 (۵۶، ص۱۳۷۹)جعاری، 

به رغم آنکه مفهوم اصطلاحی هنر بسان مفهوم علم، امری بدیهی و شناخته شده برای همگان به 
کاه هنار از جملاه مفااهیم ظریاف و  دهدیمدر مفهوم آن نشان  تر یدق؛ اما نگریستن رسدیمنظر 

ی تعریف و تصویری گویا از آن کاری دشوار است. در تعاریف ذیال برخای از ارا هدقیقی است که 
 پیرامون مفهوم هنر ارا ه شده است: هادگاهید

 به وسیله توانایی و عمل است. به معنای عام، نتیجه گرفتن از دانایی« هنر»کلمه . ۱

ی برای ثبت و ضبط احساس انسانی در قالب مشخص و نیز انتقاال آن در خاارج الهیوس. هنر ۲
 از عوامل ذهن و همچنین تفهیم آن احساس به دیگران است.

ی انسانی روش خاصی از بیان حقای  زندگی است، یعنی اگر زباان علمای یاا تجربه. هنر در ۳
، دارای این ویژگی اسات کاه بیاان رندیگیمی خود به کار روزمرهآن را در زندگی  هاانسانعادی که 

هماین حقاای   میرمساتقیغ، زبان هنر این ویژگی را دارا خواهد بود که بیان باشدیممستقیم حقای  
است. تفاوا این دو زبان آن است که زبان نخست بر نقل حقای  به صاورا واقعای خاود اساتوار 

یل استوار است.است. در حا  لی که زبان هنر بر عنصر تخا
هر ک  بارای خشانودی  دیگویمبه عنوان مثال اگر کسی بخواهد انفات در راه خدا را بیان کند، 

خدا اموال خود را انفات کند، چند برابرآن پاداش خواهد گرفت. در این حالت این سخن یاک بیاان 
لحنَ )همین مفهوم را باا آیاه کریماه  ؛ اما هنگامی کهباشدیمواقعی یا عادی یا علمی  قو ََ ه ثَللو  ٍلخیَ  بو َِ

للل  ََ کی ٌَ سََ یَلَ ف ةٍ َ ُیَتَت سَ  ِ فََ سَییلَ  لَله کَمَثَلَ حَ لَ لٍَ  َ ِح لَمو لُبی عل عَفو لَمَلن یَشل ءو وَ  للهو  سی لةٍو للهو بو لةو حَ لَ َِ ئلَ
یِ  یٌ مََ   همانند بذری هساتند کاه هفات  کنندیم؛ مثال کسانی که در راه خدا اموالشان را مصرف و سَ

خوشه برویاند؛ که در هر خوشه، یک صد دانه باشد؛ و خداوند آن را برای هر ک  بخواهاد، دو یاا 
 (۲۶۱بقکره، ) (و خدا )از نظر قدرا و رحمت( وسین و )باه هماه چیاز( داناسات. کندیمچند برابر 
بیرگذشته با این تعبیر، ایجااد یاا افازودن تعبیر قرآن یک بیان هنری است و تفاوا تعکنی،، مقازس  می

 و دانه گندم است.« انفات» انیمجدید  رابطهیک 
و چکاش یاا  ماوقلمو عواطف خویشتن را یا از طری  قلم،  هاشهیاند. هنر آن است که انسان، ۴

 و موسیقی به ظهور برساند.« تندی »، «نقاشی»، «نثر»، «شعر»ابزار تولید آواها به صورا 



     
     

   
  

 
     

    
ش

وه
ه پژ

نام
صل

دوف
نی

قرآ
ی 

ها
 

│ 
 / 

ول
ره ا

شما
 

ییز 
و پا

ان 
ست

تاب
۶

۱۳
۹

  

 

 

84 

ه قرار گرفته اسات. در تعریاف در تعر  یف دوم و سوم شیوه و روش انعکاس آثار هنری مورد توجا
ه قرار گرفته است. با توجه به تعاریف فاوت از هنار،  ی و تبلور آثار هنری مورد توجا اول و چهارم تجلا

 ی برای هنر ارا ه کرد:ترجامنتعریف  توانیم
ی و تبلور » های درونی آدمی است که با ابزار یشهاندو یباگونه و عینی احساساا زهنر تجلا

 (۲۴-۲۲، ص۱۳۸۷ نصیری،)«. پذیردیممتناسب انجام 

 کافی گویاست که: اندازهبه  )دامت برکاته(همچنین در تبیین ویژگی هنر، این کلام مقام معظم رهبری 
ی و هر فرهنگی تا در قالب هنر ریخته ن» شود هر پیامی، هر دعوتی، هر انقلابی و هر تمدنا

ج روح و ماها و یبا یزنفوذ و گسترش ندارد. هنر مقصدش انتقال و بیان  یه انبسااط و تفارا
روان است... هنر ابزار است؛ اگر چه هنرمند به آن مبتهد است و جزء جاان اوسات؛ اماا 

 (۳۱، ص۱۳۷۴ خوشرو،)«. برای هدفی است که ریشه در وجود انسان دارد

 زیبایی

زیبنده، شایسته، نیکو و جمیل است؛ و زیبایی عباارا اسات از نظام و زیبا از حیث لغت به معنی 
ل و تمایلاا عالی انساان ایهماهنگ ی که همراه عظمت و پاکی، در شیئی وجود دارد و عقل و تخیا

ا و انبساط پدید آورد و آن امری است نسبی  (۱۷۶۷، ص۲، ج۱۳۶۵)معین،  .را تحریک کند و لذا
گاهگاه باشد یا ی خویش آکردهاگر انسان بر  ، طالب زیبایی است. کسی که در محیط کاار یاا ناآ

می که با کماک  کندیمزندگی خود سعی  ی هااگاچمحیطی دلپذیر، منظم و آراسته ایجاد کند، معلا
، ماادری کاه کندیمو ... به طور منظم روی تابلو کلاس تدری   هافرمولرنگی، و ترسیم تصاویر، 

تخاب لباسی با رنگ و طرح و شاکلی مناساب و دلخاواه بارای فرزناد با دقت بسیار زیاد درصدد ان
 (۷۰، ص۱۳۷۳)لنکستر، بدانند و چه ندانند.  چه خویش است؛ همه به نوعی هنرمند هستند؛

ی خاص تعریف کرده است. باا بررسای اگونهرا به « زیبایی»هرک  واقعیت این است که در طول تاری   
که در تعریاف زیباایی باا دو دیادگاه کلای مواجاه  شودیم افتیدرده شده، دا« زیبایی»تعاریفی که از مفهوم 

زیبایی آن کیفیتی اسات کاه ذهان »و معتقدند  دانندیم« subjective» یذهنی زیبایی را امری گروه هستیم:
و گاروه دوم زیباایی را یکای ازصافاا عینای موجاوداا .« کندیمانسان در برابر محسوساا از خود ایجاد 

نای آن را درک  ندپنداریم و معتقدند که زیبا ی، صفتی است که ذهان انساان باه کماک قواعاد و اصاول معیا
محاور » ییباایز. در هار حاال، شمارندیبرم« objective» یرونیبزیبا ی را جزء امور عینی و  هانیا، کندیم

فکری بشار، پیوساته ی است که در طول تاری  امقولهاست و به دست دادن تعریف دقیقی از آن « ماهوی هنر
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 را به خود مشغول کرده است. نظرانصاحبذهن 
شناسی در ایران شاید بتوان گفت به احتمال قوی این مقوله قبل از اسالام درباره تاریخچه زیبایی

ی ارساطو خطاباهنیز مطرح بوده و به خصوص در عهد ساسانیان، زمانی که ایرانیاان از فانا شاعر و 
لن  ه اندشدهمطا است. در ایران پ  از اسلام فارابی از نخستین کساانی اسات  شدهبیشتر  هاآن، توجا

که وی مهما تارین اصال را در  رسدیماست و به نظر  کردهکه بحث زیبایی شناسی در هنر را مطرح 
ی هااییباایزالقضاا همدانی نیز زمانی کاه از  نیع .داندیمزیبایی شناسی هنر، تأثیر بر مخاطبان 

ی کلام وحی را قلب پااک و بای زنگاار مخاطاب ذکار هاییبایز، ملاک درک دیگویمقرآن سخن 
بر سایر آثار ادبی تعمیم داد، به این معنای کاه اوج زیباایی از طریا   توانیمکه این اصل را  کندیم

 (۱۷، ص۱۳۸۶)واادی، . شودیمدریافتی که دور از عادا و دنیا پرستی باشد واصل 
ران ا ی باستان تاکنون در این باب که زیبایی چیست، و چه تعریفی دورهز فلاسفه و حکما و متفکا

ل  اندکردهدارد گفتگو  که این زیباایی چیسات کاه خاودش مساتقلًا  اندنمودهو پیرامون این نکته تأما
و باه  شاودیمای عینی ضامیمه ادهیپدخارج از ظرف ذهن ما وجود ندارد؛ ولی همیشه به چیزی و 

ی ندارد اما موصوف خارجی دارد و همیشه صفت بارای موجاوداا واقان ی خارجازامابهاصطلاح 
ای و نماود کماال  توانیم، که با تحقی  در کلام و نظریاا بزرگان شودیم دریافت که زیباایی، تجلا

، و زدیاانگیبرمو مظاهر جهان هستی است و درک ما از این کمال، ح ا زیبایی را  هادهیپدالهی در 
ی اهیساای در ایان جهاان ادهیپدی پرتوی از جمال لایزال است و زیبایی هر ی جهان هستهاییبایز

ی هار فاهیوظاست از زیبایی مطل . زیباییدر هر دو عالم ظاهر و باطن درجه بنادی شاده اسات و 
انسان هوشمندی این اسات کاه از نردباان زیباایی عاالم محسوسااا یکای یکای باالا رود تاا باه 

ی عالم محسوساا نقطه شروع حرکت به سوی خداست و تنهاا هاییبایوزی معقول برسد هاییبایز
کاه شاخص باه  شاودیماراه رسیدن و دیدن جمال مطل ، زیبا کردن روح است و روح آنگااه زیباا 

 (۵۶، ص۱۳۸۶)خونساری نژاد، سجایای اخلاقی آراسته گردد. 
اجزاء با یکدیگر و با زیبایی عبارا است از تناسب : »کندیمتعریف  گونهنیاافلاطون زیبایی را 

. اماا دانادیمای و یکساانی باا طبیعات ساانهمی و آهنگهمو اساس کار هنری را بر « کلا مجموعه
در قرآن فقط یک بار در ماورد زیباایی طبیعات « جمال»در تعابیر قرآنی با عنوان « زیبایی»ی کلمه

فی کرده اشاره شده است نه زیبایی هنری؛ که این زیبایی را خداوند به عنوان  یک نعمت برای ما معرا
است. این کلمه برای امور معنوی مثل صبر، دوری، جدایی و عفو به کار رفته است. پ  در تعاابیر 
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 (۵۶، ص۱۳۷۴)هاد ی، قرآنی، جمال برای زیبایی طبیعی به کار رفته است. 

 تعریف علم معانی، بیان و بدیع 

ار آمده اسات: معاان گونهنیای فوت هادانشدر تعریف   «معنای»ی کلماهی در لغات، جمان مکسا
، «علام معاانی»اصاطلاح است. در « قصد شده»و آن مصدر میمی به معنای اسم مفعول  باشدیم

ی گوناگون سخن به منظور هماهنگی با اقتضای حال هااسلوبو  هاحالتدانشی است که در آن از 
و هُوَ عِلم  یُعرَفُ به َ حوالُ »: معانیعِلمُ البه عبارتی،  (۴۷، ص۱۳۸۳)محمکدی، . شودیمشنونده بحث 

تِی بِهَا یُطَابُِ  مُقتَضِی الحَالِ  علم معانی قواعدی است که  (۱۹، ص۱۴۲۴)التاتکازانی، . «اللفِ  العربیِّ ال 
که منظور  شودیمبا مقتضای حال شناخته  هاآنحالاا لف  عربی از حیث مطابقت  هاآنی لهیبوس

و مسند و اساناد یاا حاالاا لفا   هیمسندالاز حالاا مفرد، مثل حالاا  از حالاا لف  عربی اعما 
کاه چگوناه  آماوزدیمامرکب مثل فصل و وصل، ایجاز، اطناب و مساواا است. علم معانی به ماا 

م  سخن بگو یم تا در اداء مراد خویش خطا نکنیم و مراد از لف  مطاب  با مقتضای حال، کلام ماتکلا
کید آ کید، کالام را متاصاف باه یاک صافت است که مثلًا با تأ مده و این لف ، به خاطر دارا بودن تأ

ی لفظای ناهیقردر علم معانی از جملاتی که بدون  (۱۸۹، ص۱۳۸۰)امین شکیرازی، . کندیممخصوص 
؛ زیرا ندیگویمو به این لحاظ به این علم، علم معانی  شودیمبحث  روندینمدر معنای خود به کار 

: نادیگویما خوانادینما، مثلًا خطاب به کاودکی کاه درس کندیملاا بحث از معانی ثانوی جم
ه باه حاال مخاطاب و  ل شده است که معنای ثانوی آن با توجا شنیدم پرویز )پسر همسایه( شاگرد اوا

ل بشاوی.   (۱۳، ص۱۳۷۴)شمیسکا، اوضاع و احوال بحث این است که تو هم درس بخوان تا شااگرد اوا
کاربردهای زیباا شاناختی  نیتریدرونسخن، معانی دانشی است که در آن از میان فنون زیباشناسی 

؛ و بارای نادیآینما؛ کاربردهای هنری که گاهی با نگاه نخستین به چشام شودیمبررسی و کاویده 
به ژرف کاوی و درنگ نیاز هست. دیریابی کاربردهای هناری در معاانی از  هاآنیافتن و نشان دادن 

آمیخت و بخشی از گوهر و سرشت  توانندیمردها نیک با تار و پود سخن در آنجا است که این کارب
معناای  تاوانیمای آن لهیوساعلم بیان، دانشی است که باه  (۲۸، ص۱۳۷۰)کیازی، شد.  توانندیمآن 

ی گوناگون سخن بیان کرد. به عبارا دیگر به کماک علام بیاان هاوهیشمطاب  با مقتضای حال را با 
 (۲۱۲، ص۱۳۸۳)محمدی، ی گوناگون بیان کنیم. هاعباراونه مطلب واحد را با که چگ میآموزیم

)التاتکازانی،  ؛«البیانُ هو عِلم  یُعرَفُ به إیرادُ المعنی الواحدِ بطرت  مختلفه  فی وضوحِ الدلالهِ علیه»
ن بیان که چگونه یک معنا را با عباراا گوناگو شودیمیعنی به وسیله علم بیان شناخته  (۱۹، ص۱۴۲۴
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اختلاف عباراا در وضوح و خفا است. یعنی معنا یکی باشد، ولی  «طرت مختلفه»از کنیم. منظور 
باشد. برای توضیح یک معناا باا عبااراا  ترواضحدلالت بعضی عباراا بر آن معنا از بعضی دیگر 

 متفاوا توجه به این داستان لازم است:
اری  شیهااندندی همههارون الرشید در خواب دید  ندیگویم ریخته، خواب خاود را بارای معبا

ر تعبیر نمود که تمامِ اقوامِ خلیفه قبل از مر  او  . هارون نگاران شاد، دساتور رندیمیمبیان کرد، معبا
ر دوم گفت عمر خلیفاه از تماام  ر دومی را طلب نمود. معبا ر را به زندان انداختند. سپ  معبا داد معبا

شحال شد دستور داد دهانش را پار از درا کنناد. نتیجاه حاصال است. هارون خو تریطولاناقوامش 
این که معنا در هر دو تعبیر یکای اسات ولای عباارا اول صاریح و واضاح و عباارا دوم کنایاه و 

م خوشاحال کنناده اسات.  تریمخف ل مأیوس کننده و عباارا دوا )امکین شکیرازی، و به علاوه عبارا اوا
 (۱۸۹، ص۱۳۸۰

دِاعُ: و هُه   عِله» فُ بهه ال جه قُ الب  کسُه ق  ٌ  اُله   قو و ا  و  هح   َ هحم  حُسهتاو و    هی اُءِاهدُ الک 
 
و المزااها الّ

لتیو  ف او و م  ی المُ ادِ ل  ل  ِ هِ ع  ل  ع  وُضُ سِ د    الِ م  ی الح  ض  ِ هِ لِمُ    اب    لد  مُ   ون  او ب  عا و و ر   .«ب 

به آن که رعایت صناین بادین در کالام پا  از  رداشاره دا «بَعدَ مُطَابَقَتِهِ لِمُقتَضَی الحَالِ »عبارا 
ل علام  رعایت مطابقت کلام با مقتضای حال و وضوح دلالت کلام بر مراد و مقصاود باشاد کاه اوا
م علم بیان حاصل شود و إلاا مانند بستن دُرا و جاوهر اسات باه گاردن خوکاان و وسامه  معانی و دوا

ل  کشیدن است به ابروی کوران و مانند شمشیر چوبین یان. پا  بایاد کالام اوا اسات در غالاف زرا
و دلکش باشاد و  پسنددلدارای حُسن ذاتی باشد آن گاه به حسن عارضی زینت داده شود تا سخت 

جسم از غذاهای  کهچنانروح باشد،  ما دهروح از استماع آن در وجد و طرب آید. زیرا سخن نیکو 
ا  ه لذا ز ساخنان خاوش و الفااظ دلکاش باه طارب ، روح نیاز ابردیمخوشمزه و شهواا جسمانیا

ی آن اشکال معنوی و لفظی که موجب زیباا ی کالام و لهیوس. علم بدین، دانشی است که به دیآیم
و  پوشااندیمای شکوه و رونا  جامه، شناخته شود. بدین به کلام گرددیمتأثیر بیشتر آن در شنونده 

 (۸، ص۹، ج۱۳۹۰)هاشمی خراسانی، ت. و علم آرایش سخن اس کندیمی آن را افزون هاییبایز

 ی ادبیهاجلوههنر قرآن در عرضه 

خداوند است که افزون بر معانی والا، سرشاار از زیباایی و دلرباایی  مثالیبی از جمال اجلوهقرآن 
ی را اچهرهی آرام بخش و هشدارهای بیدارکننده؛ از قرآن هابشارااست. زبان شیوا و آوای جاذب، 
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که قرآن، قرآن است و شعر و نثر نیست.  اندمعترفی سخن عرصهاست که نام آوران نمودار ساخته 
نزول قرآن همزمان با روزگاری بوده که هنروران عرب، شااهکارهای ادبای خاویش را در نمایشاگاه 

ظ به نماایش  فای  هاانموناهو داوران ساخن برتارین  گذاشاتندیماهنری بازار عکاا را گازینش و معرا
ا وقتی خورشاید قارآن طلاوع کارد و شدیمبه عنوان الگوی ادب عربی محسوب و آن  کردندیم . اما

ی آناان را هاادلآوای خوش آن بر گوش چکامه سرایان و سخن شناسان رسید، سحر بیان آن، چنان 
ی بیانی قرآن تا بادان حادا خیاره هاییبایز تحت تأثیر قرار داد که بنگاه آن آثار ادبی بی فروم گردید.

و ایان  داشاتیوامادشامنان قارآن را باه اساترات سامن شابانه  نیتاربرجستهفراگیر بود که  کننده و
ی روزگاران کهن نبوده و امروزه نیز زبان شناسان و نویساندگان بازر  ژهیوتأثیرگذاری بر مخاطبان، 

 عرب و غیر عرب را مجذوب خود کرده است.
 :دیگویمگوته  

یاک از یچهااش با یادبوا و شیرینی و زیبایی درست نیست که ما قرآن را از جهت طرا»
شود آن را به انقلابی تشابیه کارد کاه در جاان معاصارین یمکتب ادبی مقایسه کنیم، تنها 

د )شعله ساخت، چرا کاه قارآن در دل شانوندگان باا تماام قادرا نفاوذ کارده و  ورمحما
 هااربعاگاری و خشاونت را از اعماات روح یوحشاهای یشهرساخت، یممتقاعدشان 

ات یشهر کن ساخت و با بلاغت و سخنان روان و زیبایش یک ملت وحشی را باه یاک ملا
ن تبدیل کرد.  (۳۰۵، ص۱۳۸۴ )زمانی،« متمدا

د و قرآن»جان دیون پورا مؤلف کتاب   :سدینویم« عذر تقصیر به پیشگاه محما
ا و منزه است کاه نیازمناد ااندازهقرآن به » ح و اصالاحی ین تصاحیتارکوچاکی از نقا ص مبرا

نیست و ممکن است از اول تا به آخر آن خوانده شود بدون آنکاه انساان کمتارین ملالتای از آن 
ی لهجاهترین لسان و به یحفصترین و یغبلاحساس کند و همه این معنی را قبول دارند که قرآن با 

بتارین و یابنجی قاریش، کاه یلاهقب از  مملاو و هساتند ناازل شاده.... هااعاربینِ تارماؤدا
 (۱۳۶ص ،۱، ج۱۳۸۷ یرازی،)مکاام ش« ین تشبیهاا است.ترمحکمین  شکال و تردرخشنده

به تماشا نشست و به برخای  توانیمو اینک، این هنروری ذاا اقدس ربوبی را در بسترهای زیر 
 ی هنر بیانی قرآن پرداخت:هایژگیواز 

 نیکوی واژگان نشیگز  .۱

ه در جملاا و عباراا قرآنای کااملًا حسااب شاده اسات باه ی به کار رفتهاواژهانتخاب کلماا و 
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ی دیگرجاایگزین آن شاود باه طاوری کاه اکلماهای را از جای خود برداشته، و ی که اگر کلمهاگونه
ی قرآنی هاواژهی اصل را ایفا نماید، یافت نخواهد شد، زیرا گزینش کلمهی موضن هایژگیوتمامی 

لًا تاگونهبه  ناسب آوای حروف کلماا هام ردیاف آن رعایات گردیاده، آخارین ی انجام شده که اوا
ی پسین هم آوا و هماهنگ شده است؛ تا باه ایان کلمهی پیشین با اولین حرف از کلمهحرف از هر 

سبب تلاوا قرآن روان و آسان صورا گیرد. ثانیاً تناسب معنوی کلماا با یکدیگر رعایت شده تاا 
حقیقتااً باه جاا آوردن  (۳۷۴، ص۱۳۸۰)معرفکت، ه وجود آیاد. از لحاظ مفهومی نیز بافت منسجمی ب

ی هار ساخنور هناروری ساتهیباواژگان )رعایت مقتضای مقام تخاطب، شرایط گوینده و شانونده( 
ی برای چنین هنرنمایی است. اگر با نگرشی زیبا شناساانه، تفسایر استهیشااست و قرآن کریم بستر 

 ی حمد قرا ت شود:سوره
 گااهآنی غا باناه؛ ساپ  انتقاال باه حضاور و اعتاراف باه نااتوانی، گونهآغاز سخن به »

بانه؛ یعنی بیان احسان او به پاکان با اسناد به خدا؛ ولی  ی خشم او باه ارا هنیازخواهی مؤدا
 (۱۱۴، ص۱۳۹۱ فر،یدری)ح« ناراستان در قالب فعل مجهول و اسناد به انسان آمده است.

مه طباطبایی ت علاا جه نمایید:در  =به دقا  این آیه توا
( ٍَ

َ
لََ   سَأ لحْ  بلََ  كَ وَ وَ َِ ؤْ حْ  یلََ وَلْ و ََسْلتَجَ بو ْْ اعَ لََ   دَمَلإنَ فَ ََ  ٍلدلَ وُ دَعْلحَ ََّ ل

و
یُ أ بل َِ

َْ لََ   َِ ی فَل عََ  دَل عَنلَ
ونَ  دو شو ِْ ِْ بَ مو

لَْ َْ ی مان ساؤال کنناد )بگاو:( مان دربااره؛ و هنگامی که بندگان من، از تاو لَ
گویم، پ  باید دعاوا یمخواند پاس  یمعا کننده را، به هنگامی که مرا نزدیکم؛ دعای د

 (۱۸۶)بقره،  (مرا بپذیرند، و به من ایمان بیاورند، تا راه یابند )و به مقصد برسند(.

 در این آیه به هفت نکته اشاره شده است:
اسلوب در قرآن ی به چنین اهیآبار تکرار شده و هفت ضمیر متکلم )من( با وجود اختصار آیه،  .۱

 منحصر به همین آیه است.
 «.ناس»به جای « عباد»ی واژهاستفاده از  .۲
 «.فَقُل»انداختن واسطه در پاس  و حذف  .۳
: من نزدیکم»ی جمله .۴ کید را « قریب  ( که تأ  ، مؤکد کرده است.رساندیمرا با حرف )اِن 
 یکی را برساند.نزدیکی را با صفت مشبهه بیان کرده نه با فعل، تا ثبوا و دوام نزد .۵
 اجابت دعا را با فعل مضارع آورده نه با ماضی تا تجدد اجابت و استمرار آن را برساند. .۶
مقید کرده است که این نکاا به گزینی جایگاه « إِذَا دَعَانِ »ی اجابت را به خواندن خدا وعده .7

 (۴۲، ص۱۳۸۷)طااطاای،، . رساندیمواژگان را در آیه 
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 بیان وهیش. سبک و ۲
باا هایچ یاک از  - در عین حال که موجب جذب و کشش عرب گردید - بیان قرآنی وهیشوب و اسل

ی متداول عرب شباهت و قرابتی ندارد. قرآن سبکی نو و روشی تازه در بیاان ارا اه هاوهیشاسلوب و 
باود و بعاداً هام نتوانساتند در چناین سابکی ساخن بسارایند. ایان از  ساابقهیباداد که برای عرب 

ی سخنوری است که سخنور سبکی بیافریند که مورد پذیرش و پسند شنوندگان قرار گیارد هایشگفت
ی هاوهیشآورتر آن که از تمامی محاسن ی سخن متعارف آنان بیرون است. شگفتهاوهیشبا آنکه از 

 چیزی در آن یافت شود. هاآنکلامی متعارف بهره گرفته باشد، بی آنکه از معایب 
آنکه در یت و ظرافت شعر، آزادی مطل  نثر، حسن و لطافت سجن را دارد، بیسبک قرآنی، جاذبا 

لِ دشاواری باه خاود راه دهاد. گوپراکندهتنگنای قافیه و وزن دچار گردد، یا  ف و تحما یی کند یا تکلا
عرب گردید و خود را در مقابل سخنی یافتند کاه شاگفت آفارین  دانانسخنحیرا  هیماهمین امر 

ای دارد کاه در هایچ یاک از اناواع کالام است و در عین  ات و ظرافات خاصا غرابت و تازگی، جاذبیا
 (۳۷۸، ص۱۳۸۰)معرفت، . شودینممتعارف آنان یافت 

 قرآن آهنگ. نظم ۳
ی دلکاش و انغماهی اعجاز بیانی قرآن، نظم آهنگ واژگانی آن اسات کاه هاجنبه نیترمهمیکی از 

ی خاود فتهیشارا  هاادلو  زدیاانگیبرماحساساا آدمی را  ؛ نوایی کهآوردیمرا پدید  ریپذدلنوایی 
غیرعرب، محسوس است پ  به طری  اولی برای شنونده  شنونده. نوای زیبای قرآن برای هر کندیم

ی چیانش نحاوهاست. مراد از نظم آهنگ قارآن، پدیاد آمادن آهنگای خااص از  ترمحسوسعرب 
کاه ـــ. این نظام آهناگ رسدیمن کریم به گوش حروف و کلماا قرآنی است که هنگام استماع قرآ

دارای نظمی شگفت انگیز و ارتباط بسیار دقی  با  - گاهی از آن به موسیقی آیاا قرآن نیز تعبیر شده
 .سازدیماست و الفاظ قرآن را روان و شیوا  هاسورهمعانی و مقاصد آیاا و 

سخن هام ایان اسات کاه اگار نظم آهنگ در آیاا در جای جای کلام قرآن آشکار است. دلیل 
ی را که به شکلی خاص به کار رفته است به صورا قیاسای دیگارِ کلماه برگرداناده شاود یاا اکلمه
طور مثال در آیااا  به .دیآیمی حذف یا پ  و پیش شود، در این نظم آهنگ اختلال به وجود اواژه

َِ * و لََ ل)( چنین آمده است: ۱-۵آغازین سوره مبارکه فجر ) جل
ََ  للَ لََ   و  ل

َِ * وَ  للَ ٌَ وَ  للحََ لَ
 لٍ عَشلرٍ * وَ  لشلَ

 ٍِ ٍَلخَل حَجل اِ  سَ َْ و باه *  و به زوج و فرد*  های دهگانهو به شب*  ؛ به سپیده دم سوگندیََرَ * هَل فََ  لم 
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سوگند )کاه پروردگاارا در کماین ظالماان  کندیمحرکت  (به سوی روشنایی روز)شب هنگام که 
ی برای صاحب خرد نیست؟!است(! آیا در آنچه   کلماهیاء اصلی  جانیا. در (گفته شد، سوگند مهما

، ۱۳۸۰)معرفکت، به خاطر هماهنگی با فجار و عشار و الاوتر و حجار... حاذف شاده اسات. « یسر»
 (۳۸۴ص

با هیبات و وقاار اسات،  هاواژهی از اپارهحریرگونه و نرم است،  هاواژهدر قرآن برخی از »
مثال رؤیاسات،  هاواژهخند بر لب و شراب مهر در دل دارد، برخی از لب هاواژهگروهی از 

بسایار اسات: تفااوا در آوا و  هااواژهرو تفاوا ینامثل یک گل، مثل یک تنور عش ؛ از 
آهنگ، تفاوا در معنا و مفهوم، تفاوا در ظرفیت، تفاوا در صورا و ... یکی از ابعااد 

گونی ساختار واژه از جهت صورا و آهنگ و ، همهاواژهی یمانهحکگزینش هنرمندانه و 
 زیبایی با مفهوم و معنای آن واژه است.

یی کاه هااواژهی قرآن تبلوری اعجاب انگیز دارد. آهناگ هاواژههماهنگی لف  و معنا در 
کشد، یمجهنم را به تصویر  ناکآتشیی که خشم هاواژهکند با آهنگ یمبهشت را تصور 

 (۸۱، ص۱۳۷۷ منش،)خوش « دارای تفاوا بسیار است.

ه این نکته  که این سوره در مقایسه با شمار  کندیمبه عنوان مثال قرا ت سوره طلات قاری را متوجا
هی از سور قبل و بعد از خود، دارای آهنگی خااصا اسات کاه باه تعبیاری  آن را  تاوانیماقابل توجا

ا دار و قاویا و تاوا لی عبااراا مطانطن و کلمااا آهنگی بسیار سنگین نامید. فراوانی حروف شدا
قُواعَلَیهِن  »نظیر سخت،  ، لِتَضَی  ، لاتُضاروُهُن  ، فَارِقوهُن  قُوهُن  قتُم، فَطَل  و مانناد آن و نیاز خاتماه « طَل 

کشیده و ساکن بودن حروف ما قبل تمامی حروفای کاه صادای کشایده « الف»یافتن تمام آیاا به 
یی از کلمااا هاانموناه« یُسراً، قَدراً،  مراً،  جاراً »ه است. دارند، سبب سنگینی آهنگ این سوره شد

مورد است. در حاالی کاه  ۱۱۳وره طلات پایانی آیاا این سوره هستند. شمار تقریبی تشدیدهای س
ماورد( در  ۵۹سور قبل و بعد این سوره که از حیث حجم با آن برابرند، این میزان تقریباً باه نصاف )

ی قبل و بعاد نیاز وضاعیتی کام و هاسوره. در دیگر رسدیمسوره تحریم مورد در  ۷۱تغابن و  سوره
-۲۲۶مبارکه بقره کاه در شاماری از آیااا خاود )آیااا  سورهبیش مشابه وجود دارد. حال اگر در 

ر کنیم، خواهیم دید لحن آیاا در مقطعی کاه موضاوع طالات  مسئله(، به ۲۴۲ طلات پرداخته، تدبا
تی همانند مورد بررسی قرار گرفته به سخ ی حاضار در هاانموناهو عبااراتی نظیار  دیگرایمتی و شدا

 نظیر: شودیمفراوان دیده  هاآن
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۹2 

وِ فََ ) لَ َِ  َ َ قَ  ه مْنَ  تو َْ ن بَ
َ
نلَ أ وَءٍ وَلَ  بَحَللو لَمو وِ وْ سَمَنلَ لَلاَلَةَ  وَ ُ

َ
اْنَ یَأ قَ  و بَتَوَیلَ

لَْ ًَ مَنلَ وَ لْمو َِ لإ ًَ رْ
َ
أ

نلَ یَ ه َِ ؤْ نلَ بو ثْللو لَن کو َِ نلَ  إ وَلَمو اً وْ  لَصْلاَ رَ دو
َ
هَنلَ فََ َ لَمَ لَنْ أ دلَ َِ حَقلو یَ

َ
نلَ أ مو حلَتو وْ َِ وَیو َِ وَ لَْ حْمَ  لآیَ لَ

یِ  ل  وَ وِ عَءَبلءی حَ لَ جَإلَ مََ ْ مَنلَ دَرَََّةی وَ ه َ لِ ل ٍَ ََ وَ و وِ ْْ خَل مََ ْ مَنلَ یَ لْمَ
لٍَ ا   قه، باید به مدا ؛ زنان مطلا

ه نگاه دارناد(؛ و اگار باه بکشند )هانه دیدن )و پاک شدن( انتظار سه مرتبه عادا ما = عدا
حاالال نیساات کااه آن چااه را خاادا در  هاااآنخاادا و روز رسااتاخیز، ایمااان دارنااد، باارای 

)و از سارگرفتن  هااآنیشان آفریده، کتمان کنناد و همسرانشاان بارای بازگردانادن هارحم
وارترند؛ در صورتی که )براستی( خواهان زندگی زناشویی( در این مدا، )از دیگران( سزا

ای قارار یستهشا، حقوت هاستآناصلاح باشند. و برای زنان، همانند وظایفی که بر دوش 
 (۲۲۸)بقره،  (داده شده؛ و مردان بر آنان برتری دارند؛ و خداوند توانا و حکیم است.

( ِْ
َ
نلَ فَأ جََ مو

َ
نَ أ َْ

َْل لَُسَ ءَ فََ  وِ  ل قْتو
لَْ لََ   یَ ٍَ وَلَ  وَ و وِ ْْ نلَ یَمَ حهو حو َ وْ سَرل

َ
ٍَ أ و وِ ْْ نلَ یَمَ حهو وَ سَ
وِ  سَ َْ َُ  َِ َْ لْ َ لَمَ فَقَدْ َ  َْ َْ ن بَ َِ وْ  وَ تَدو ْْ تَ

نلَ ضَرَ را  للَ حهو وَ مْسَ و هنگامی که زنان را طلات  ؛وَ
ه( رسیدند، یا به طرز صحیحی  و ) یدداررا نگاه  هاآندادید، و به آخرین روزهای )عدا

را رها سازید؛ و هیچ گاه به خاطر زیان رساندن  هاآنای نید(، و یا به طرز پسندیدهآشتی ک
ی کردن،   (را نگاه ندارید. و کسی که چنین کند به خویشتن ستم کرده است. هاآنو تعدا

 (۲۳۱)بقره، 
وْلَئَ )

و
َِ فَأ لَ ودَ  ه وَ وً دلَ  َْ ن بَتَ َِ وهَ  وَ تَدو ْْ ََ َِ فَلاَ  لَ ودو  ه وَ وً مَ  ْْ حنَ  كَ ََ ل لَمو وِ  لظلَ هاا حادود و ینا؛ هو

 (مرزهای الهی است، از آن تجاوز نکنید. و هر کا  از آن تجااوز کناد، ساتمگر اسات.
 (۲۲۹ بقره،)

( از باب افتعال است و حسب ظاهر )فلا تَعتَدُوهَاگفتنی است در آیه اخیر فعل عبارا نخست، 
ز فعلی از همین بااب اساتفاده شاود، که در اصطلاح، کبریی قضیه است اا - باید در عبارا بعدی

ل   به آیه بخشیده است. ترنیسنگشده و این، آهنگی  ( استفاده)یَتَعَدَّلکن به جای آن از باب تفعا
ر و  هر چه بیشتر این آیاا و آیاا سوره مبارکه طلات و نیز آیاتی که راجن باه موضاوع  سهیمقاتدبا

دبر را به قیودی متعدد رهنمون خواهد شد که خداوند متعال ضمن این  طلات در سوره نساء آمده، متا
دعاوا باه  هااآنی به نام طلات، بارها و بارهاا طای اعارضهرا هنگام بروز  هاانسانآیاا قرار داده و 

ل و صبر هنگام عسر  کیاد  کندیمتقوا، مراعاا حدود الهی، توکا و بر عدم تکلیف خارج از وسان تأ
ا و سنگینی در این ورزدیم حالال نازد  نیتارمبغاوض - «طالات»نمونه آیااا، حساسایت . شدا

ی این آهنگِ سخت و شادید را بار ساوره طالات روشان طرهیسو راز  کنندیمرا حکایت  - خداوند
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۹۳ 

 (۳۶، ص۱۳۷۹)خوش منش، . ندینمایم
، واژگاان؛ مانناد کننادیمزمانی که ملا که تسبیح گویان از خداوند برای مؤمنین طلب مغفرا 

 :شوندیمروان  ی طلاهاشمش
ِْ مَذَابَ  لْجَ ) مَ َْ مَ وَ َْ ح  سَیَی وْ بَ لََ ح  وَ  ََ یو َ یَ  

للَ ٍَ  ِْ ََ ُْ حْمَةا وَمَْ ما  فَ  للَ شَیْءٍ رلَ تَ کو ْْ هَ  وَسَ َِ رَیلَ ؛ حَ 
پروردگارا! رحمت و علم تو همه چیز را فرا گرفته است؛ پ  کسانی را که توبه کارده و راه 

 (۷)غافر،  (و آنان را از عذاب دوزخ نگاه دار. کنند بیامرزیمتو را پیروی 

ن، هول و هشدار دیآیمهنگامی که از روز قیامت سخن به میان   :باردیم، از کلمه ناآرام و عباراا مقطا
ٍِ وَلَل ) لنْ حَمَل  َِ ل لَمَ َ  

ٍَلظلَ ل   َِ َِ کَل َ مَ َ   ل ََّ ََ لدَل  لْحَ
ٍَ حبو  وْ ِْ بَحْمَ  لْآثَفَةَ لََ   لْقو َُ رْهو

َ
ٌٍ  وَأ  ََ شَل

ل عو  ًَ ا وحشات  هاآن؛ و بو باه گلوگااه  هاادلرا از روز نزدیک بترسان، هنگامی که از شادا
گردد؛ برای ستمکاران دوستی وجود ندارد، یممملو از اندوه  هاآنرسد و تمامی وجود یم

 (۱۸)غافر،  (ی که شفاعتش پذیرفته شود.اکنندهو نه شفاعت 

که مانندی برایش  سازدیمی ادهیپد، روی هم رفته از قرآن این صفت قرآن به علاوه صفاا دیگر
 (۳۸۸، ص۱۳۸۰)معرفت، وجود ندارد. 

 وحدت موضوعی یا تناسب معنوی آیات. ۴
ی قرآن، وجود تناسب معنوی میان آیاا هر سوره است، گرچه یک جا ناازل هایژگیویکی دیگر از 

پراکنادگی در نازول آیااا  رایز زل شده باشند.ی زیاد یا کم ناهافاصلهنگشته و به صورا پراکنده با 
میان هر دسته آیاتی که به مناسبتی نازل گشته  کندیمی گوناگون بوده، اقتضا هامناسبتکه به جهت 

دیگر که به مناسبت دیگری نازل گشته است، رابطه و تناسابی وجاود نداشاته باشاد، و ایان  دستهبا 
موع آیاا هر سوره به خوبی هویدا باشد. درصاورتی کاه ی مجچهرهپراکندگی در نزول، بایستی در 

تی که دانشمندان باه ایان  انددادهدر محتوای سرتاسر هر سوره انجام  - به ویژه در عصر اخیر - با دقا
کاه جاامن میاان آیااا هار  کندیمی خاصی را دنبال هاهدفکه هر سوره هدف یا  انددهیرسنتیجه 

، هماین وحادا شاودیمادر هار ساوره خواناده « وضاوعیوحادا م»سوره است و امروز به نام 
ی رابطاه. یعنی میان آیاا هار ساوره یاک دهدیمموضوعی است که وحدا سیات سوره را تشکیل 

 (۴۰۵، ص۱۳۸۰)معرفت، معنوی و تناسب نزدیک وجود دارد. 
مه طباطبایی راکناده و بادون ی از آیااا پامجموعهبر این نکته اصرار دارد که هر سوره صرفاً  =مرحوم علاا

 .رساندیمجامن واحدی نیست، بلکه یک وحدا فراگیر بر هر سوره حاکم است که پیوستگی آیاا را 
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۹4 

مه  :دیگویم =علاا
کحمِهِ الالی» هه  لهفرق ن عهاو  - إنّ  لِکُلِّ َائفه  مِن  کُهلّ  قِ ل  ی   لهاو و لُهمِّ قِ   لاو عا قِ   ل  صّ  الّ ی ف 

ا قِ ال ألیفِ و الإلِ ئ  حد  . و مِهن مِن و  ق  و لهفرق  ق   و   به ن  لُهفر  بلا   مِن لُهفر 
 
دُ ب  ن  أ مِ    یُ ج 

ق  مِتعها  کُهلّ  واحِهد  رِ المه لفههِ  و إنّ   ه  مِهن  السُهف  هل  صِّ اصِهد  المُح  ا   و الم    نّ  ادع  
 
ُ  أ لل  هُتا ن 

نّ ِ  السهفرقُ إّ   ل    
صّ  هٌ لِبیانِ ملتا قاصّ  و لِغ      مُح  این کاه خداوناد هار  ؛بِ مامِههِ  مُسُ ق 

ی دیگر قرار داده و نام سوره بر هر یک نهاده، شااهد بار ایان دستهدسته از آیاتی را جدا از 
است که یک گونه انسجام و پیوستگی در هر مجموعه وجود دارد، که در قسامتی از یاک 

رو یانااز ی دیگر، آن پیوستگی خااصا وجاود نادارد. سورهمجموعه و یا میان هر سوره و 
ی دیگر تفاوا دارد، هاسورهشود که اهداف و مقاصد مورد نظر در هر سوره با یمدریافت 

یابد مگر باا پایاان یاافتن آن ینمهر سوره برای بیان و مقصد خاصی عرضه شده که پایان 
هدف و رسیدن به آن مقصود؛ و این از عجا ب امر قرآن کریم است، که یک آیاه از آیااا 

نتیجه باشد، و وقتی یکای از آیااا آن باا یکای دیگار یبست بدون دلالت و آن ممکن نی
ی بکاری از نکتاهشود، ممکن نیست که از ضمیمه شادن آن دو یممناسب با آن ضمیمه 

می ضمیمه کنیم  ومی یمحقای  دست نیابد، و همچنین وقتی آن دو آیه را با سوا بینیم که سا
 (۱۱۵، ص۱، ج۱۳۸۷ ی،،)طااطاا« شود.یمشاهد صدت آن نکته 

 هاظرافتو  هانکته

ی ساخنوری و هااظرافاتباه کااربردن  - شگفتی  عراب گردید هیماکه  - ی قرآنهایژگیواز دیگر 
را به حقای  معارفش پرورید، خرافاا را زدود و غال و زنجیرهاا  هاشهیاندنکاا بدیعی دقی  بود که 

ی از میان معجازاا امعجزهار و آخرین بار، تنها را از دست و پاها گشود. قرآن کریم برای نخستین ب
ی زبان است و این در ماورد هایچ یاک از پیاامبران حوزهی زبانی و در ادهیپدانبیای الهی است که 

ی زباانی اسات و بارای اثار ادهیاپدسابقه نداشته است و به همین دلیل کاه  ۹خاتمپیش از پیامبر 
ی زباانی بهاره جویاد تاا باه هاوهیشید از شگردها و گذاری روی مخاطبین خود نازل شده است، با

ه مخاطب و اثباا تمایزش از کلام عادی نا ال آیاد. اار قاریش از آن دم سِاحر جلب توجا ی کاه کفا
عالاوه  - داشاتندیبازمو استماع آیاا الهی  ۹امبریپ، جوانان خود را از دیدار لیدلو به آن  زدندیم

ی لطیف و اثرگذار هنری بوده اسات؛ و گرناه بسایار واضاح هاجلوههمین  - بر وحیانی بودن آیاا
ناه جاادوی  ۹است که این مسئله به شهادا تاری ، اثباا شده اسات کاه پیاامبر گرامای اسالام

ی داشته است و نه  جادوگری دیده بوده است. یدوره - للّٰهنعوذ با - خاصا
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۹5 

کاه بارای تبیاین  باشادیما ادبی در کالام وحای یهاجلوههدف این نوشتار تنها ذکر مواردی از 
 از: اندعبارااین موارد  .شودیماشاره  قرآن کریم به مصادیقی از آیاا هاآندرست 

 اشتراک .۱

ده باشد، بیااورد و ذهان  م لف  مشترک اصلی یا غیر اصلی را که دارای معانی متعدا آن است که متکلا
ه ک  ه توضیح مراد نماید.پ  برای رفن اشتبا، ندشنونده به سوی غیرمعنی مقصود توجا

( ِْ مْتَ مََ ْ مَ َْ ُْ
َ
خَیَ  أ

لٍَ * صَرَ طَ   َِ سْتَقَ  رَ طَ  لْمو َُ   لصلَ ؛ خدایا! ما را به راه راسات هادایت  هْدَ
 (۶ و ۵)حمد،  (ی.ادادهنعمت  هاآنفرما راه کسانی که به 

مراد راه رشااد ی بعد بیان و توضیح فرمود که هیآکه در  است یظاهرچون ظاهر مستقیم، شاهراه 
 و هدی و ایمان است.

 . اشتقاق۲
 آن است که در نظم یا نثر کلماتی آورند که حروف اصلی و ترتیب حروف در اصل معنا یکی باشند.

( َِ یَ   لْقَ لَ َ ٍَلدل ِْ وََّْمَمَ  َْ
َ
 (۴۳)کنف،  (؛ روی خود را به سوی آ ین مستقیم و پایدار بدار.فَأ

م»با  «اَقِمْ »در آیه   مصدر )القیام( هستند. از «قَیِّ

 التفات .۳

م، خطاب، غیبت( به سوی دیگری بر خلاف انتظاار ثلاثهانتقال است از یکی از طُرُت  ی کلام )تکلا
 شنونده. مثال التفاا از غیبت به خطاب:

َْ  و ) کَ نَسْلتَ ل  لَبلَ لدو وَ ْْ و َُ کَ  یَ * لَبلَ  َ َِ لَمَ بَحْمَ  ٍدل  * َِ حَ  لَِ حْمَنَ  ل لَِ و بخشایشاگر ؛ بخشانده  ل
پرستیم و تنهاا از تاو یماست، )خداوندی که( مالک روز جزاست، )پروردگارا( تنها تو را 

 (۴-۲)حمد،  (جوییم.یمیاری 

م:  همچنین از غیبت به تکلا
تٍ ) َِ لَ ََ لو لَیََ یَلَدٍ  قْ ثَُوو سَحَإیا  فَسو بَ َ  فَتو َ لِ رْسَلَ  ل

َ
خَل أ

لٍَ وِ   لََ ا را ؛ خداوناد اسات آن کاه بادهاوَ ه
 (۹)فاطر،  (را به سوی شهر مرده راندیم. هاآنفرستاد تا ابرها را برانگیزند، پ  

 العارف تجاهل .۴

م از امری معلوم سؤال نماید، به  ی که از مجهاول ساؤال کارده اگونهاین صنعت چنان است که متکلا
م یا توبی  یا ت شودیم  حقیر مخاطب است.و غرض از آن مبالغه در تشبیه یا اظهار و حیرا متکلا
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۹۶ 

م ءو ) یااآفرینش  تراسات( مشاکل؛ آیا آفارینش شاما )بعاد از مار ءَ ُتِ َ شَدلَ َ  ق ا َ مَ  لسلَ
 (۲۷)نازعا،،  (آسمان؟

 . تذییل۵

کوا،  م پ  از کلام تام حسن السا ی در ذیل ساخن بیااورد بارای تحقیا  و اجملهآن است که متکلا
 تأکید کلام ساب ،
لْ جَإء  لْحَقلو ) وْ ل وَ اْ ح ؛ و بگو: ح  آمد و باطل ناابود شاد، وَثَهَقَ  لَْ  یَلو لَنلَ  لَْ  یَلَ کَ نَ ثَهو

 (۸۱)اسرا،  (ی است.نابودشدنیقیناً باطل 

 . ترصیع۶

ی خاود در روی و ناهیقری از نثر باا افقرهآن است که تمام یا اکثر کلماا بیتی یا مصرعی از شعر یا 
 وزن مطاب  باشد.
( َِ یْ ََ ٍِ لَنلَ  لْ إرَ لَفَلی ََّحَل  جلَ وَ لَنلَ  لْ * وَ ٍِ  َْ َُ و گناهکااران در  انادنعمت؛ همانا نیکان در  رَ لَفَی 

 (۱۴ و ۱۳)اناطاا،  (دوزخ.

 ایهام تناسب .۷

م بین معانی متناسب ، جمن نماید؛ البتاه به الفاظی که معنی متناسبی داشته باشند آن است که متکلا
 در غیرمعنی مراد.
مْسو وَ لْ ) انَ  لشلَ ََ وِ یَسْجو جَ وِ وَ لشلَ جْ لََ سَْ  نٍ*وَ ل وِ یَحو ؛ خورشید و ماه طب  حسااب وکتااب قَمَ

 (۶ و ۵)الرحمن،  (کنند.یمکنند و گیاه و درخت برای او سجده یمگردش 

باا باشاد، « ساتاره»متناسب است، لکن به معنی دیگار کاه « شجر»در آیه مراد از نجم گیاه است و با 
 با شم  و قمر در اینجا ایهام تناسب وجود دارد.« نجم»ب دارد. پ  میان تناس« قمر»و « شم »

 الصّفات قیتنس .۸

 آن است که برای موصوفی صفاا متوالی بیاورند.
لحَ  ) الالی: للّٰهقال ا وِ هو حَ  لَِ حْمَنو  لل لَِ حَ  لل ََ هو مَ دَ َُ وَ لشلَ  ْ ََ وِ  لْ حَمَإلَ   هو

ََ لَللَ ٍَ خَل لَ  لَ
لٍَ وِ   لََ حَ  ه لخَل لَل  هو

لٍَ وِ   ل لََ ه
حَ  لْمَلَ    هو

ََ لَللَ ٍَ حنَ  كو لَ ل  یوشْلرَکو َِ عَملَ ل لََ لْ حَإنَ  ه وو سو ولَ
ََ تَ ءَبءو  لْجَ لَ رو  لْمو َْ مَْ مَنو  لْ نو  لْمو َِ ؤْ لَامو  لْمو وُ  لسلَ و دلو ؛  لْقو

یم اساتو رحو نهان است، و او رحمان و  آشکاری دانایست، نی جز او معبود کهیی است خدااو 
یاب منازه اسات، عی اوست، از هر اصل مالکو  حاکمیست، نی جز او معبود کهیی است داخ
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۹7 

یر ناپاذشکساتی قدرتمنادیز است، چبخش است، مراقب همه یتامنکند، ینمی ستم کسبه 
یسته عظمت است، خداوند منازه اسات از شاکند، و یمی را اصلاح امربا اراده نافذ خود هر  که

 (۲۳ و ۲۲)حشر،  (دهند.یقرارمی او برایک شرآنچه 

سات و ذکر گردیده ا« للّٰها»ی مبارکه کلمهوصف پیاپی با تکراری ملیح برای  ۱۵در این آیه حدود 
 .باشدیمکلام را زیبا کرده و ذوت سلیم گواه آن 

 تهکّم .۹

د معنی خویش استعمال کنند؛ مثل اینکه مجنون را عاقل گویند  .آن است که برای استهزاء لفظی را ضا
( ٍِ َ ابٍ لل  َْ ِ یَ رهو َ  (۲۱)آل عمران،  (؛ آنان را به عذاب دردناک بشارا بده.فَیَشل

 جمع .۱۰

 آن است که دو چیز یا بیشتر را حکم واحد شامل شود.
ًَ نَ ) لْ  نْ عَمَللَ  لشلَ َِ ثْلَ مو رََّْسی  ََ اَ بو وَ لْ ُْ ََ رو وَ لْ ََ َْ وِ وَ لْمَ مَ   لْخَمْ لَُ ؛ شاراب و قماار و بتاان لَ
 (۹۰)مائده،  (یرها همه پلیدند و از اعمال شیطانت( و هاتب)

 خبر و استفهام .۱۱

مراد از این صنعت آن است که در کلام سؤال و جوابی باشد که هر دو خالی از لف  حکایات یعنای 
 ، در آن نباشد؛ چنان که در قرآن مجید آمده است:«قال و قلت یا چنان گفت و گفتیم»

لَِ بَتَس  ئَْحنَ ) َِ عَ َِ  لْظل  بَ ََ کنناد* از خبار یمااز چه چیز از یکدیگر ساؤال  هاآن؛ * عَن  ل
 (۲ و ۱)نا،،  (بزر  و پر اهمیت )رستاخیز(.

 حشو ملیح .۱۲

. ایان صانعت چناان اندگفته« اعتراضُ الکلام قبل التّمام»و بعضی  ندیگویمنیز « اعتراض»آن را 
مرتبط مثل شرط و جزاء چیزی درآورند که عبارا  است که در میان دو جزء جمله یا مابین دو جمله

 ی خلاف مقصود را نماید.شبههرا رونقی دهد یا رفن 
ل ر) لََ ح   ل قو لََ ح  فَ  وْ َْ َْ ََ ح  وَلَنْ  وْ َْ َْ ََ  ِْ نْ لَ َِ از  –که هرگز نخواهید کرد  –؛ پ  اگر چنین نکنید فَ

 (۲۴)بقره،  (آتشی بترسید.

 . طباق۱۳

 مقابل یکدیگرند، جمن نماید. هاآنی که معنای اکلمهم بین دو عبارا است از اینکه متکل
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۹8 

لحدی ) وْ ِْ رو ل بْقَ  ا  وَهو
َ
ِْ أ مو حْسَ و ََ پنداشتی بیدارند؛ در حالی که در یمکردی( یم؛ و )اگر نگاه وَ

 (۱۸)کنف،  (خواب فرو رفته بودند.

و باه صاورا جمان ذکار در آیه همجن  هستند یعنی هار دو اسام  «رُقُود  »و « قَاظًایْ  َ »دو کلمه 
 تقابل تضاد )یعنی بیداری و خواب( وجود دارد. هاآنگردیده است و بین 

 قصد المعنیین .۱۴ 

آن لفظی را گویند که دو معنی یا زیاده از آن اراده نمایند و قراین و ملایمااا هار « قصد وجهین»یا 
 دو معنی را بیاورند.
( َِ وِ  لََ ح  ه * بَمْحو جَلٍ کَتَ بی

َ
للَ أ
ْْبَلتو لَکو و برای هر کاری، )ی دارد انوشته؛ هر زمانی   یَشَل ءو وَبو

ر اسات(. خداوناد هار چاه را بخواهاد محاو، و هار چاه را بخواهاد اثبااا  موعدی مقرا
 (۳۹ و ۳۸ اعد،) (کند.یم

و « یَمحُاو»ی ناهیقرباه اراده شاده و « زماان معاین»، « جَال» ینهیقربه از لف  )کتاب( 
 راده شده است.، )مکتوب( ا«یُثبِتُ »

 . نظایر و امثال۱۵

ل به ثانی:  آن است که از امری تعبیر نمایند به امری دیگر که نظیرآن است از بابت تشبیه اوا
لحلو ) مو هْتو َِ

ََ ْ تل ا فَ َِ  َِ یَ ل
َ
َِ أ لَ لَحْ کو

ْ
ن بَأ

َ
ِْ أ کو وَ ًَ

َ
لُو أ حَ بو

َ
؛ آیاا یکای از شاما دوسات دارد کاه أ

 (ی شما از این امر کراهت دارید.همهیقین(  ی خود را بخورد؟ )بهمردهگوشت برادر 

 (.۱۲)حجراا، « تمثیل غیبت به خوردن گوشت برادر برای آن است که نفوس از آن اعراض نماید 

 . تشابه الاطراف۱۶

ظیر»که نوعی از  است، عبارا است از اینکه دو معنای متناسب؛ یکی ابتادای کالام و « مراعاا النا
متکلم جمن نماید بین معانی که با هام متناساب باشاند. در کالام حا  یکی انتهای آن باشد. یعنی 

 آمده است:
ًَ فو  لْخََ ُلوو )

حَ  ٍللَ یْاَ رَ وَهو ََ دْرَکو  لْ حَ بو یْاَ رو وَهو ََ وِ  لْ دْرَکو وَ بینند؛ ولی او ینماو را  هاچشم؛ لَ  
گاه است. بیندیرام هاچشمی همه  (۱۰۳)انعام،  (و او بخشنده و آ

بْصَارُ  تُدْرِکُهُ لَا »)لطیف( با  یکلمه
َ
بْصَاارَ  دْرکُِ هُوَ یُ »)خبیر( با  کلمهو « ارْ

َ
متناساب اسات؛ « ارْ

ی آن عدم درک به بصار اسات و خبیار باه معناای لازمهو زیرا لطیف به معنای رقی  و لطیف است 
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۹۹ 

گاهی دارد کاه از آن جملاه رپنهانیغکسی است که به امور پنهانی و  پا  چاون ، هاساتچشامی آ
گاه است. هاچشماو را ببینند و چون خبیر است به تمام  توانندینم هاچشملطیف است   آ

 قلب کامل .۱۷

د و  آن است که بتوان عبارتی را از آخر خواند و تغییری در آن راه نیاباد و در ایان بااب حارف مشادا
ف در حکم، یکی است. مثل قول خداوند:  لو)مخفا ولَ

ََ مَ فَ ؛ پروردگاارا را بازر   باه (۳)مکدثر،  (رَیلِّ
مٍ ...)شمار.  َْ للی فَ فَ  .(۳۳)انایاء،  (کو

 لف و نشر .۱۸

ذکر نمایناد  هاآنآن است که چند چیز را در کلام بیاورند، از آن پ  اموری چند راجن به هریک از 
امن که تعیین ننمایند هر یک از امور مذکوره به کدام از آن چیزها راجن است، و تعیین را به فهام سا

 گویند.« نشر»و امور متأخره را « لف»بسپارند و آن اشیاء متقدمه را 
( ََ ن فَعْلَ َِ ح   وَ َِ وَلَتَیْتَ ح  فَ  وَ وَ مَ رَ لَتَسْ لََ ْ لَ وَ ل

وِ  ٍللَ وَ لَ لَ َْ ََّ َِ حْمَتَ ن رلَ َِ ؛ و از رحمات اوسات وَ
بهره گیاری از  که برای شما شب و روز قرار داد تا هم در آن آرامش داشته باشید و هم برای

 (۷۳)قصص،  (فضل خدا تلاش کنید.

و لِتَبْتَغُاوا مِان  هِ یافِ  لِتَسْاکُنُوا» لهیوسترتیب به ی )لیل و نهار( لفا شده و سپ  به همین کلمهدو 
 ی سامن واگذار شده است.عهدهبه  نشر گردیده و ربط الفاظ نشر به لفا « فَضْلِهِ 

 . مماثله۱۹

 ماا دو قرینه یا مصرع هم وزن باشند. مثل:آن است که بیشتر یا تمام کل
( َِ سْلتَقَ  لرَ طَ  لْمو مَ   لصلَ سْتَبَ   * وَ هَدَبْهَ هو تَ بَ  لْمو ََ مَ   لْ َْهَ هو ََ ؛ موسی و هارون را کتاابی وَآ

 (۱۱۸ و ۱۱۷)فافا،،  (آشکار و ظاهر دادیم و آن دو را به راه راست هدایت کردیم.

راط(  که شش حرفای  «آتینا»ولی  اندموازن( مَ یالْمُسْتَقِ ( با )نیالْمُسْتَبِ و )در آیه )الکتاب( با )الصِّ
ی هیاآکه پند حرفی است هم وزن نیست پ  در اکثر کلماا توازن دارند. ولی در  «هدینا»است با 

 دیگری آورده شده که تمام کلماا توازن دارند.
حلَلةی ) ْ ثو َِ لَو  َ رَ ب  * وَثَ

حفَةی وَ اْ َِ مَ رَقو  َُ ی هاافارشهای صاف داده شاده و یپشتو  هاالشب؛ و وَ
 (۱۶ و ۱۵ غاشی ،) (فاخر و گسترده.

ناا لفظای را در خاود دارد کاه باه آن )موازناه( یاا )متاوازن(  این آیه نوع دیگری از مُحسا
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۱00 

( اسات.  ندیگویم و آن در کلام نثر، تطاب  دو فاصله در وزن بدون تواف  در حارف )رویا
، در )بْثُوثَۀٌمَبا ) مَصْفُوفَۀٌ(مثل: ) و در  «فااء» مَصْفُوفَۀٌ(( که در وزن مواف  ولی حرف رَویا

 است.« ثاء( »مَبْثُوثَۀٌ)

 سجع .۲۰

)بانگ یکنواخت کبوتر(: سخن همراه با قافیه است و در اصطلاح علم بدین آن است که گویناده در 
عر را دارد. به جاای سخن خویش کلماتی یک وزن و آهنگین بیاورد. سجن در نثر، حکم قافیه در ش

 . سجن انواعی دارد مثل:برندیمسجن در مورد قرآن واژه فاصله را به کار 

 . سجع متوازی۲۰-۱
در وزن )هجا( و حرف رَویا )حرف اصلی قافیه که مدار قافیاه بار  هاجملهآن است که کلماا آخر 

 آن است( هر دو مطاب  باشند.
لح) حضو َِ حعَةی و  کلح بی  ِفو َِ ری  رو یی هااقدحی زیبای بلندی است و هاتخت؛ در آن عَةی ف م  سو
 (۱۴و  ۱۳ ی ،)غاش (نهاده. (که در کنار این چشمه)

 . سجع مطرّف۲۰-۲
 در حرف رویا همگون و در وزن )هجا( مختلف باشند. هاجملهآن است که الفاظ آخر 

َْ ر ا ) َِ وَ لََ حنَ هَ َّو ِْ ََ ِْ لَ   وَ یْحَ ر لَِ  لَ
َ
ِْ أ وَ دْ َ َ قَ َْ  (۱۴و  ۱۳)نوح،  ( ا * وَ

 در حالیکه شما را در مراحل مختلف آفرید. * !چرا شما برای خدا عظمت قا ل نیستید؟

 . سجع متوازن۲۰-۳
ف ؛ ولی درحرف رویا مختلف باشند. هاجمله آخرآن است که کلماا   در وزن متا

حرَ ) لًو َْلتَ  لْ  وَ ل حرٍ * وَ لَْ  ُشو لَِ  ٍ حر*ٍ فََ رَقل وً سْ لَِ لحعَ * وَکَتَ بٍ  فو ِْ لقْفَ  لْمَ لحرَ* وَ لسلَ مو ْْ ؛ ساوگند باه مَ
و *  و سوگند باه بیات المعماور*  ی گستردهاصفحهدر *  و کتابی که نوشته شده*  کوه طور

 (۵ - ۱ طوا،) (سقف برافراشته.

 .اندبرشمرده جزء سجن، بعضی از  دبا )موازنه( و نیز )محاثله( را که قبلًا ذکر شد

 . مشاکله۲۱

 ه مجاور لفظی یا تقدیری آن است. مثل قول خداوند:ب تبدیل کلمه
لَوَ ةی ِثل) َ ةٍ سَ لََ  (۴۰ ی،)شور (بدی مثل آن است.، جزای بدی؛ ه فجَءَ ءو سَ
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۱0۱ 

(ِ لَ َِ ه ََ َِ و  و  وِ ََ َِ  (۵۴ عمران، آل) (مکر کرد. هاآنمکر کردند و خدا بر  ؛و
 (۳۱۹الی  ۶۲، ص۱۳۷۷)گرکانی، 

 همگونی آوایی .۲۲

بهره گیری از صداهای ، کلام ادبی و متمایز کردن آن از کلام عادی یسازبرجسته یاهروشیکی از 
دی در یک عبارا هاآنخاصا و تکرار  متن ادبی  نندهیآفر بیت یا آیه است.، مصراع، در واژگان متعدا

ا را باه مخاطاب القا یاژهیاو، پیاام ( در متن ادبایهاواژهبا تکرار صداهای خاصی )نوعاً در ابتدای 
. در اداماه باه برخای از کنادیماآن را در ذهن او حک ، و از طری  جلب توجه او به آن متن کندیم

 :شودیماشاره قرآن  ( درAlliteration) موارد استفاده از الگوی همگونی آوایی
 «:ن»بار تکرار آوای  ۱۶همگونی آوایی با استفاده از 

هَ ) ََ دَب ا بو وِ   ََ ْْ هَ  سَمَ لَُ هَ  لَ یلَ هَ  رلَ ََ   َ لََ ل  سَل لََ ِْ عَ لََ حیَهَل وَکَ وُ ل   و ََ لَ ِْ ََ ُْ هَل  فَ  لََ  رَیلَ َِ ِْ فَآ
وَ
یلِّ َِ حْ  یَ وَ َِ نْ آ

َ
 دَل لَلإَبمَ نَ أ

َِ ر یْ ٌَ  للَ َِ   ََ حَفلَ ََ کارد کاه: باه یم؛ پروردگارا! ما صدای منادی )تو( را شنیدیم که به ایمان دعوا وَ
های ماا را یبدآوردیم. پروردگارا! گناهان ما را ببخش؛ و  پروردگار خود ایمان بیاورید و ما ایمان

 (۱۹۳ عمران،)آل  (( بمیران.هاآنبپوشان؛ و ما را با نیکان )و در مسیر 

 «:ل»بار تکرار آوای  ۸همگونی آوایی با استفاده از 
( َُ وَ  ٍَل  ِْ ِْ وَهو وَ وِ لَ َُ ح وْ وَ َْ َْتٍ بَ هْلَ یَ

َ
ِْ مَلََ أ وَ

للو دو
َ
حنَ فَقَ لَتْ هَلْ أ گفات: آیاا شاما را باه ؛ صَلحو

توانند این نوزاد را برای شاما کفالات کنناد و خیرخاواه او یمی راهنمایی کنم که اخانواده
 (۱۲)قصص،  (باشند؟

 :«ا»بار تکرار آوای  ۵همگونی آوایی با استفاده از 
هافِقِین   ک  نب  مِهن  الت

 
أ ب  و  لت ل  ِ ی ف 

 
ل      الّ لت ب  ف  لت ل  ف  بایسات ینماکارا را )که  ؛ سرانجام، آنو 

 (۱۹۲)هل ا  « انجام دهی( انجام دادی )و یک نفر از ما را کُشتی(، و تو از ناسپاسانی.

عربی که همخوان دو لبای اسات و ناه لاب و « و»بار تکرار آوای  ۴همگونی آوایی با استفاده از 
 .(۵۰۵، ص۱۳۷۴صالحی، ) ؛(۳ بلد،)« وَوَالِد  وَمَا وَلَدَ؛ )قسم( به پدر و فرزندش.»دندانی: 

 گیرینتیجه

ی انتقال مفهوم به همگان است؛ این نتیجاه هاوهیش نیترنهینهادی هنری از هاجلوهاز آنجا که هنر و 
فرساتاده شاده  هادورانی هنری برای تمام هاجلوهکه قرآن کتابی است که سرشار از  دیآیمبه دست 
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ی آن، منحصار باه قاوم و عصار خاصای نیسات. جاذباهو توجه عالم را به خود جلب کرده است و 
ی بای شامار، در اوج فصااحت و بلاغات هااظرافاتکه قرآن با توجه به  اندقا لبزرگان علوم ادبی 

ی ادبای در قارآن هااجلاوهو بررسای دقیا   داردیمی دقیقی را به شگفتی وا خوانندهو هر  باشدیم
إِن  القرآنَ ظاهِرُهُ َ نِی   و باطِنُهُ عَمی   لا تَفنای »: است که فرمودند ۷نیرالمؤمنیامیادآور کلام زیبای 

عَجَاِ بُهُ و لا تَنقَضِی غَراِ بُهُ؛ قرآن ظاهرش بسیار زیبا و شگفت انگیز و بااطنش عمیا  و ناپیداسات، 
 (۱۸ خطبه).« ردیپذینمهرگز پایان  اشنهفتهو اسرار  شودینمنکاا شگفت آورش هرگز فانی 
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 عمنابفهرست 
 ؛ ترجمه آیت اللّٰه مکارم شیرازی.* قرآن کریم

 (، قم: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی طلیعه نور، چاپ دوم.۱۳۸۰، ترجمه محمد دشتی )* نهج البلاغه
 جا: انتشاراا فروم قرآن.، چاپ اول، بیآیین بلاغتش(،  ۱۳۸۰امین شیرازی، احمد ) .۱
 .]اپ اول، قم: انتشاراا امام المنتظر، چالمطوّلت(،  ۱۴۲۴التفتازانی، سعد الدین مسعود ) .۲
، چاپ اول، تهران: مؤسسه نشر آثار آل اندگی و اندگی ایده آلایدهش(،  ۱۳۷۹جعفری، محمد تقی ) .۳

 .=علامه جعفری
 ، چاپ اول، قم: مؤسسه بوستان کتاب.مهندسی فهم و تفسیر قرآنش(،  ۱۳۹۱حیدری فر، مجید ) .۴
 .۲۰، شبیّنات ،«یی در زمینه نظم آهنگ قرآن کریمجستارها»ش(،  ۱۳۷۷منش، ابوالفضل )خوش .۵
 .۳۰، شفصلنامه هنر ،«های معنوی هنرمایهجان»ش(،  ۱۳۷۴خوشرو، ابوالقاسم ) .۶
ماهنامه پژوهشی ، «زیبایی در دیوان شم  و مثنوی»ش(،  ۱۳۸۶خونساری نژاد، شکوه الساداا ) .7

 .۸، شاطلاعات وحکمت
، چاپ دوم، تهران: مؤسسه انتشاراا و چاپ دانشگاه ۱۵، جنامهلغتش(،  ۱۳۷۷دهخدا، علی اکبر ) .۸

 تهران.
 ، قم: مؤسسه بوستان کتاب.مستشرقان و قرآنش(،  ۱۳۸۴زمانی، محمد حسن، ) .9

 ، چاپ سوم، تهران: نشر میترا.، معانیش( ۱۳۷۴شمیسا، سیروس ) .۱۰
 .۳۰، شفصلنامه هنر، «آفرینش هنری در متون ادبی و کلام وحی»ش(،  ۱۳۷۴صالحی، مجید، ) .۱۱
، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، چاپ بیست و المیزانش(،  ۱۳۷۷طباطبایی، محمدحسین ) .۱۲

 پنجم، قم: انتشاراا اسلامی.
 چاپ اول، تهران: نشر مرکز.ایبادناسی سخن پارسی )معانی(، ش(،  ۱۳۷۰الدین )کزازی، میرجلال .۱۳
 شاراا احرار تبریز.، چاپ اول، تبریز: انتابدع البدایعش(،  ۱۳۷۷گرکانی، محمدحسین ) .۱۴
 جا.، ترجمه میر محمد سید عباس زاده، بیهنر در مدرسهش(،  ۱۳۷۳لنکستر، جان ) .۱۵
 ، چاپ پنجم، قم: مؤسسه فرهنگی دارالذکر.آدنایی با علوم بلاغیش(،  ۱۳۸۳محمدی، حمید ) .۱۶
 تمهید.، چاپ دوم، قم: مؤسسه فرهنگی  لاصه التمهید فی علوم القرآنش(،  ۱۳۸۰معرفت، محمد هادی ) .۱7
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 ، چاپ دوازدهم، تهران: انتشاراا امیرکبیر.فرهنگ فارسیش(،  ۱۳۶۵معین، محمد ) .۱۸
تهران: دارالکتب  - ، چاپ سی و سوم، قمتفسیر نمونهش(،  ۱۳۷۵مکارم شیرازی، ناصر و دیگران ) .۱9

 الاسلامیة. 
 های تفسیر و علوم قرآن.، چاپ دوم، قم: پژوهشو هنرش(، قرآن  ۱۳۸۷نصیری، علی ) .۲۰
 .۳۰، شفصلنامه هنر، «زیبایی از منظر دین و هنر»ش(،  ۱۳۷۴وی، مهدی )هاد .۲۱
، چاپ اول، قم: نشر مفصل درح مطولش(،  ۱۳۹۰هاشمی خراسانی، ابو معین حمیدالدین حجت ) .۲۲

 حاذت.
 



 

 

 قلمرو آن در قرآن بهتان و جستاری در معناشناسی افترا و

 
 
 
 

 در قرآنقلمرو آن  بهتان و جستاری در معناشناسی افترا و

 

 *اعظم وفایی

 چکیده
اخلاقی و قرآنی است. افترا و بهتان در لغت به معنای دروغ بستن به دیگری است کهه سهب  تحیّهر و  یهاواژهافترا از 

در آیهات متعهددی قهرآن  از انجهام آن امتنهاع دارد. کهاست  یشخصگفتار دروغ به  ایآزار او شود یا نسبت دادن کردار 

و به برخی از مصادیق آن همچون افترا بهر خهدا، ییهامبران الههی، کته  آسهمانی،  کردها نکوهش این رذیله اخلاقی ر 

 است. ایهن یهژوهش بها محوریهت آیهات کردهبزرگ دینی و مؤمنان اشاره  یهاتیشخصفرشتگان خدا، حضرت مریم، 

 است. شدهو بررسی  و دیدگاه عالمان اخلا  تحلی  شناسانلغتو دیدگاه جمهور مفسران عامه و خاصه و قرآن 

 افترا به مؤمنان ،افترا به ییامبران ،افترا به ملائکه ،افترا، بهتان، افک، افترا به خداوند :هاواژهکلید 

                                                           

 .vafaei۹۳@mihanmail.ir استادیار دانشگاه قم .*

mailto:vafaei93@mihanmail.ir
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 مقدمه

از رذایال اخلاقای و گناهاان کبیاره ، وی یرو شیپادر  یکسو دروم بستن به  گناهیبتهمت زدن به 
 در روایااا نیاز عالاوه بار نکاوهش آن باه ت.نکوهش و مذمت شاده اسا ،نآاست که در آیاا قر

 :دیفرمایم در این باره ۹اسلام امبریپ .آن اشاره شده است منفی یامدهایپ
یسات، ندر او  کاه یادبگو یزیچدرباره او  یاتهمت بزند و  یمانازن با  یابه مرد  که یکس»

چه گفته است در آن یتمسئولتا از  دهدیماز آتش قرار  یتلاو را بر  یامتقخداوند در روز 
 (۲۸۷ص ،۱۲، ج۱۴۰۹ ی،)حرعامل «.یدآ

 بنابراین برای شناخت بهتر و بیشتر این رذیله اخلاقی و آثار و پیامادهای مخارب آن نیااز اسات
این پژوهش درصدد پرداختن باه ایان  را نسبت به آن مورد بحث و تبیین بیشتر قرار داد.قرآن  دیدگاه

 .استمبحث از منظر مکتب وحیانی 

 یشناسوممفه

« فاری» ،در اصل به معنای بریدن و شکافتن است. از منظر عالمان اهل لغت، «فری»فترا از ریشه ا
از بااب « افترا»شکافتن آن به قصد افساد و ، «افراء»به معنای بریدن پوست برای دوختن و اصلاح و 

، ۱۴۱۰اهیادی، ؛ فر۶۳۴، ص۱، ج۱۴۱۲. )راغاب اصافهانی، رودیمافتعال، در هر دو معنا به کار 
دروغای  ( در اصطلاح قرآن، افترا به معنای سخن۱۹۰، ص۶، ج۱۳۸۰؛ مصطفوی، ۲۸۰، ص۸ج

 .ندیگویمبه دروم بستن به دیگری افترا  رو آنو از  شودیماست که سبب دهشت و حیرا 
 ریتمثل  ءیشاست. رمی در لغت به معنای پرتاب کردن و زدن  «رمی»، مترادف افترا یهاواژهاز 

)راغاب اصافهانی، «. اسات هیاکنا  یطردر نسبت ناروا به دیگری، به سنگ است و استعمال آن  و
، شناساانلغاتاست. بنا به گفته برخی از « افک»( واژه دیگر نزدیک به افترا، ۳۶۶، ص۱، ج۱۴۱۲

دگرگون شود؛ مانند اعتقاد منحارف  اشیعیطبی و اصلاز حالت  که شودیمی گفته زیچافک به هر 
برگشته  کلامِ ی، و زشتی قباحت و سوی به دگیپسندی باطل و عمل منحرف از حسن و سوبه  از ح 

؛ ابان ۴۱۶، ص۵، ج۱۴۱۰؛ فراهیادی، ۷۹، ص۱، ج۱۴۱۲. )راغاب اصافهانی، کذباز صدت به 
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 (۶، ص۶۷، ج۱۳۷۲؛ طبرسی، ۳۹۰، ص۱۰، ج۱۴۱۴منظور، 
، تهمت و رمی، افک، افترا، تانکه معنای جامن به شودیماستفاده  شناسانلغتاز مجموع گفتار 

کردن است؛ اگرچه موارد  اعتباریبفعل و صفت غیر واقعی به دیگری به قصد ایذا و ، انتساب سخن
 و درجاا آن نسبت به افراد متفاوا است.

 :دیگویمنراقی از عالمان اخلات در تعریف بهتان 
نباشد.  یوو در  یدآاخوش او را ن کهگفته شود  یزیچ یمسلماندرباره  کهاست  ینابهتان »

، اسات و اگار در حضاورش باشاد یباتغدروم و ، باشد یو یابغگفتار در  یناحال اگر 
 «.اسات یدترشادو دروم  یباتغگنااه آن از یر، تقاددروم و تهمت است. باه هار  ینبدتر

 .(۳۱۵، ص۲ج، ۱۹۸۸)نراقی، 

گفت که روایاا هم ناظر  توانیم رونیا؛ از است در روایاا هم بهتان و افترا به همین معنا آمده
 :دیفرمایم ۷به همان گناهی بوده است که در جامعه شاین است. امام صادت

بماا   خاکبهتان این است که درباره برادرا چیزی بگویی که در او نیست؛ إذا واجهت »
1«.فقد بهتت یهف ی ل

 (۲۸۲، ص۱۲، ج۱۴۰۹)حرعاملی،  

و خادای تعاالی، اساتفاده  هااانساانو کاربرد این مفهوم درباره  از بررسی واژهای بهتان و افترا در قرآن
که افترا درباره انسان، به فضایل و رذایل اخلاقی انسان با توجه باه بایادها و نبایادهای اخلاقای و  شودیم

، در حالی که افترا به خدا، به کمال ذاتی و صفاا ثباوتی و صافاا گرددیمی انسانی و دینی باز هاارزش
به خدا، با کمال ذاتای و صافتی و فعلای خادا ساازگار  هانسبت گونهنیاخداست؛ به این معنا که جلالی 

 ستم بر پروردگار شمرده شده است. نیتربزر رو بهتان و افترا بر خدا  نیانیست. از 

 گستره افترا در قرآن

مااا نزدیاک باه آن؛ بحث افترا و مترادفاا و کل توانیم گسترده است؛قرآن  قلمرو افترا و بهتان در
افتارا باه »، «افترا به خدای تعاالی»قذف و بهتان را به طورکلی به چند دسته تقسیم کرد: ، مانند افک

بازر   یهااتیشخصامومناان و ، فرشتگان، بهتان به اولیای خدا»، «پیامبران الهی و کتب آسمانی
 .ردیگیمو جمهور مفسران مورد پژوهش قرار قرآن  که هریک بر اساس آیاا «دینی

                                                           

هُ  کَ یَ خِ ی فِ َ نْ تَقُولَ  بَةِ یالْغِ قَالَ إِن  مِنَ » .1 ، ۱۴۰۹)حرعااملی، .« هِ یافِ  َ  یْ لَامَا  کَ یَ خِ ی فِ وَ إِن  مِنَ الْبُهْتَانِ َ نْ تَقُولَ  هِ یْ عَلَ مَا سَتَرَهُ الل 
 ( ۲۸۲، ص ۱۲ج
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 افترا به خدای .۱

دروم سازی و یا نسبت سخن یا فعل ناح  یا صفت نادرستی باه خادا اسات ، منظور از افترا به خدا
ی هاازهیاانگ. رفتیپاذیمامشرکان، کفار، اهال کتااب از مسایحی و یهاودی صاورا که از طرف 

(، جهالت و ۹۳ی )انعام، (، کبرورز۱۴۶عامل افترا باشد؛ مانند: گمراهی )انعام،  تواندیممختلفی 
ی هانسبت(. ۱۶۹و  ۱۶۸(، مکر شیطان )بقره، ۱۶۹(، دنیاطلبی )اعراف، ۲۰و  ۱۹نادانی )زخرف، 

، انتساب فرزند به خادا، هایزشت، از جمله: ادعای دستور خدا به زدندیمباطل و دروغی که به خدا 
باا  هااآنآن که بحث و بررسی  تثلیث، تحریم حلال، تحلیل حرام، خیانت در امانت، شرک و مانند

 دیدگاه مفسران انجام خواهد شد. توجه به

 . شرک ورزی۱ - ۱
 شرک ورزی به خدا است:، از موارد افترا بر خدا

َِ فَقَدَ  فْتَول لَلْم ا عَظ م ا ) لََ نْ یوشْرَکْ یَ ه  یبزرگاگناه ، قرار دهد یکیشرخدا  یبرا که یکس؛ َِ
 (۴۸)نساء،  (شده است. مرتکب

؛ ۵۰؛ هود، ۱۵؛ کهف، ۱۱۲و  ۲۲آیاا دیگر نیز به همین مطلب تصریح شده است. )انعام، در 
 (۶۸عنکبوا، 

 . معافیت از کیفرگناه۲ - ۱
محدودیت و یا معافیت عذاب برای خود بوده اسات. ، زدندیمبه خدا  هایهودیاز جمله بهتانی که 

 :گفتندیمآنان 
لََ رو لَ ) ََ   ل مَسلَ ََ ح  لَنْ  ودَوَ ْ لو لدو ْْ َِ بلَ ِل ا 

َ
به ماا نخواهاد  یروزجز چند ، هرگز آتش دوزخ ؛ل لَ أ

(؛ ۲۴آل عمکران،  ؛۸۰)بقکره،  (.(کردیم یپرستگوسالهیعنی به اندازه چهل روزی که ید )رس
 (۵۹، ص۱، ج۱۴۱۶)سیوطی، 

 باه خادا کاه یدروغاافترا و  نیا: »دیفرمایمخدای تعالی چنین پنداری را افترا بر خدا شمرده و 
 «.هرکسی به طور کامل به کیفر عملش خواهاد رساید: »دیفرمایمدر پاس   خداوند، «بسته بودند
 .(۲۵و  ۲۴)آل عمران، 

 . تثلیث۳ - ۱
انتساب تثلیث از طرف نصارا به خداست؛ به این معناا کاه خادا را در عاین ، از دیگر افتراها بر خدا
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 لیتشاکرا  یقایحقواحد  کی، یقیحقواحد ؛ به این معنا که سه پنداشتندیممرکب ، واحد قتیحق
 :دیفرمایمخدای تعالی برای رفن چنین تهمتی  (؛۷۳)ما ده،  !دهندیم

یَ ) ل ًَ یَ و  وِ لٍَ لََ مَ   ه لَُ ِْ لَ وَ و ا لَ ُْ ح  یَ تَمو ُْ ح  للالِ   حلو قو ََ  یانخادا ییادنگوبر خدا افتارا نزنیاد و ؛ ل  
و  ، یگاناهماسات. تنهاا خداوناد معباودبه سود شیزید، بپرهسخن  ینا؛ اگر از اندگانهسه

، ۲، ج۱۴۱۹؛ ابککن کییککر، ۵۲۴، ص۱، ج۱۴۱۵)فککیک کاشککانی،  ؛(۱۷۱)نسککا، « .واحااد اساات
 (۴۲۳ص

 یپرستگوساله .۴ - ۱
ماردم و خادای  یخاداگوسااله را  یساامراسات کاه  یپرساتگوساله، به خدا لیاسرا یبناز افترای 
چنین پنداری را افترا بر خادا معرفای کارده ( خدای تعالی ۸۸)طه، معرفی کرد.  ۷یموسحضرا 

منظاور : »نادیگویم نیمفسری از بعض( ۱۵۲که کیفر اخروی و ذلت دنیوی به دنبال دارد. )اعراف، 
 ۵۴ هیاآکاه در ساوره بقاره،  گوناههمانخشم و غضب خدا، آیه در دستور کشتن خود است؛  نیااز 

«. زنادگی و یاا پرداخات جزیاه اسات ( و یا خروج از محال۴۲۹، ص۳، ج۱۴۱۹، ریکثابنآمده )
 (۲۴۰، ص۲، ج۱۴۱۵)فیض کاشانی، 

 خود به خدا یهانوشتهدستانتساب  .۵ - ۱
خود را باه خادا  یهانوشتهدستتحریف و تغییر کتاب آسمانی است که یهود ، از موارد افترا بر خدا

مطالب را باه دسات  که هاآنبر  یوا: »دیگویمدیگر  هیآدر  ( قرآن۷۸. )آل عمران، دادندیمنسبت 
 خدا است؛ یسواز  هانیا ندیگویمو بعد  سندینویمخود 

( َِ لََ دَ  ه َْ نْ عَ َِ حنَ ه ا  حلو لَِ بَقو ِْ لو بْدبمَ
َ
ت بَ یَأ ََ حنَ  لْ بو تو َْ  یَ  بَ

للَ ٍَ  (۷۹ بقره،) (.فَحَبْلی 

سایوطی، «. )منظور از نوشتن با دست، تغییر و تحریف احکام توراا اسات: »اندنوشتهمفسران 
 (۵۱، ص۱، ج۱۴۱۰؛ معین، ۱۴۸، ص۱، ج۱۴۱۵؛ فیض کاشانی، ۱۵، ص۱، ج۱۴۱۶

یم حلال۶ - ۱  . تحر
و نسابت  یکشااورزاز محصاول  یقسامتحرام کردن برخی حیوانااا و ، یکی از موارد افترا بر خدا

 هاآناستفاده از ، تیجاهلدر زمان  کهبود  یاهل واناایحدادن آن به خداست. از جمله چهار نوع از 
پشام و ساوار شادن بار پشات آن حارام را جاایز  دنیاچو  ریشاخاوردن  یحت؛ دانستندیمرا حرام 

لنْ ): دیافرمایما. خدای تعالی این حکمِ بر خدا را افترا بر خادا دانساته و دانستندینم َِ وِ  ل لََ للَ  ه َْ ِل  ََّ
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ٍَ وَ ل  س ئَبَةٍ وَ ل  یَح نلَ  لٍَ  وَ ل  ًإمٍ وَ وَصُوَ ََ خ ل
لٍَ و کَ یَ    وِ ل ونَ  ََ تَلوو َْ َِ مَلَلبَ ل لََ لَ بَ َ  ه ََ  گوناهچیهاخداوناد  ؛ لْ

قرار نداده است. چنین حکمی کفر و افترا « حام»و « لهیوص»و « سا به»و « رهیبح»حکمی به عنوان 
؛ )شی  طوسی، بی تاا، (۱۰۳)مائکده،  (.دهندیمبر خداست که بدون اذن خدا حکمی را به او نسبت 

کاه کسای حا  نادارد  شاودیم( از این آیاا استفاده ۱۴۹، ص۲ج ،۱۴۱۸؛ بیضاوی، ۳۷، ص۴ج
گفتاار، دروم بار خادا و افتارا و  گونهنیابدون دلیل، حکم حلال و حرامی را به خدا نسبت دهد که 

؛ مراغای، ۲۰۴، ص۱۱، ج۱۴۱۸؛ زحیلای، ۲۱۸، ص۱، ج۱۴۱۶)سایوطی، «. تشرین حرام اسات
 (۸۴، ص۱۰، ج۱۴۱۷؛ طباطبایی، ۱۵۵، ص۱۴، جتایب

 . انتساب فرزند به خدا۱-۷
را پسار خادا و « ریعز» هودیاز  یگروهانتساب فرزند به خداست که از طرف ، از موارد افترا بر خدا

، را افک و افترا بار خادا شامرده هاآن. خدای تعالی سخن دانستندیمرا فرزند خدا « حیمس»نصارا 
وِ ) :دیفرمایم هاآنضمن نکوهش  لََ وِ  ه مو َْ ََ لَ ْ   

َ
حنَ أ وَ ؤْفَ چگوناه بار خادا دروم ، بکشدرا  هاآنخدا  ؛َ بو

را نقل کارده و پاسا  داده  هاآننسبت ناروا از  نیا زین یگرید ارِ یبس اایآدر  (۳۰)توبک ،  (؟ندیگویم
 (۵۰؛ نسا، ۱۱۶؛ بقره، ۶۸)یون،، است. 

 به خدا هایزشت. نسبت دادن گناه و ۸ - ۱
 کشاتنکاه  یاگوناهنسبت دادن حکم جواز آن به خداسات؛ باه فرزندکشی و ، از موارد افترا بر خدا

 ۹امبریاپ. خدای تعاالی خطااب باه پنداشتندیم« عبادا» ایو « افتخار»نوع  کیفرزندان خود را 
ونَ ): دیفرمایم تَوو َْ ِْ وَ ِ  بَ را باه حاال خاود واگاذار؛ زیارا  شانیهاتهمتو  هاآن (۱۳۷)انعکام،  (فََ رْهو

ندارد. همچنین جواز بسیاری از کارهای زشاتی  تیا واقع کهاست  یزیچتن جعل و ساخ هاآنسخن 
 :دادندیمخود را به خدا نسب 

ُ  یَم .) َِ َِ
َ
وِ أ لََ ُ  مََ ْ م  آی ءَُ  وَ  ه َْ ح  وَجَ ح  ف حَشَةا ْ لو وْ َْ  (۲۸)اعراف،  (وَ لَ   فَ

زد عقال و عارف قابح آن نا کاهاست و عمل و گفتاری اسات  آشکارفاحشه از فَحَش، به معنای 
( یعنای ۳۲۵، ص۶، ج۱۴۱۴؛ ابان منظاور، ۱۶۹، ص۱، ج۱۴۱۲آشکار باشد؛ )راغب اصافهانی، 

را انجاام « ظلام انیشاوایپی از رویاپ»و « انیاعرطاواف »ی مانناد حایقبعمل زشت و  کهی هنگام
م ما را ، خداوند همیاافتهخود را بر آن ی اکانین کهی است رسمراه و  نیاکه  آورندیمو دلیل  دهندیم

 (۱۷۳، ص۱، ج۱۴۱۲؛ شبر، ۳۲۳، ص۴، جتایببه آن دستور داده است. )شی  طوسی، 
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 . افترا به ملائکه الهی۲

افتارا باه خادا و فرشاتگان الهای ، حیرا انگیز از طرف مشارکان یهانسبتاز موارد جعل دروم و 
اسراا   ) ختاران خداینادد هااآن که پنداشتندیمرا فرزندان خدا شمرده و  هاآنکه  یاگونهاست؛ به 

 روشان یدروغاو  «افاک»، به جهت بزرگی افترا بر خدا، از خدا را ملا کهدر آیه دیگر ولادا  (40
 (۱۵۱)فافا،،  است شمرده

 . افترا به پیامبران الهی۳

 بینصایبا ماانیایباناادان و غافال و  یهااانسانتوسط  یسازدرومرسولان الهی هم از تهمت و 
ساحری و کهانات و جاادوگری و ، را به دیوانگی هاآن، کردن اعتباریببه انگیزه  یاگونه؛ به اندنبوده

نسابت  هاآنذکر شده و نوع افترایی را که به قرآن  را که در هاآنکه برخی از  کردندیممانند آن متهم 
 .میدهیممورد بحث و بررسی قرار ، دادندیم

 ۷. افترا به نوح۱ - ۳
)اعراف،  گمراهی بوده است:، از اشراف به حضرا نوح روا داشتند یمعجکه  ییهاتهمتاز جمله 

که این افترا مستلزم انکار رسالت وی باوده اسات و  انددانستهدیگر اینکه او را بشری مثل خود  (۶۰
( اتهاام ۲۵. )هود، زدندیمو به ا ییگودرومو نیز تهمت  پنداشتندیم هیپادونپیروانش را هم انسان 

( و افتارای ۲۴؛ )مؤمناون، کردنادیمای معرفای طلبایبرتریی و جوسلطهدعوا وی را  دیگر اینکه
 ): زدندیموی تهمت دیوانگی  اینکه به ترزشت

حَ لَللَ ِلَنْ هو لَ ََّ َِ لی یَ ه یعنی کسای  (۲۵)مدمنون،  (  رَجو جِنا
ح  ): که در آیاا دیگار هام ایان بهتاان آماده اسات گونههمانجنون و دیوانگی مبتلاست؛  که به ْل لو

. َِ ََّ حنی وَ  ثْدو وَ جْ  (۹)قمر،  (َِ

 ۷. افترا به حضرت هود۳-۲
 :گفتندیمیی بوده و گودرومی و مغز سبک، سفاهت و زدندیم ۹از جمله افتراهایی که به حضرا هود

ح ) لل  تَشْللرَیو ملَ َِ وِ وَ یَشْللرَبو  لل َْ َِ حنَ  وْ کو
ْ
للأ ََ لل   ملَ َِ لللو  کو

ْ
ِْ بَأ وَ وْ للثْ َِ  انیاشااراف یولاا ؛ِلل  هلل ا لَللل لَ بَشَللری 

به  ایدن یزندگ و در کردندیم بیتکذآخرا را  داریدبودند و  کافر کهخودخواه( از قوم او )
 دیاخوریمااسات مثال شاما. از آنچاه  یبشار نیااگفتناد: ، میبودآنان ناز و نعمت داده 

)اعکراف،  .(باشاد؟!( امبریاپ تواندیمپ  چگونه ) نوشدیم دینوشیمو از آنچه  خوردیم
 (۳۳؛ مدمنون، ۶۶ - ۶۵
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 ۷. افترا به حضرت ابراهیم۳-۳
تهمت یهودی باودن حضارا اباراهیم و اساماعیل اسات؛ باه ، از جمله موارد افترا به رسولان خدا

 اند:پنداشته تیا نصرانو  تیا هودی نییآرا معتقد بر  غمبرانیپو سایر  لیخل میابراهکه  یاگونه
َِ وَ لَسْم) حنَ لَنلَ لَیِْ ه  حلو قو ََ مْ 
َ
 أ

َ
لْ أ وْ ا رل  َُ وْ 

َ
حد ا أ ح  هو وُ سْ  طَ ک  ََ حبَ وَ  لْ قو ْْ  ع لَ وَ لَسْحإقَ وَ بَ

. وِ لََ مَ  ه
َ
وِ أ مَْ 

َ
ِْ أ تو ُْ

َ
 (۱۴۱)بقره،  (أ

بلکاه او ، و مشرک نباود ینصرانو  یهود، یمیابراه: »دیفرمایم هاآنخدای تعالی در پاس  اتهام 
و شاوخی در گفتاار  ییگاوبذلاهوی را متهم باه  تهمت دیگر اینکه (۶۷)آل عمران، «. بودمسلمان 

 :کردندیم
عَ  َ .) نَ  للالَ َِ نتَْ 

َ
مْ أ
َ
َ أ  ََّئْتَه  یَ لْحَقل

َ
ح  أ  (۵۵)انایا،  (ْ لو

 ۷. افترا به حضرت صالح۴ - ۳
انکار رسالت وی و عاالم آخارا اسات کاه وی ماردم را باه ، ۷صالحاز جمله افتراها به حضرا 

کاه وی  کردنادیمااو را ماتهم  رونیا( از ۳۷ - ۳۳رده است. )مؤمنون، دعوا کایمان آوردن به آن 
 بر خدا افترا بسته:، بوده و در ادعای رسالت هاآنری مانند بش

(. َ َ َِ ؤْ وَ یَمو ٍَ حْنو  َُ َِ کََ ی ا وَ ِ   لََ لی  فْتَول مَلََ  ه حَ لَل لَ رَجو  (۳۸)مدمنون،  (لَنْ هو

متضامن آن  شیدعوا کهرسالت و آنچه  یدعورا در آن حض بیتکذ، جمله نیامقصودشان از 
 (۳۳۹، ص۳، ج۱۴۱۵)فیک کاشانی،  .شودیمکه همان افترا به خدا و رسول وی شمرده  باشدیماست 

 ۷. افترا به حضرت شعیب۵ - ۳
وی را ماتهم باه ، مانناد بسایاری از پیاامبران الهای، زدند ۷از جمله بهتانی که به حضرا شعیب

بشری مانند خود دانسته که چنین بهتانی مستلزم انکار رسالت وی بوده اسات:  ساحری کردند: و یا
( َ وْ ثْ َِ   بَشَری 

نتَْ لَللَ
َ
 معرفی کردند: گودروماینکه وی را  تربزر . و تهمت (وَ ِ  أ

مَ لَمَنَ  لْک َ یَ َ .) لَو ظو َُ  (۱۸۷)شعرا،  (وَ لَنْ 

 ۷. افترا به حضرت یعقوب۶ - ۳
اتهام یهودی یا نصرانی که باه شارک آلاوده شاده باود ، نند برخی پیامبرانما، ۷عقوبیبه حضرا 

( و یا اتهام گمراهی است که از طرف فرزندان و اطرافیان وی بوده است. هنگاامی ۱۴۰. )بقره، زدند
طب  قاعاده فرزنادان و  کهآن حضرا  انیاطرافکه وی ادعای استشمام بوی یوسف از راه دور نمود، 
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۱۱۳ 

ی باه وی تهمات گمراهای زدناد و باا گستاختعجب و  کمالرزندان وی بودند، با نواده و همسران ف
( ایان تفسایر باا ۹۵ی! )یوساف، هست متیقدی گمراهبه خدا سوگند تو در همان »قاطعیت گفتند: 

توجه به اینکه ظلال به معنای خطا و گمراهی است؛ زیرا به بااور خودشاان، یوساف از دنیاا رفتاه و 
؛ ساایوطی، ۵۰۸، ص۱۸، ج۱۴۲۰؛ مفاااتیح الغیااب، ۱۴۲۰خاار رازی، هرگااز برگشااتنی نیساات )ف

 (۳۵، ص۴، ج۱۴۰۴

 ۷. افترا به حضرت یوسف۷ - ۳
در ماورد همسار عزیاز مصار  ۷وسافیتهمت خیانت به حضارا ، از موارد افترا به رسولان خدا

گاه شد خایزل که یهنگاماست.  را متهم به  ۷وسف، یمتوجه افشای راز خود شد و شوهرش از آن آ
 زندانی و شکنجه است:ی، کارانتیخچنین فرد  فریکگفت  ناموسی کرد و انتیخ

(. یِ ل 
َ
وْ مَذابی أ

َ
نْ یوسْجَنَ أ

َ
حء ا لَل لَ أ مَ سو َْ هْ

َ
ر دَ یَأ

َ
نْ أ َِ  (۲۵)یوسف،  (ْ لَتْ ِ  ََّء ءو 

 برادران یوسف برای تبر ه خود به وی زدند و گفتند: اتهام سرقت است که، تهمت دیگر
ح  لَ ) وَ ِن ْ ل.ْ لو ٍَ خی 

َ
رَقْ فَقَدْ سَرَقَ أ َْ  (۷۷)یوسف،  (نْ یَ

هار دو از  کهشده است  یدزد مرتکب قبلاً  زین وسفیبرادرش ، کرده یدزدب نیامیبنیعنی اگر او [
، ۱۳، جتکا،بک)مراغکی،  اسات!جادا  میهسات یگاریداز مادر  کهاز ما  هاآنپدر و مادرند و حساب  کی

 (۲۳۹، ص۱۰ج، ۱۴۱۲؛ طاری، ۳۱ص

 ۷. افترا به حضرت موسی۸ - ۳
 اسات ییگاودرومسحر و جنون و جادوگری و ناادانی و ، ۷یموسعمده افترا و تهمت به حضرا 

و  ۳۶؛ قصاص، ۵۷؛ طاه، ۱۰۱؛ اسرا، ۷۷و  ۷۶؛ یون ، ۱۳۲؛ اعراف، ۳۴؛ شعراء، ۱۰۹)اعراف، 
و بدون ارتباط باه  ( و در مقام انکار دعوا وی، معجزاا وی را امری خود ساخته۳۹؛ ذاریاا، ۳۸

 (.۱۵۶، ص۸، جتایب؛ شی  طوسی، ۲۸۹، ص۱۴ج، ۱۴۱۲. )قرطبی، کردندیمخدا معرفی 

 ۷افترا به حضرت عیسی .۹ - ۳
کاه معجازاا  یاگوناهنسبت سحر به وی بوده است؛ به ، ۷یسیعاز جمله موارد افترا بر حضرا 

 یهایماریبکور مادرزاد و شفای شفای ، روح به آن دنیدمپرنده و  هیشب یزیچوی از جمله ساختن 
، ۳، ج۱۴۱۲)مظنکری، . صعب العلاج به اذن خدا را سحر و جادو دانسته و به وی افترای ساحری زدند

 (۱۹۰، ص۱، ج۱۴۱۲؛ شار، ۴۰۵ص
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۱۱4 

 ۹. افترا به حضرت محمد۱۰ - ۳
از وی  را کاه باه پیاامبران قبال ییهااتهمتافترا به رسول گرامی اسلام گسترده است و در واقن تمام 

 ۳۷؛ یون ، ۱۵؛ طور، ۲۵و  ۲۴؛ مدثر، ۴۰( سحر )زخرف، ۱۶۱زدند؛ مانند خیانت )آل عمران، 
( ۵و  ۴؛ فرقااان، ۵( شاااعری و داسااتان ساارایی )انبیااا، ۲؛ قماار، ۸و  ۷؛ احقاااف، ۴۳؛ سابأ، ۳۸و 

کاه خادایتعالی هماه ( ۱۲یی )احازاب، گودروم( ۵۱؛ قلم، ۲۷؛ شعرا، ۱؛ حجر، ۷دیوانگی )سبأ، 
 را پاس  داده است. هانآ

یم . افترا به۱۱ - ۳  ۳حضرت مر
 است: ۳به حضرا مریم یعفتیبانتساب ، از موارد بهتان به اولیای خدا

بلا ) َِ  فَ
َْ  ا وِ لَقَدْ ََّئْتَ شَ بَ ِْ َِ ح  ب    (۲۷)مرز،،  .(ْ لو

باه زناا  او را ماتهم، آورد ایادنرا باه  ۷یسیع، فرزند خود یوقت کهبود  نیا ۳میمرتهمتشان به 
 ۷یسایعحضارا  رایزو بهتان بزرگی بر حضرا مریم مقدس بوده است؛  کفر، خود نیاو  کردند

 در آغاز ولادتش اعتراف به طهارا و نبوا و بندگی خود کرد و فرمود:
للل ) یَیلا َُ نَلللی  َْ َْ تللل بَ وَ ََّ ََ ََ  لْ َ َِ  آَللل   للل

لََ للَللَ عَْ لللدو  ه ، ۱، ج۱۴۱۵( )فکککیک کاشکککانی، ۳۰)مکککرز،،  (.لَ 
 (۱۳۲، ص۵، ج۱۴۱۷طااطاای،، ؛ ۵۱۷ص

 بزرگ دینی یهاتیشخص. افترا به مؤمنان و ۴

از گناهان بزر  است که خداوند از آن به بهتان و گناهِ روشن یااد ، افترا به مؤمنان و مرد و زن عفیف
 کرده است:

ح  فَقَلدَ ) َِ   کْتَسَل و وَ  ُْ ََ َ َ  یَ َِ ؤْ َ َ  وَ  لْمو َِ ؤْ ونَ  لْمو ؤْ و خیَ  بو
لٍَ وِ َهل ا  وَ   مْت ُل ا وَ لَلْمل ا  لح  یو وْ و  ؛ حْتَمَ
بار بهتان و دهند، یمآزار  اندندادهانجام  که یکاررا به خاطر  یمانباامردان و زنان  کهآنان 
 (۵۸)احیاب،  (اند.یدهکشرا به دوش  یآشکارگناه 

ه در اسات کا خاداتهمت به زنان پاکدامن و افتارا باه برخای از همساران رساول ، از آن ترزشت
و  (3 نرر،  ) «رمای»خدای تعالی از آن باه  رو حقیقت شکستن حرمت آن حضرا است؛ از این

همچنین افتارا باه زناان عفیاف و  یاد کرده است. (16 نر، ) «بهتان عظیم»و  (11 نر، ) «افک»
د عزم ازدواج مجاد هاآناز  یکیهر گاه  که گونهنیابوده است؛  هاآنبرای پ  گرفتن مهریه ، گناهیب

خود باه شاوهر شاود و  هیمهرناچار به بازگرداندن  یوتا  کردیمخود را به زنا متهم  یِ قبلزن ، داشت
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۱۱5 

. کاردیم مالیپاح  وی را ی، عفتیببا متهم کردن همسر خود به ، چون دلیلی بر طلات وی نداشت
 :دیفرمایمخدای تعالی این رفتار را نکوهش کرده و 

مْت ُ ا وَ ) وِ یو َُ و ذو  و
ْ
أ ََ  
َ
وِ َهل ا  أ متوسل به تهمات و گنااه ، باز پ  گرفتن مهر زنان یبرا یاآ ؛لَلْمل ا 

، ۲، ج۱۴۱۹؛ ابکن کییکر، ۴۳۴، ص۱، ج۱۴۱۵(؛ )فکیک کاشکانی، ۲۰)نسکا،  (؟شاویدیم آشکار
 (.۷۶، ص۲۸، ج۳۰۴، ص۴، ج۴۵۳، ص۱؛ نهیجی، ج۳۱۴، ص۱، ج۱۴۱۰؛ معین، ۲۱۲ص

که از موارد بیعات باا  یاگونهاز قلمرو افتراست؛ به قرآن  انتساب فرزند نامشروع به شوهر نیز در
 (۱۲)ممتحن ،  ترک این بهتان بوده است، رسول خدا

و « افاک»است که خادای تعاالی از آن باه اکرم )از موارد افترا، بهتان به یکی از همسران پیامبر 
یکی از همساران  ی بهعفتیببرخی از تفاسیر، افترای  ( طب ۱۱)نور، یاد کرده است: « بهتان عظیم»

)فکیک کاشکانی،  اسات. ۹اکارمقدسی رسول  حضرا رسول بوده است که به نوعی تجاوز به حریم
 (۵۸۳، ص۳؛ عروسی، ج۳۵۴، ص۱؛ سیوطی، ج۴۲۳، ص۳ج

 گیرینتیجه

اخلاقی و قرآنی هستند که باه معناای دروم بساتن یاا نسابت دادن  یهاواژهاز ، افترا و بهتان و افک
از آن امتناع دارد و از رذایال اخلاقای و از گناهاان کبیاره  کهاست  یشخصبه  کذبگفتار  ایعمل و 

، . ضد خاص بهتاناندبردهدر کتب اخلاقی و روایی نیز واژه افترا را در معنای لغوی آن به کار  .است
انسانی و دینی باز  یهاارزشخاموشی است. افترا درباره انسان به ، صدت و راستگویی و ضد عام آن

ساتم بار  نیتربزر تهمت به ذاا و صفاا و افعال خداست که ، در حالی که افترا به خدا، ددگریم
 پروردگار شمرده شده است.

که علاوه بر به کار بردن ایان واژه دربااره زن و مارد  یاگونهگسترده است؛ به قرآن  قلمرو افترا در
و  ۳الهای؛ مانناد حضارا ماریم اولیا و مقربان، فرشتگان خدا، پیامبران، به خدای تعالی، مؤمن

بزر  دینی به کار رفتاه اسات. منظاور از افتارا باه  یهاتیشخصکتب آسمانی و دیگر مسلمانان و 
از طارف  کاهو یا نسبت سخن یا کار باطال یاا صافت نادرساتی باه خادا اسات  یسازدروم، خدا

تان و افترایی کاه باه خادا . از جمله موارد بهاندزدهافراد کافر و اهل کتاب به خدای تعالی ، مشرکان
، «تحاریم حالال»، «تثلیاث»، «انتساب فرزند به خدا»، «هایزشتدستور خدا به »افترای ، زدندیم
معاف دانستن خاود از کیفرگنااه و یاا محادودیت »، «شرک»، «خیانت در امانت»، «تحلیل حرام»
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۱۱۶ 

الهای و تحریاف و خود باه وحای  یهانوشتهدستانتساب »، «انتساب حیوان به خدایی»، «عذاب
را پسر خادا و « ریعز» هودیاز  یگروهکه  یاگونهانتساب فرزند به خدا؛ به »، «تغییر کتاب آسمانی

فرزندکشای و نسابت دادن حکام جاواز آن باه »، «انددادهرا به فرزندی خدا نسبت « حیمس»نصارا 
 است.« خدا

را فرزندان خادا شامرده و  هاآنه ک یاگونهافترا به فرشتگان الهی است؛ به ، از موارد جعل دروم
، داساتان سارایی، جاادوگری، کهانات، سااحری، دختاران خدایناد! دیاوانگی هاآن که پنداشتندیم

باه  هااآناز جملاه افتراهاای ، رساول خادا نباودنی، مغاز سابکسافاهت و ، گمراهییی، گودرم
 فرستادگان خدا بوده است.

و  میاباراه؛ مانناد غمبارانیپیا مسیحی بودنِ برخای اتهام یهودی ، از جمله موارد افترای مشرکان
آماده قارآن  است کاه در هاآنو شوخی در گفتار  ییگوبذلهو اسباط و  عقوبیو اسحات و  لیاسماع

ناموسای و سارقت کردناد. دربااره پیاامبر  اناتیخرا ماتهم باه  ۷وسفیاست. همچنین حضرا 
، کهانات، شااعری، نسبت دادند؛ مانند ساحررا که به پیامبران قبل از وی  ییهاتهمتتمام  ۹اکرم

را پاسا   هااتهماتاز سر گمراهی و هواپرستی به حضرا زدند که خدای تعالی تمام آن ، دیوانگی
 مبرا کرده است. هاتهمتداده است و دامن کبریایی وی را از این 

برخای از ماردان و زناان عفیاف و پاکادامن و ، به مریم مقدس یعفتیبانتساب ، از موارد بهتان
کاه خادای  شاودیمااست که در حقیقت شکستن حرمت آن حضرا شمرده ا همسران رسول خد

 را نکوهش کرده است. هاآنیادکرده است و « افک عظیم»و « رمی»به  هاآنتعالی از 
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 فهرست منابع 

 .کریم قرآن* 
محماد حساین شام   ، تحقی :تفسیر القرآن العظیمت(،  ۱۴۱۹ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو ) .۱

 چاپ اول، بیروا: دار الکتب العلمیه، منشوراا محمدعلی بیضون.الدین، 
 ، چاپ سوم، بیروا: دار صادر.العرب ت(، لسان ۱۴۱۴ابن منظور، محمد بن مکرم ) .۲
، تحقیا : علای عبادالباری عطای، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیمآلوسی، سید محمود )بی تا(،  .۳

 دارالکتب العلمیه. چاپ اول، بیروا:
 ، چاپ اول، تهران: بنیاد بعثت.البرهان فی تفسیر القرآن ت(،  ۱۴۱۶بحرانی، سید هاشم ) .۴
، تحقیا : محماد عباد الارحمن أنهوار التنزیهل و أسهرار التأویهلت(،  ۱۴۱۸بیضاوی، عبداللّٰه بن عمر ) .۵

 جا: دار احیاء التراث العربی.المرعشلی، چاپ اول، بی
 ، قم: مؤسسة آل البیت.وسائل الشیعةت(،  ۱۴۰۹بن الحسن ) حر عاملی، محمد .۶
 ، تحقی : میرزا ولی اللّٰه اشراقی سرابی، الأحکام ت(، آیاا ۱۴۰۴حسینی جرجانی، سید امیر ابوالفتوح ) .7

 چاپ اول، تهران: انتشاراا نوید.
 شرون.لبنان نا مکتبة، چاپ اول، بیروا: مصطلحات إمام فخر راایم(،  ۲۰۰۱دغیم، سمیح ) .۸
، تحقیا  دکتار محماد الجنان فی تفسیر القهرآنالجنان و روحروضت(،  ۱۴۰۸رازی، ابوالفتوح، حسین بن علی ) .9

 های اسلامی آستان قدس رضوی.جعفر یاحقی، دکتر محمد مهدی ناصح، مشهد: بنیاد پژوهش
روا: دار احیااء ، چاپ سوم، بیمفاتیح الغیبت(،  ۱۴۲۰رازی، فخرالدین، ابوعبداللّٰه محمد بن عمر ) .۱۰

 التراث العربی.
، تحقیا : صافوان عادنان المفردات فی غریب القهرآنت(،  ۱۴۱۲راغب اصفهانی، حسین بن محمد ) .۱۱

 الشامیة.داودی، چاپ سوم، دمش : دارالعلم الدار 
، چااپ دوم، التفسیر المنیر فهی العقیهد  و الشهریعة و المهنهجت(،  ۱۴۱۸بن مصطفی ) وهبةزحیلی،  .۱۲

 دار الفکر المعاصر.بیروا، دمش : 
جا: دار الکتااب ، چاپ سوم، بیالکشاف عن حقائق غوامض التنزیلت(،  ۱۴۰۷زمخشری، محمود ) .۱۳

 العربی.
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۱۱8 

، قام: کتابخاناه آیات اللّٰه مرعشای الدر المنثور فی تفسهیر المهأثورت(،  ۱۴۰۴سیوطی، جلال الدین ) .۱۴
 نجفی.

 مؤسسه النور، للمطبوعاا.چاپ اول، بیروا: تفسیر الجلالین، ت(،  ۱۴۱۶) _________ .۱۵
قااهره:  -، چااپ هفادهم، بیاروا فهی ظهلال القهرآنت(،  ۱۴۱۲شاذلی، سید بن قطب بن اباراهیم ) .۱۶

 دارالشروت.
 دار البلاغة للطباعة و النشر.، چاپ اول، بیروا: القرآن الکریم ت(، تفسیر ۱۴۱۲شبر، سید عبد اللّٰه ) .۱7
، تحقیا : میارجلال الادین ف لاهیجهیتفسهیر دهریش(،  ۱۳۷۳شریف لاهیجی، محمد بن علای ) .۱۸

 حسینی ارموی، چاپ اول، تهران: دفتر نشر داد..
، چاپ پنجم، قم: دفتار انتشااراا المیزان فی تفسیر القرآنت(،  ۱۴۱۷طباطبایی، سید محمد حسین ) .۱9

 اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
تحقی  با مقدمه: محمد جاواد  ، مجمع البیان فی تفسیر القرآنش(،  ۱۳۷۲طبرسی، فضل بن حسن ) .۲۰

 بلاغی، چاپ سوم، تهران: انتشاراا ناصر خسرو.
، چااپ اول، تهاران: انتشااراا دانشاگاه تفسیر  وامع الجامعش(،  ۱۳۷۷طبرسی، فضل بن حسن ) .۲۱

 تهران و مدیریت حوزه علمیه قم.
بیاروا: دار ، چااپ اول،  امع البیان فی تفسیر القهرآنت(،  ۱۴۱۲طبری، ابو جعفر محمد بن جریر ) .۲۲

 المعرفه.
تحقی  سید احمد حساینی، چااپ ساوم، تهاران: ، مجمع البحرینش(،  ۱۳۷۵طریحی، فخر الدین ) .۲۳

 کتابفروشی مرتضوی.
 اول، بیروا: دار احیاء التراث العربی. ، چاپ التبیان فی تفسیر القرآن، طوسی، محمد بن حسن )بی تا( .۲۴
، تحقیا : ساید هاشام رساولی یر نهور الثقلهینتفست(،  ۱۴۱۵عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه ) .۲۵

 محلاتی، چاپ چهارم، قم: انتشاراا اسماعیلیان.
 ، چاپ دوم، قم: انتشاراا هجرا.کتاب العینت(،  ۱۴۱۰فراهیدی، خلیل بن احمد ) .۲۶
، تحقیا : حساین اعلمای، چااپ دوم، تهاران: تفسیر الصافیت(،  ۱۴۱۵فیض کاشانی، مأ محسن ) .۲7

 انتشاراا الصدر.
تحقی : محمد باسل عیاون الساود، چااپ ، محاسن التأویلت(،  ۱۴۱۸محمد جمال الدین ) قاسمی، .۲۸

 اول، بیروا: دار الکتب العلمیه.
 ، چاپ اول، تهران: انتشاراا ناصر خسرو.الجامع لأحکام القرآنش(،  ۱۳۶۴قرطبی، محمد بن احمد ) .۲9
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۱۱۹ 

ی جزایاری، چااپ چهاارم، تحقی : سید طیب موسو، تفسیر قمیش(،  ۱۳۶۷قمی، علی بن ابراهیم ) .۳۰
 قم: دار الکتاب.

، تحقی : حسین درگاهی، قم: کتابخانه آیت اللّٰه تفسیر المعینت(،  ۱۴۱۰کاشانی، محمد بن مرتضی ) .۳۱
 مرعشی نجفی.

 ، تهران: دار الکتب الاسلامیه.کافیت(،  ۱۴۱۰کلینی، محمد بن یعقوب ) .۳۲
 .ة الوفاءمؤسس، بیروا: بحار الأنوارت(،  ۱۴۰۴مجلسی، محمد باقر ) .۳۳
 ، قم: مؤسسة آل البیت.مستدرک الوسائل، ۹ت  ۱۴۰۸محدث نوری ) .۳۴
 دار احیاء التراث العربی. ، بیروا:تفسیر المراغیمراغی، احمد بن مصطفی )بی تا(،  .۳۵
 ، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.التحقیق فی کلمات القرآن الکریمش(،  ۱۳۶۰مصطفوی، حسن ) .۳۶
 مرکز نشر کتاب ، تهران:رودنتفسیر ش(،  ۱۳۸۰_________ ) .۳7
 رشدیه.مکتبة ، غلام نبی تونسی، پاکستان: التفسیر المظهریت(،  ۱۴۱۲مظهری، محمد ثناءاللّٰه ) .۳۸
 چاپ اول، تهران: دار الکتب الإسلامیه.تفسیر الکادف، ت(،  ۱۴۲۴مغنیه، محمد جواد ) .۳9
، چاپ سوم، بیروا: ، قدم له محمد رضا مظفر امع السعاداتم(،  ۱۹۸۸نراقی، محمد مهدی ) .۴۰

 منشوراا الاعلمی للمطبوعاا.



 

 



 

 

 ظهور قیامت و، اشتراک آیات رجعتارتباط و ، مقایسه

 
 
 
 

 ظهور قیامت و، اشتراک آیات رجعتارتباط و ، مقایسه

 *ریحانه هاشمی )شهیدی(

 چکیده
 شهده اسهت. ثابهتمهری رجعت در مذه  شیعه بر اساس دلای  نقلی و وقوع آن در طول تاریخ قبه  و بعهد از اسهلام ا

 شام  تبیین و تفسیر آیات ظهور و رجعت است که گاه این آیات بر قیامت نیهز تطبیهق ۷اطهار روایات ائمهاز برخی 

که برخی آیات به رجعت اختصاص داشته و برخی بها ظههور و قیامهت دریافت توان . از طریق روایات میشودیم داده

بیهانگر اختصهاص آن آیهات بهه ، بوده و وجود این علائم در آیهات ییامت کبرخاص ق ،هااشتراک دارد. بعضی از نشانه

 قیامت است.

 ائمهههکههه هههر دو بیههانگر دولههت  ایههن اسههتانههد، شههده نسههبت داده، کههه بههه رجعههت و ظهههور یاتیههآوجههه اشههتراک 

رجعهت، مؤمنهان ولهی در  ،داردبا این تفاوت که در زمان ظهور، امام زمان قیام کرده و حق را بریا مهی است ۷اطهار

و مؤمنان بهه یهاری امهام زمهان برخاسهته و کهافران عهذاب ، و کافران خالص بازگشته ۷خالص از جمله برخی از ائمه

 شوند.می

 مقایسه، ارتباط، اشتراک، آیات رجعت، قیامت، ظهور ها:واژهکلید 

 

                                                           

 Rey.hashemi@chmail.ir شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب قمدکتری شیعه. استاد حوزه و دانشگاه، دانشجوی *
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۱22 

 
 
 
 

 مقدمه

منشأ و مبنای این اعتقااد  هک ادیان توحیدی است همهوجه مشترک ، اعتقاد به خداوند و ارسال رسل
بناحیه خداوند متعال بوده و  از  ر ماتنگرایای داخاتلاف و فرقاه گمراهان و معاندان موجب و مسبا

 .اندشده یتوحیدادیان 
اسات. در  ۷حیمساو بازگشت  آخرالزمانکی از اعتقاداا مشترک ادیان الهی ظهور منجی در ی

هاا را بوده ولی بازگشت برخی از انساان ۷حیمساهل سنت قا ل به رجعت حضرا ، بین مسلمین
اماا بار  ؛دهناداند و از این بابت شیعیان را مورد طعان قارار مایمنکر شده ۹امبریپپ  از رحلت 

ی ظهور و رجعت حضارا ها در آستانهرجعت گروهی از انسان آخرالزماندر ، اساس عقیده شیعه
، گیاری از کتاابعقلای و نقلای و بهارهی قطعی و حتمی است که با استفاده از دلایل امر ۷مسیح

 سنت و اجماع قابل اثباا است.
باار دیگار باه دنیاا ، اندتفاوا بین رجعت و ظهور این است که در رجعت افرادی که از دنیا رفته

، ولی در ظهور ؛که دوباره از دنیا بروند یتا زمان، دهندبازگشته و به زندگی خود در این دنیا ادامه می
اناد و پا  از مادتی در میاان امات زمان زیادی غایب بوده مداکه از دنیا نرفته اما  افرادی هستند

 بربندند. دهند تا زمانی که از دنیا رختدر این دنیا ادامه میخود ظاهر شده و به زندگی 
به  هاآنبندی در این مقاله سعی خواهد شد با استفاده از دلایل نقلی و کنار هم قرار دادن و جمن

رابطاه و اشاتراک ظهاور و ، رجعت پرداخته و ضمن بررسی آیاا و روایاا مربوط باه ظهاوراثباا 
رجعت تبیین گردد. با توجه به محوریت بحث رجعت و دلالت بسیاری از آیاا بر وقاوع قیامات و 

تفکیک و تخصیص آیاا به قیامت یا رجعت امری دشوار و مهم است که باید از شواهد و ، رجعت
 لی و نقلی بهره جست.قرا ن و ادله عق

 ) آیه چنانچه ذیل تفسیر
َ
َِ   مَ بلَ أ لََ  قاومی ومیا ثلاثاة للّٰها امیا »در روایت آمده است:  (۱۴)جاثیک ،  ( ه

این ، (۲۸، ص ۵ق، ج ۱۴۱۶، یبحران ؛۱۰۸، ص ۲ش، ج ۱۳۶۲،  ز)ابن بابو «امةیالق ومی والکرة  ومی والقا م 
چنانکاه در  هام، زیادی باشد صادی تواند حامل ممیقرآن  آن است که یک عبارا در حاکی ازامر 
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۱2۳ 

، به سه روز مختلف نسبت داده شده اسات. یکای از معیارهاای تشاخیص قارا ن« للّٰهاامیا»ن جا یا
 کاه جمان ضامن آن، تواند پاسخگوی بسیاری از شبهاا در این امر باشاددرون آیاا است که می

ت نیز رهگشده از شیعه و اهل روایاا وارد  شای این امر است.سنا

 شناسیمفهوم

)ااغ ، بازگشت است  به معنای« رجوع»و ، به معنای اعاده« رجن»در لغت از ریشه « رجعت»
 ۱۴۱۴ابن منظوا،  ؛۲۲۶ ، ص۱ق، ج ۱۴۱۰، یدی)فراهیک بازگشت را گویند « رجعت»و  (۳۴۲ق، ص ۱۴۱۲
)ااغ ،  .ردن نیز رجعت گویندرجعت در طلات است و به بازگشت به دنیا بعد از م، (۱۱۴، ص۸ق، ج
امامان و گروهی از مؤمنان راستین ، در اصطلاح به بازگشت پیامبران« رجعت» (۳۴۲ق، ص ۱۴۱۲

بر باورهای شیعه پیش از آن که عهد جهان به پایان رسد و قیامت برپا گردد  شود که بنااطلات می
 (۲۷۰ش، ص ۱۳۸۶شکده تحقیقا، استمی، )پژوه .شوند تا از برخی کافران انتقام بگیرندایشان زنده می

مخفای و  ئرا گویند و ظهور آشاکار شادن شا «بطن»خلاف « ظهر»در لغت از ریشه « ظهور»
گاهی یافتن بر آن اسات.  ق،  ۱۴۱۴ابکن منظکوا،  ؛۳۷، ص۴ق، ج ۱۴۱۰، )فراهیکدیچیره شدن بر چیزی و آ

در « ظهور. »(۳۸۸، ص۳ج ،۱۳۷۵)طرزحکی، چیزی که مخفی نباشد دارای ظهور است.  (۵۲۶ص، ۴ج
شود که به قدرا و لطف خداوند متعال پا  از اطلات می) یمهداصطلاح به ظاهر شدن حضرا 

)مشککوا،  .اسات یامـمم شایعیان دوازده اااین امر از اعتقااد، شوداز غیبت خارج می یبروز علا م
 (۲۷ش، ص ۱۳۷۲

« قیامت» (۱۵۰، ص۶، ج۱۳۷۵، یحز)طر .ای شناخته شده استکلمه« قوم»از ریشه « قیامت»واژه 
، ۱۴۱۰، یدیک)فراه .ها روبروی )خدای( قیوم قرار گیرندبه روز بعث و برانگیخته شدن گویند که انسان

 (۳۷، ص۴ج

داخل شده که  «هاء تنبیه»اند که انسان یک دفعه قیام کند و بر آن را این دانسته «قیامۀ»رخی اصل ب
گار بیان، اند که اصل آن مصدر بودهو برخی گفته (۶۹۱، ص۱۴۱۲)ااغک ، رساند. وقوع دفعی آن را می

است که به سریانی  «مْثَایَ قِ »اند که تعریب است که آفریدگان از قبرهایشان برخاسته و برخی گفته آن
 (۵۰۶، ص۱۲، ج۱۴۱۴)ابکن منظکوا،  .به همین معناست. به روز جمعه هم روز قیامت گفته شاده اسات

پا خاسته و به کیفر ه شود که بندگان بعد از مر  در آن روز بزی گفته میدر اصطلاح به رو« قیامت»
اطالات « ةیوم القیام» برخی به آن ؛(۱۵۵۵، ص۳ش، ج ۱۳۷۳)سکجادی، رسند. و پاداش عمل خود می
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۱24 

« یاوم» کلماهاند که به معنای روز برخاستن از قبرها و روز زنده شدن است. این لف  همراه باا کرده
آمده است. اعتقاد به قیامت یکی از ارکان اسلام است و بناا بار تحقیا  برخای از رآن ق هفتاد بار در

مجید راجان باه قیامات و ثاواب و عقااب و بازگشات قرآن  محققین در حدود هزار و هفتصد آیه از
 (۱۸۵ش، ص ۱۳۷۰)خاتمی،  .اعمال است

 امکان نقلی رجعت 

دنیاوی از طریا  شایعه نقال شاده اسات.  آیاا و روایاا زیادی درباره بازگشت مردگان به حیااا
، های پیشین استمنابن اهل سنت تا جایی که رجعت مربوط به امت (۲۰۷-۱۹۰، ص۱۳۶۲عکاملی، حر  )

عکاملی، حر   ؛۴۶ق، ص ۱۴۱۳)مایکد،  .نماینادآن را پذیرفته ولی رجعت در امات اسالامی را انکاار مای
های ای به تفاوا رجعت در امتینکه اشارهبدون ا (۹۱۲-۹۱۱، ص۲، ج۱۴۱۵قااری، ال ؛۷۰-۶۹، ص۱۳۶۲

 نموده و بر عدم رجعت در امت اسلامی دلیل عقلی ارا ه نمایند. پیشین و امت پیامبر
هاای الهای در تکرار سنتقرآن  آنچه مسلم است آیاا و روایاا بر وقوع رجعت دلالت دارند و

ا در امت اسالام تأییاد نماوده اسات ها را بیان نموده و خداوند متعال تکرار این حوادث رمیان امت
یکی از تفاسیر این آیه را باه تکارار ، مفسرین شیعه و اهل سنت (۱۹)انشکقاق،  (یََ قیََ ق ا عَنْ  لَتَوْکَنو لَ )

، ۱۰، ج۱۴۲۲؛ ثعلاکی، ۳۱۳، ص۱۰تکا، ج)طوسکی، بک،اناد. هاای پیشاینیان در ایان امات نسابت دادهسنت
از  (۶۱۶، ص۵، ج۱۴۱۶؛ بحرانکککی، ۱۰۲، ص۳۱، ج۱۴۲۰ر اازی، ؛ فخککک۴۵۸، ص۵، ج۱۴۲۲،  یکککعطابکککن؛ ۱۶۱ص

های پیشاین رخ ؛ زیرا اموری که برای امتستینهای الهی امری محال لحاظ عقلی نیز تکرار سنت
ی قدرا خداوند متعاال قارار داشاته و تکارار آن بارای ایان امات داده محال ذاتی نبوده و در حیطه

بادان قرآن  های پیشین رخ داده و آیااثی است که در امتپذیر است. رجعت از جمله حوادامکان
 اند:اند. روایاتی از اهل سنت به رجعت به طور خاص در همین امت اشاره کردهتصریح کرده

: له  له السحاب و مدت له ادلباب و بسط له التفر و أحب اللّٰه و أحبه. ۲علیعن »
و    بمله  لهیس؟ ف ال: نبیأم  أمل  نال  نیمن أصحابه ما ذو  کانو  الک ا و لأله ابن 

جعادق فمات   فی أیَاع  اللّٰه  فی ادامنق نه  علیعبدا صالحا ض ب  کان لکنو  نبی
 التهیمثلهه  فیک و  ال  نینذا  فسمیفمات فبلثه اللّٰه  اداس ق نه  علیَ  بلثه اللّٰه فض ب 

 ،۱۴۰۹ نحکاس، ؛۴۵۸ص ،۴ج ق، ۱۴۱۶ نیشکابوری، ؛۷۴۳ص ،۲ج ،۱۴۰۷ زمخشکری،) «نفسه
 (۲۸۳ص ،۴ج

دانسته کاه  نیذوالقرنرا همچون  ۷برخی از مفسرین اهل سنت حضرا علی، طب  این روایت
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 دوبار از دنیا رفته و بار دیگر به دنیا بازخواهد گشت.
و در  (۹۰، ص۱۴۱۴)مایکد، دلایل نقلی بیانگر آن است که رجعات شاامل مؤمناان محاض اسات 

ن سطح کمال علمی و عملی باه سار یترین قرار دارند که در عالپیشوایان دی، صدر رجعت کنندگان
برده و در زمان خویش امکان تکمیل اجرای احکام اسلامی را به طور کامل نیافتناد و باا رجعات و 

، ۱۳۶۷)قمکی، یابند گسترده می صورا امکان اجرایی کردن احکام اسلامی را به، بازگشت میان امت
. زیارا جامعه کبیره (۵۱۰، ص۱۰، ج۱۴۱۵عروسکی حکوززی،  ؛۵۸۴، ص ۵ج ،ق ۱۴۱۶، یبحران؛ ۴۰۶ص ، ۲ ج

عکاملی، حر  ) «مصدت برجعتکم منتظر لامارکم مرتقاب لادولتکم»به تصویر کشیده است این مهم را 
هماراه باا )رجعت ا ماه (.۲۷۵، ص ۲، ج۱۳۷۸،  زکبابوابکن ؛۶۱۴، ص۲، ج۱۴۱۳ ، زکبابوابن ؛۳۰۲، ص۱۳۶۲

 که دولت باه بیانگر آن است، جمن آمده صورا که به« مکُ »و ضمیر دولت و حکومت ایشان است 
اولیای الهی اختصاص داشته و بازگشت دولت به معناای اجارای احکاام الهای و باه کماال  یتمام

 هدف همه انبیاء و اولیای الهی بوده است. و هاست که وظیفهرساندن انسان
، ۴، جم ۱۹۸۱ - ۱۴۰۱)بخکاری، اناد کارده روایاا اهل سنت بازگشت مسایح را در آخرالزماان تأییاد

و وعده ظهور مهدی ( ۳۴۴، ص۳، جم ۱۹۸۳ - ۱۴۰۳ترمکیی،  ؛۱۸۰ - ۱۷۹، ص۸، جتکا،بنیشابوری،  ؛۱۴۳ص
 امبریاپت یبایشان مهدی را از اهل، اندو برخی صحابه نقل نموده خدادر آخرالزمان را از قول رسول

 ۱۹۹۰ - ۱۴۱۰السجسکتانی،  ؛۱۷، ص۳ب، تا، ج)احمد بن حنال، ند کدانسته که زمین را پر از عدل و داد می)
دوانککی،  ؛۲۳ق، ج ۱۴۲۶ا.ک: جمعکی از نوزسکندگان،  ؛۵۱۴، ص۴، جتککا،الحکاک، النیسکابوری، بک ؛۳۱۱، ص۲، جم

و به این ترتیب وعده آیاا الهی در ماورد وراثات زماین باه پاکاان تحقا  ( ۶۸ - ۶۵، ص۵ ، ش۱۳۴۶
های تحق  وعده الهای، بازگشات نیکاان و پاکاان بارای کی از زمینهی یقینیابد. طب  روایاا فرمی

هاای الهای مبتنای بار بازگشات مسایح و ظهاور حضارا اصلاح امور جهانیان است که باا وعاده
 پذیر است.امکان ]مهدی

امکاان ، هاای پیشاینهاایی از اماتدر آخرالزمان و رجعات امات ۷بازگشت حضرا عیسی
 هماهباید دین اسالام بار ، عقل ضرورا بهبنا دهد، علاوه بر آنکه ی میرجعت در این امت را گواه

 یاساتهیشا نشاانهتواند یک آیاه و رجعت میدر این هنگام م نماند. لتا اثری از ظ، ادیان چیره گردد
 باشد. کشگردنبرای خاضن کردن ستمگران 

 های پیشینآیات رجعت در امت

های پیشین وجود دارد که در آیااا قارآن باه ان در امتهای زیادی از رجعت و بازگشت مردگنمونه
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 ینباسوره بقره بیان شده که عزیار  ۲۵۹ها اشاره شده است. در تفاسیر شیعه و اهل سنت ذیل آیه آن
گر آن است که انسانی پ  از مردن زنده شده بیان هیآاین ، از مردن زنده شد یا ارمیاء صد سال پ )

 ؛۵۰۰، ص۲، ج۱۴۱۹حکات،،  ،ابکابکن ؛۲۱۹، ص۳، ج۱۴۱۲، ی)طاکر داده است.و دوباره به حیاا خود ادامه 
نشان دادن امکان زنده شدن مردگاان ، هر چند هدف اصلی این آیه (۴۱۳ ، ص۱تکا، ج، ب،یبروسو یحق

اما خود نمونه بارزی از زنده شدن مردگان در همین دنیاا  ؛در روز قیامت یا به قولی حشر اکبر است
 شد.باو حشر اصغر می

اسرا یل است که هفتاد نفر از برگزیدگان حضارا آیاا دیگری از این قبیل مربوط به داستان قوم بنی
و صااعقه  برای میقاا، پ  از درخواست نامعقول برای دیدن خداوناد متعاال دچاار زلزلاه ۷یموس

و درخواسات بازگشات آناان،  ۷یگردیده و سپ  هلاک شدند. بعد از اظهار ناراحتی حضرا موس
در مااجرای گااو  (۷۳، ص۵۳، ج۱۴۰۳)مجلسکی، وباره این افراد زنده شده و به زندگی خود ادامه دادناد. د

اسرا یل نیز که برای روشن شدن قضیه قتل از سوی خداوند متعال به کشتن گاو و زدن بخشای از آن بنی
ه زناده شاد و قاتال شاد به بدن مقتول امر شده بود، با زدن بدن مقتول به بخشی از بدن گاو، فرد کشاته

گااروه دیگااری از  (۱۴۵، ص۱، ج۱۴۱۹، حککات،،ابککابککن ؛۷۹، ص۱ ، ج۱۴۰۴)سککیوطی، خااود را معرفاای نمااود. 
 ؛۴۵۸، ص۲، ج۱۴۱۹، حکات،،ابک)ابکناسرا یل نیز دوباره زناده شادند و ساالیان درازی زنادگی کردناد بنی

یاا ذوالکفال  (۳۶۸ - ۳۶۵، ص۲، ج۱۴۱۲)طاکری، این گروه با دعاای حزقیال  (۷۴، ص۵۳، ج۱۴۰۳مجلسی، 
دسات  زنده شدن مردگاان باه، به دنیا رجعت کردند. نمونه دیگر این امر (۱۴۷، ص۱، ج۱۳۵۶)مترجمکان، 

در برخاای  (۱۹۲، ص۳، ج۱۴۱۲طاککری،  ؛۶۵۵، ص۲، ج۱۴۱۹، حککات،،ابکک)ابککناساات.  ۷یساایحضاارا ع
، ۱، ج۱۳۵۶مکان، )مترج .بیاان شاده اسات ۷یسایدست حضرا ع زنده شدن سام بن نوح به، روایاا
موارد متعدد زنده شدن مردگان و در برخی موارد حجم گسترده زنده شادگان بیاانگر آن اسات  (۲۲۱ص

 امری ممکن است. دنیا که زنده شدن مردگان در این

 آیات ظاهر در رجعت

طبیعای آن معناا  صاورا باه، طب  قاعده اصالت ظهور هر گاه معنایی در کلام ظاهر و روشن باشد
 ۲۱۰، ص۱۴۲۸)سیای مازنکداانی، شود. ه و مراد کلام و آیاا قرآنی طب  این قاعده برداشت میاراده شد

صورا روشان و آشاکارا باه امار  بهاین قاعده در آیاا رجعت جریان داشته و برخی از آیاا  (۲۱۱ -
 کنند.رجعت دلالت می
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ح ْ )آیاه شاریفه ، کنادکی از آیاتی که بر رجعت دلالات مایی ل لو هَل  َْ هَل  رَیلَ تلَ َِ
َ
تَل أ َُ حْ  وَ  ْ    لْ

َ
َْ أ ل َ  ََ تَل تَ َُ  ْ    لْ

 ََ هَ  فَ عْتوَفْ حیِّ وُ وجٍ  ََ لَی فَمَلْ  یَ و وِ ن یو باشد که در مورد گروهی است که بعد از مار  می (۱۱)غکافر،  (لٍ یسَیَ  لَِ
دن دو بار مردن و دو باار زناده شا از کیااین آیه ح (۷۴۹، ص۴، ج۱۴۱۶، ی)بحرانک .گردندیبه دنیا بازم

افراد از صلب پدرانشان تعبیر شاده و  اول به خروج« احیاء»ها است که در تفاسیر اهل سنت انسان
، ۱۴۰۷، یزمخشکر ؛۳۴۷، ص۵، ج۱۴۰۴، یوطی)س، انداول به حساب آورده ی« اماته»حالت قبل از آن را 

 باودن ز زندهدلالت بر میراندن پ  ا« اماته»که یحال در (۳۰۵، ص۱۲ق، ج ۱۴۱۵، یآلوس ؛۱۵۴، ص۴ج
ونَ  فَ  ْ کَ )آید و استدلال به آیه به حساب نمی« اماته»و ایجاد اولیه ، کندمی وِ وَ َْ ََ َِ لََ ِْ  وَ  یَ ه تو َْ ح َل ا کو ِْ

َ
 أ

حْ 
َ
ِْ  فَأ لَِ   کو ِْ  مبو  لو وَ لَِ  تو ِْ  یحْ بو  لو لَِ  وَ لحنَ  َِ  ْ لَلَ  لو وْ ََّ ِْ اول صاحیح  ی« اماتاه»بارای اثبااا  (۲۸بقکره، ) (وَ

نامیاده ناه « اماواا»، اول« احیااء»ها را قبل از وجود انسان، این آیه خداوند متعال نیست؛ زیرا در
باه معنای ، «اماواا»کند ولای بودن می زندهدلالت بر میراندن پ  از « اماته»که یدرحال، «اماته»

را بناابر تأویال باه جاای « اماته»اشخاص مرده است که دلالتی بر زنده بودنِ قبل ندارد و اگر کسی 
 اولی بر مَجاز است.، این امر مَجاز بوده و حقیقت، کار ببردبه« امواا»

وارد  آخرالزمااناین آیاا در سیات قیامت و علا ام ، آیاا سوره نمل نیز بر رجعت دلالت دارند
ای از زماین و اند که بیانگر حوادث قبل از قیامت است. در ایان آیااا بحاث خاروج جنبنادهشده

 ها مطرح شده است.ز انسانبرانگیخته شدن گروهی ا

ٌَ  لََ   وَ ) َْ ِْ   لْقَلحْلو  وَ ل  مََ ل م ََ َّْ َِ یْ
َ
ِْ  أ لةا  لمَل لنَ  دَ یلَ ََ  لَِ رْ

ََ ِْ   لْل ل مو مو کَللَ نلَ  وَ
َ
َُ  أ ل  لََ ح ْ   ل وُ هَل  کلَ  ََ لحنَ * لَل  یَ بَ  وَ َْ ح  وَ بو

رو  بَحْمَ  حشو ن َُ لل  َِ ةٍ  کو لَِ
و
إ أ ن فَحْجا ملَ بو  لَِ َ ََ ل هَ  بو ََ ِْ  یَ بَ  حثَعو  فَمو  (۸۳ - ۸۲ نمل،) ( حنَ.بو

ه و جنبنده ن یبناابرا، کنادای از زمین است که با مردم تکلام مایدر این آیاا بحث از خروج دابا
 باید ناظر به جریانی باشد که شامل حشر کلی موجوداا نبوده و خاروج یاک جنبناده بارای اتماام

ه بارای ت، رساندی درونی آیه میو قرینه، ها باشدنسبت به سایر انسان حجت کلم و استدلال این دابا
 ماانیاالهای  اایاآباه  زیارا ماردم قابلاً  ؛ها نسبت به اموری ایجاد یقین نمایدآن است که در انسان

 العاده انجام شود تا مردم به یقین برسند. خارتباید امری  ، لذاکردندنیاورده و یقین حاصل نمی
ه در تفاسیر اهل سنت مطالب مختلفی  صاورا موجاود بیان شاده و آن را باهدر خصوصیاا دابا

و برای آن پشم و پر توصیف شده که خصوصایتی حیاوانی ، عجیب و غریبی به تصویر کشیده است
اه مای باشاد. است و در روایاا شیعه برای آن ریش بیان شده است که خصوصیتی انسانی برای دابا

ه در تفاسیر شیعی (۱۱۷-۱۱۵، ص۵، ج۱۴۰۴، یوطی)س بیان شده است. طالب )ن ابیب یعل، مصدات دابا
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. چه بسا برخای بارای کتماان (۹۸کک۹۷، ص۴، ج۱۴۱۲حوززی، عروسی  ؛۲۲۸ک۲۲۷، ص۴، ج۱۳۷۴، ی)بحران
اه به تغییر نشاانه)بیتحقای  و فضایل اهل ایان امار در حاالی اسات کاه ، انادزده دساتهاای دابا

ه از صفا و علت بیرون  مثل مکان خروج، افتهین ریینبوده تغ رخصوصیاتی که برای اهل سنت مض دابا
ه با خروج خاود باه افارادو نهی از منکر نمی معروف به آمدن آن در زمانی که امر نشاان ، شود و دابا

 گونه روایاا در بین هر دو گروه انسجام و هماهنگی دارد.نیا، زندیممؤمن و کافر 
اا ه مشاخص شاده و باه هنگاام خاروج دجا ل و یاأجوج و در روایاا اهل سنت زمان خروج دابا

 (۱۱۶، ص۵، ج۱۴۰۴، یوطی)سکشاده مأجوج و بیرون آمدن دود و طلوع خورشید از مغرب نسابت داده
 بندی آیاا و روایاا نزد شیعه منسوب به زمان رجعت است.که این علا م طب  تقسیم

 ت:ارتباط این آیه با رجعت روشن و استناد به قیامت با مشکلاتی مواجه اس، با توجه به این نکاا
 با روایاا وارده سازگاری ندارد. :اول
ه و جنبنده به تنهایی با حشر تمامی انسان :دوم  ها در قیامت منافاا دارد.خروج یک دابا
هاا را باه تا انسان، ای وحشتناک باشدباید به گونه، اگر خصوصیاا شامل یک حیوان باشد :ل م

و نهی از منکر بوده و بایاد  معروف به به امر این امر مربوط، ی روایاازیرا به قرینه ؛وحشت بیفکند
روایااا شایعه و سانی چناین  کهآنحال ، ها گرددها باز داشته و موجب ترس آنها را از بدیانسان

ه موجودی است که به انسانگر آنامری را بیان نکرده بلکه حکایت ها نشان مؤمن باودن و اند که دابا
ه با این وجه خاص نااظر باه امار رجعات و قیامات زند. در نتیجه برانگیکافر بودن می خته شدن دابا

، ها بنمایانادصغرا است تا از طرفی دلیلی بر منکران قیامت باشد و امکان قیامت را در دنیا به انسان
 های پیشین بوده در این امت هم به اثباا برساند.امکان رجعت را که در امت سوی دیگرو از 

هاا باشاد کاه باا حشار جمعای انساانها میو برانگیخته شدن گروهی از انسانبیانگر حشر ، آیاا ادامه
هاا در روز قیامات تأکیاد دارد؛ بناابراین حشار متفاوا است و قرآن کریم به برانگیخته شدن تماامی انساان

 حْمَ بَلوَ ) :مورد نظار اسات ها نشانگر تفاوا بین حشر کلی در روز قیامت و حشر جز ی در آیهبرخی از انسان
ن  ملَ لَِ إ  ةٍ فَحْجا لَِ

و
لل أ ن کو َِ رو  حشو بو بو َُ َ هَ بَ یَ  ََ ل ََ    ِْ حنَ بو فَمو فرماید: از هار امتای گروهای را خداوند می (۸۳، )نمکل (حثَعو

شاود بلکاه از هار امتای فاوج و گروهای محشاور ها نمیی امتکنیم، بنابراین حشر شامل همهمحشور می
، ۲، ج۱۴۱۴)ابکن منظکوا، شود   گفته می ب به گروه و جماعتی از مردمکه در ادبیاا عر« فوج»شوند و کلمه می
با آیات قیامو  ماااوات  د    وه   و       (۳۲۵، ص۲، ج۱۳۷۵، یحکزطر ؛۳۹۰، ص۶، ج۱۴۱۰، یدیفراه؛ ۳۵۰ص

اا ) :شود   لی مدجد دت  د شوام  موی   لَ ًَ
َ
ِْ أ مو َْ ل َِ َل دَرْ  وُ  ِْ ل َْ ِْ فَ ، ۱۶۱۴، یبحرانک ؛۴۸  زک)سکواه کنکف، آ (وَ حَشَلرُْ هو
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۱2۹ 

بلکاه  ؛ناظر به قیامت یا بعاد از آن نیسات، که آیاا شودیمبرداشت از آیاا قبل و بعد و سیات آیه  (۲۲۸، ۴ج
سیات آیاا اسات ، نماید. مؤید این مطلبها ایجاد میمربوط به جریانی است که آمادگی قیامت را در انسان

خو بو  حْمَ بَ وَ )که در آیاا بعد دمیده شدن در صور  ََ َ  هْ حرَ  فَ  شود.ها مطرح میو حشر کلی انسان (۸۷، )نمل ( لالو
ی نصرا در آیناده را شود که خداوند متعال وعدهعلاوه بر موارد مذکور، آیاتی در قرآن دیده می

 به رسولان و مؤمنان داده است.

ََ  وَ ) َْ سو رو رو هصو ََ لَُ  لَ خَیَ  لَ
لٍَ حْ     وَ َِ ََ ءَ  ََ  ف یَ   لْحَ ح ُْ لحمو  بَحْمَ وَ   ٍدلو شْلمَ د بَقو ََ  یاامبرانپ یقاینما باه  ؛ لْ

، خیزنادیکه گواهان باه پاا ما یو روز یادن یاند، در زندگآورده یمانرا که ا یخود و کسان
 (۵۱ ،)غافر (!دهیمیم یاری

را  به مؤمنان و رسولان در زنادگی دنیاا رساندنیاری« لـَ»و « إن  »ادواا تأکید شریفه با آمدن  هیآ
کید نموده اس کشته شدن مظلومانه بسایاری از مؤمناان و رساولان  ت، حال آنکه آیاا قرآن بیانگرتأ

مضاارع « لَنَنصُارُ »کاه عباارا اسات. باا توجاه باه ایانشاهد و گواه بر این امر بوده ، و تاری بوده 
بایسات رساولان و مؤمناانی کاه و با توجه به قطعی بودن وعده الهی میخبر از آینده داده ، باشدمی

ی الهی یاری گردند. تحق  این وعده الهی از طری  بازگشات باه اند، در آینده طب  وعدهنشدهیاری 
پذیر خواهد بود که شامل رجعت و بازگشت این افراد باه دنیاا اسات. دنیا و زنده شدن مجدد امکان

 - ۲۵۸، ص۲، ج۱۳۶۷، یقمکک؛ ۵۲۶، ۴، ج۱۴۱۵، یززحککو یعروسکک ؛۷۶۴ - ۷۶۳، ص۴، ج۱۴۱۶، ی)ا.ک: بحرانکک
ی الهی در مورد حکومت مستضعفین بر گساتره عاالم هساتی ساز تحق  وعدهرجعت زمینه .(۲۵۹

 ؛۸۹، ص۴، ج۱۴۱۶، یبحرانک ا.ک: ؛۵۵نکوا،  ؛۵)قصکص،  است که در سایر آیاا وعده داده شاده اسات.
  شود:عمران مشاهده میآل ۸۱تأیید این مطلب در آیه  (۶۲۰ - ۶۱۹و  ۶۱۶، ص۳، ج۱۴۱۵، یززحو یعروس

وِ ) لََ َ ذَ  ه
َ
َ   َِ ثَ قَ وَ لَْ  أ یَی لَ لََ ِلَمَ    ل وَ َْتو ََ ن  ءَ  مَةٍ و  کَتَ بٍ لَِ َْ لَِ  حَ ِْ لو مَل   جَإءَکو قی للَ َ اَلدل لِو لحلی  رَسو
 ِْ وَ َْ وِ  َِ لَُ رو َِ وَ لَتَهصو نو لَ یَ َِ ؤْ  یمانپ یامبرانرا که خداوند از پ ی( هنگامیاوریدو )به خاطر ب؛ لَتو

شما آمد که آنچه را با  یبه سو یامبریاب و دانش به شما دادم، سپ  پگرفت که هر گاه کت
 (!یدکن یاریو او را  یاوریدب یمان، به او اکندیم ی شماست تصد

هُ ، ثُام  »کلمه طب   ۹خداگرفتن پیمان از انبیاء در یاری کردن رسول ، لَتَنصُارُن  بایاد بعاد از  «لَتُاؤْمِنُن 
بایاد  نییابد و این امر جز در ظرف آینده ممکن نخواهد بود، بنابراتحق   ۹حضرا محمد وجود گرامی

، ی)ا.ک: بحرانکاو باشاند.  گریاریبه دنیا رجوع و بازگشت داشته باشند تا بتوانند  ۹انبیاء الهی بعد از پیامبر
 .(۱۰۶، ص۱، ج۱۳۶۷، یقم؛ ۳۵۹، ص۱، ج۱۴۱۵، یززحو یعروس ؛۶۴۶و ۶۴۸، فص ۱، ج۱۴۱۶
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۱۳0 

هاا بوده و از برانگیخته شادن برخای انساان آخرالزمانآیاتی که بیانگر حوادث مجموع  ،بنابراین
بیانگر رجعت برخی از افراد ، نمایندحجت بر سایر بندگان را مطرح می اتمامسخن به میان آورده و 

های پیشین رخ داده و امکان عقلی وجود داشته و آیااا و روایااا نیاز باشند که نظیر آن در امتمی
 باشند. ن امر میمؤید ای

روایاا دیگری بیانگر علا می پیش از رجعت بوده که آمادگی برای قیامت و حشر اکبار را بارای 
وقتی که دود مردم  (۱۵کک ۱۰)دخکان، . استدخان و دود ، کی از علا م رجعتیآورد. ها فراهم میانسان

 ؛کننادبردارد و ادعای ایمان مای خواهند تا عذاب را از آنانآنان از خداوند متعال میرد، یگیفرامرا 
گار بارای ایشاان هر چند رسولی بیان، باشنددارد که ایشان پندپذیر نمیولی خداوند متعال بیان می

لَُ )فرماید: خداوند می، آمد حْ   لَ وَ لَ ابَ کَ شَ َْ َْ   لْ لِ  للاا  َْ وَ لَُ ونَ لَ گار آن بیاان آیاه. ایان (۱۵)دخکان،  (مَإئلدو
که عذاب قیامت قابال تخفیاف یاا برداشاته حال آن، شودان برداشته میاست که مدتی عذاب از آن

 ) شدن نیست
َ
خَ  لوَ لَ   رَأ

لٍَ َْ ابَ فَلا  َ  ی  ح   لْ مو َْ فو بو َ  لََ ِْ  خَ ِْ وَ ل  هو مو َْ ونَ بو عَ وِ کاه ضامن آن، (۸۵)نحکل،  (هْظَل
ب مربوط باه قیامات اگر این عذا که ی، در حالشوندفرماید: ایشان بازگردانده میخداوند متعال می

 (۲۹۰، ص۲، ج۱۳۶۷، ی)قموجود نداشت.  بازگرداندنامکان ، بود
های رجعت شباهت بسایاری باا آیااا قیامات دارد ولای شود؛ آیاا و نشانهبنابراین فهمیده می

ای از قیامات را در ای کاه خداوناد متعاال نموناهبه گوناه، های آن نیز ظریف و مشهود استتفاوا
بازگشات قیامات خاود را  رقابالیغنمایاند تا شاید متذکر شده و از حوادث دگان میبه بن آخرالزمان

 حف  نمایند. 

 و تفاوت آن با آیات رجعت قیامتآیات 

آیااا  تاوانیماباشند که از طریا  قارا ن ظهور و رجعت مشترک می، بین قیامتقرآن  برخی آیاا
ها تماامی قاوا و نیارو را از آن انسان آیاتی است که، قیامت را تشخیص داد. از جمله آیاا قیامت

ها از تمامی کردن شدا عمل دارد و انسانیابند که خداوند در عذابخداوند متعال دانسته و در می
کنند و اعمال ایشان موجب حسارا شاده و امکاان خاروج از آتاش جهانم را اسباب قطن امید می

بااه حشاار  (۲۱ابککراهی،،  ؛۴۷کنککف،  ؛۲۸ون،، یکک ؛۲۲)انعککام، در برخاای آیاااا  (۱۷۶ و۱۶۵)بقککره، ندارنااد. 
هاا را در بار عمومی اشاره شده است که اختصاص به یک گروه خاص نداشته بلکاه تماامی انساان

 ندارند.  را از مشرکان و کافران یارای کمک به یکدیگر کی گیرد و هیچمی
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۱۳۱ 

وسیله ابرها و نازول  بهمثل شکافته شدن آسمان ، های قیامتاز نشانه (۲۷ک۲۵)فرقان، برخی آیاا 
 - ۴۹)ز،،  یشود. قیامت کبردهد که ح  بودن خداوند رحمان بر همگان ظاهر مییملا که خبر م

، ۱۳۶۷)قمکی،  .روندشود و همگان با یک صیحه از دنیا میبا یک صیحه واقن می (۱۷ - ۱۳حاقک ،  ؛۵۴
 ، آسامانگردنادریاز مای زیارو با یک تکاان  شده ها از جای خود برداشتهزمین و کوه (۲۱۵، ص۲ج

فرشتگان در اطراف آسمان بوده و عارش پروردگاار را هشات ، شکافته شده و از هم خواهد گسست
سپ  با نفح صاور ، این حوادث پ  از نف  اول واقن خواهد شد، کنندها حمل میفرشته بر فراز آن

ن حاوادث کاه روز طاول مادا ایا، شاوندی مردگان از قبرها بیرون آمده و محشور مایهمه، دیگر
 .(۴معارج، ؛ ۱۷ک ۱۳)حاق ، هزار سال است  پنجاهقیامت است 

 (۱حک،،  ؛۱۸۷اعکراف،  ؛۳۱انعکام،  ؛۷۷)نحکل، باشاد غالباً ناظر به قیامت کبری مای« ساعة»تعبیر قیامت به 
اناد، ضامن بیاان آماده «ساعة»تعبیر که شامل حشر تمامی موجوداا است، هر چند برخی آیاا که با 

 باشند.ت اشاره به حوادث ظهور دارند که از حیث نامعلوم بودن زمان با قیامت مشترک میقیام

که یک گروه آن باا ، شوددر روایاا شیعه و اهل سنت مربوط به قیامت دو دسته روایاا دیده می
مقطعای و  یهااعاذاببه ناچار این دسته روایاا که به ، ها تناسب نداردقیامت و حشر کلی انسان

 های خاص اشاره دارند باید به قیامت صغرا یا رجعت تفسیر نمود.گروه

 آیات ظهور

صورا مخفیاناه  از غیبت، پ  از زیستن طولانی به ]ظهور، خارج شدن امام زمان مراد از کلمه
تفاوا ظهور با ، (۲۶۷، ص۱۳۸۳)سکلیمیان،  .نمایدبین مردم بوده که برای برپایی عدل جهانی قیام می

که رجعت شامل بازگشت دو گروه از مردگان اسات کاه شاامل مؤمناان محاض و  رجعت آن است
باشد، در رجعت مؤمنان از برپاایی حکومات عادل جهاانی شااد شاده و کافران محض به دنیا می

 (۱۹۴، صهمان) .شوندکافران از ذلت و حقارا ستمگران اندوهگین می
ها روایااتی وارد شاده اسات. در ایان آنشده و ذیل  آیاتی از قرآن به ظهور امام زمان نسبت داده

مبحث سعی خواهد شد برخی از آیاا که بیشتر در این زمینه مطارح اسات، بیاان شاده و باا سایر 
 منطقی بررسی گردد.

 هاا وعادهسوره یون  خداوند در مقابل درخواست مشرکان برای نازول نشاانه، باه آن ۲۰در آیه 
 .یشان را خواستار شده استانتظار داده و از پیامبر نیز انتظار با ا
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۱۳2 

للحنَ وَ ) حلو ُللءَلَ  بَقو
و
َِ لَللحْ لَلل  أ مَلل   ءَ بَللةی  مََ ْ لل لَُ لللْ لَ َِ فَقو لل یلِّ للن رلَ وُ لَِ ْ لل ََ وْ    لْ وِ َِ فَلل ُتَظَ لل لََ لََ هَ للِ لَ لل وَ َْ للنَ  َِ لَِ

بنَ  َِ َتَظَ  .( لْمو

تظار فارج تواند عام بوده و شامل قیامت و قبل از آن باشد. این آیه در ارزش انزمان این وعده می
سخن رانده که در روایاا به فرج اماام  (۲۹۸، ص۲، ج۱۴۱۵عروسی حکوززی،  ؛۲۱، ص۳، ج۱۴۱۶)بحرانی، 

  تعبیر شده است. ]زمان
در ظاهر آیااا « رسول»ی ادیان وعده داده است. لف  آیاا دیگری چیرگی دین اسلام را بر همه

خَ )سوره صف:  ۹سوره فتح و  ۲۸
لٍَ حَ   رْسَلَ رَسو  لهو

َ
دَ أ وَ یَ لْمو ٍَ لو  و قَ لَ  لْحَ  نَ بوَ دَ  لح َِ َ  ََ مَل ظْمَ ََ وَ کَفَل َ  ی ٍدل لَل  یکو

َِ شَمَ  لََ ا یَ ه ای باشاد کاه باا خاود تواند شاامل هار فرساتادهاما می ؛است ۹مدر مورد پیامبر اسلا (دا
در « ساولر»ماراد از  ودرمیاحتمال ن یهدایت آورده و دین ح  را بر تمامی ادیان چیره سازد، بنابرا

ی او دین را آشکار کارده و تماامی زماین را امامی باشد که خداوند متعال به وسیله، ی شریفهاین آیه
گونه که پر از ظلم و جور شده بود، این آیه از جمله آیااتی اسات کاه پر از قسط و عدل نماید، همان

 ]محمادقاا م آلهنگاامی کاه  (۳۱۷، ص۲، ج۱۳۶۷)قمکی، تأویل آن بعد از تنزیلش خواهاد آماد. 
 ،۵ج، ۱۴۱۶، یبحرانا) دین خود را بر تمامی ادیان حاکم خواهد ساختخداوند متعال ، ظهور کند

هر چند این  (۳۶۵، ص۲، ج۱۳۶۷)قمی، ک  غیر خدا را عبادا نکند. ، تا آن که هیچ(۳۶۵و  ۹۵ص
و  للّٰهلا الا الاه ا»امر موجب ناخرسندی مشرکان است. در این زماان از هار آباادی نادای شاهادا 

 .(۳۱۸، ص۵، ج۱۴۱۵)عروسی حوززی،  .شوددر صبح و شام شنیده می« ۹للّٰهمحمد رسول ا

اناد، ی افراد تمام خواهد شد و افرادی که به ح  گرایش پیدا نکاردهدر آخرالزمان حجت بر همه
 ؛۵۰۱، ص۲، ج۱۴۱۶)بحرانکی، ها نخواهد داشات. ایمانشان در هنگام بروز علا م ظهور سودی برای آن

 انعام به این امر تصاریح کارده اسات. ۱۵۸خداوند متعال در آیه  (۷۸۱، ص ۱، ج۱۴۱۵عروسی حوززی، 
تبَلل حْمَ بَلل)

ْ
للضو آ َأ ْْ للمَ للل    َ  بللیَ وٌ بَ رَیلِّ لل ََ سلل ا ل هْ َْ ملل بَُ وُ وْ کَسَللیَتْ فلل م 

َ
ْ لللو أ َْ للنْ  َِ للتْ  ََ َِ للنْ آ وَ ََ  ِْ ملل بل َلَلل َُ للیَ  م  لللَ  و ا ُْ وْ

تَ  َْ وِ لَُ   و  لَ وِ تَظَ ُْ ون  وِ اند که این علا م تااکنون رخ ناداده، ولای انتظاار روایاا ذیل این آیه بیانگر آن (ظَ
در  (۷۸۲، ص۱، ج۱۴۱۵)عروسی حکوززی، ها ظاهر شود. این نشانه ]رود که با ظهور حضرا قا ممی

ه و دجا  دودی در آسامان پدیاد ال خروج خواهند کارد و این روز خورشید از مغرب طلوع کرده و دابا
 .(۷۸۱، ص۱، ج۱۴۱۵عروسی حوززی،  ؛۵۰۲، ص۲ج، ۱۴۱۶)بحرانی،  .هد آمدخوا

تواند مربوط به قیامت کبری باشد، زیرا در روایتی دیگر آمده است که همواره این آیه از طرفی می
کند، و زماین جاز شناسد و به راه خدا دعوا میدر روی زمین حجتی است که حلال و حرام را می
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۱۳۳ 

شود و هنگامی که حجات برداشاته شاود، بااب توباه مت از حجت خالی نمیچهل روز قبل از قیا
بسته شده و ایمان کسی که قبل از آن ایمان نیاورده برای او سودمند نخواهد بود؛ ایان افاراد بادترین 

، ۱۴۱۵، عروسی حوززی ؛۵۰۲ - ۵۰۱، ص۲، ج۱۴۱۶، ی. )بحرانخل  خدایند که در قیامت زیان خواهند دید
های الهی مربوط به ظهور امام زمان بوده یاا از علا ام نتیجه تفاوتی ندارد نزول نشانهدر  (۸۲، ص۱ج

 قیامت باشد. 
آیاه اول ساوره ، باشاندآیاتی که به ظهور نسبت داده شده و قابل استناد به قیامت نیز مای دیگر از

ت): نحل است
َ
َْ ی ََ أ ََ وِ وَ  َُ ْ حَإ حلو سو جَ و ْْ َِ فَلَا تَسْتَ لََ وِ  ه ِْ

َ
حنَ یو عَملَ   ََ أ خواساتند مای ۹از پیامبر مشرکان، (شْرَکو

تا عاذاب ایشاان را زود بفرساتد، ایان عاذاب ممکان اسات شاامل حاوادثی باشاد کاه در زماان 
همچناان کاه  (۳۰۱، ص۱۲، جش۱۳۷۴)طااطاکای،، به وقوع پیوسته یا در آینده محق  شود  ۹اللّٰهرسول

نسابت داده  ]این آیه به زمان قیاام قاا م، شد. در روایااتواند آخرالزمان یا قیامت بااین آینده می
تل)دهاد شده که خداوند متعال جبر یال را ناازل نماوده و او باا صادای بلناد نادا مای

َ
َِ فَلَلا  ََ أ ل لََ وِ  ه ل ِْ

َ
أ

حلو  جَ و ْْ دو رکعت نمااز خواناده، ساپ  سیصاد و سایزده نفار از  ۷نزد مقام ابراهیم ]و قا م (تَسْلتَ
و جبر یل اولین کسی اسات کاه باا  (۴۰۴، ص۳، ج۱۴۱۶)بحرانکی، شوند ن میاصحابش اطراف او جم

 .(۳۸، ص۳، ج۱۴۱۵، یزز)عروسی حوکند بیعت می ]قا م
های پیشین هایی اشاره کرد که بیانگر ترس مشرکان امتتوان به نشانهشده میانیاز دیگر علا م ب

سوره انبیاء با مقایساه ایان امات باا  ۱۵ الی ۱۱آیاا ها را فراگرفته است. است که آن ییهااز عذاب
 :کندها را از عذاب الهی بیان میهای پیشین فرار آنامت

ِْ وَ ) ن  کَ َِ   ََ اَمْ بَةٍ َْ ِْ اِ   کَ نتَْ  َْ حْ َْ دَهَ   ْْ َُ  یَ
ْ
نشَأ

َ
بنَ *َ  لَمَةا وَ أ َِ ََ  لََ   ءَ یَل سَل

ْ
لحْ  یَأ حَسلو

َ
ل  أ ملَ َْ فَ

َمَلل   لَِ للِ  للحنَ *هو عو کو ِْ کو لَلل  بَ ِْ للح ْ ََ للحْ   عو وْ ََ وَ  رََّْ ِْ  لَیلل فْتو َِ لل َْ
و
لل  أ َِ َِ ِْ وَ  فَ لل وَ ََ سَلل کَ َِ  ِْ لل وَ

لَْ َْ حنَ  لَ لو
َ
 توسْللأ

حْ  * ََ َْ لو َْ لَُ   بَ وَبْ لََ لَ مَ فَمَ  ثَ لَت َ  لَمَ َ  * کو ْْ ِْ  لََ ِْ  حَتیَ دَعْحَ هو مو ََ ْْ َْ اََّ دَیَ   حَاَ دا َِ  (.َ إ

، ۳ ، ج۱۴۱۶)بحرانکی،  شده اسات نسبت داده ]حمدمروایاتی این علا م به زمان قیام قا م آلدر 
های آهن اسات از هایشان هم چون پارههنگام ظهور با اصحابش که قلب ]که امام زمان (۸۰۴ص

سمت نجفِ کوفه با سیصد و سیزده نفر از اصحابش بالا رفته، در حالی که جبر یل از سمت راست 
بعد از ظهور با ترس )در دل دشامنان( یااری و میکا یل از سمت چپ است، یک ماه قبل و یک ماه 

ایجااد تارس  (۸۰۵ - ۸۰۴همکان، ص)کناد. دار او را یاری میشود و خدا با پند هزار ملا که نشانمی
اولیه در دل دشمنان برای خاضن کردن ایشان بوده و ترس پ  از ظهور برای عدم طغیان و سرکشای 
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۱۳4 

 است. و یاران او  ]ایشان در مقابل اوامر امام زمان
زندگی پار  یسو شود که بهگذارند و به آنان خطاب میامیه در هنگام قیام ایشان پا به فرار میبنی

هایی که ذخیره کردید، ماورد ساؤال قارار های خود باز گردید، شاید برای گندناز و نعمت و مسکن
ه روم رفته و رومیاان رود، آنان ببه دنبال ایشان می ]، وقتی که قا م(۶۸، ص۲، ج۱۳۶۷)قمی، گیرید 

خواهند که در گردن خود صلیب کنند، و از آنان میشان را طلب میشده های اندوختهاز ایشان گند
هاا از آیناد، آنبار ایشاان فارود مای ]پذیرند. وقتی اصحاب قاا مها را میآویزان کنند، سپ  آن

کار را انجاام یند: ما اینگوکنند، اصحاب قا م به ایشان میطلب امان و صلح می ]اصحاب قا م
ها( را به ایشان بازگرداناده و امیه آن )داراییچه را که برای ما بوده به ما برگردانید، بنیدهیم تا آننمی

لحْ  لَیل)فرماید: این همان قول خداوند متعال است که می وْ لحْ  وَ  رََّْ عو کو ِْ ََ ِْ فَ  ََ لَ  فْتو َِ ل َْ
و
ل  أ ِْ  َِ  لَِ وَ ََ سَل کَ َِ وَ 

ل وَ
لَْ َْ حنَ لَ لو

َ
پیوسته گفتار ایشان بود تا آنان را زیر  نیگویند: وای بر ما، ما ظالم بودیم؛ اها میآن (ِْ توسْلأ

 .(۴۱۴، ص ۳، ج۱۴۱۵عروسی حوززی،  ؛۸۰۴، ص۳، ج۱۴۱۶)بحرانی،  .ی شمشیرها درو کردیمسایه
لْ مَ َ )سوره شعراء  ۴ هیذیل آ، در روایاا َ لَ نَ وُ  

ْ
نَ  لسلَ  مَِ لَن نلَشَأ َْ  ةا بَ مَ ءَ ءَ لَِ ِْ لَمَل  َ إضَل مو وْ ل  ََ عْ

َ
لتْ أ

لَْ  (َ   فَظَ
شاوند کاه ایان صایحه از ی آسمانی خاضن مایامیه در مقابل صیحهآمده است که در این روز بنی

ای و نشاانه (۱۶۶، ص۴، ج۱۴۱۶، یبحرانک ؛۱۱۸، ص۲، ج۱۳۶۷، ی)قمکآسمان به نام صاحب الامر اسات 
کناد و افاراد بیادار را کشد و انسان خواب را بیدار مایده بیرون میجوان را از پ  پر است که دختر

هاا، زماانی اسات کاه هنگام وقوع این نشانه (۱۶۶، ص۴، ج۱۴۱۶، ی)بحرانک .کنددچار ترس و فزع می
 (۴۶، ص ۴، ج۱۴۱۵)عروسی حوززی، . ماندحرکت میخورشید از ظهر تا عصر راکد و بی

ند هسات آورد ولی روایاا بیانگر آنعنای قیامت را به ذهن میم در قرآن معمولاً « الساعة»عبارا 
که مربوط به آخرالزمان باشد، از  یعلا م مربوط به قیامت صغرا و کبری بوده و هرگونه «ةالساع»که 

ونَ بَ فَمَللْ )ساوره محماد بیاان شاده ۱۸گیرد. در آیاه جمله حوادث قبل از ظهور را در بر می وِ ل لَلل لَ  هْظو
 
َ
ََ  لسلَ عَةَ أ

ْ
أ ََ ِْ یَ نْ  لَ  مو  

َ
م  فَأ شْر یو

َ
تَةا فَقَدْ جإءَ أ َْ ِْ  َیَ ِْ َ کْلِ هو مو َْ ِْ لَ   جإءَ وقتی علا ام قیامات بیایاد، دیگار  (لَمو

ر نیست.  از علا می است که در مورد قبل از زمان قیامت بیان شده است،  ۀأشراط الساعجای تذکا
شوند، دین باه دنیاا فروختاه شاده، قلاب ینماز ضاین شده، شهواا پیروی م قبیل آن که در آن روز

 ؛۳۰۷ - ۳۰۳، ص۲، ج۱۳۶۷)قمکی، ...  تواناد منکار را تغییار دهاد وکه نمایشود از اینمؤمن ذوب می
جهال آشاکار ، علم برچیده شده (۳۷کک ۳۴، ص۵، ج۱۴۱۵عروسی حوززی،  ؛۶۳ک ۶۱، ص۵، ج۱۴۱۶، یبحران
عروسکی حکوززی، ) .شاوندکم و زناان زیااد مای مردان، شراب نوشیده شده و زنا آشکار شده، شودمی



     
     

   
  

سه،
قای

م
 

اط
ارتب

 و 
ک

شترا
ا

 
ت

آیا
 

ت،
جع

ر
 

ت
امـ

قی
 و 

ـور
ظه

E
F

O
R

M
A

T
 |

صـةُ 
خلا

 
ت

ویا
حت

الم
{ 

 

 

۱۳5 

هااایی اساات کااه در حقیقاات ایاان علا اام از نشااانه (۵۰، ص۶، ج۱۴۰۴سککیوطی،  ؛۳۷، ص۵، ج۱۴۱۵
زیرا از علا م قیامت درهام پیچیاده  ؛نماید، ولی ملازم با زمان قیامت نیستآخرالزمان را تبیین می

هاا در باشد که ملازمتی بین آنها و... میشدن خورشید، تیره شدن ستارگان، به حرکت درآمدن کوه
آیاا شریفه بیان نشده است و از طرفی خداوند متعال وعده داده است که مستضعفین سرانجام کاار 

( و این علا م با این آیه قابل جمن نیست. بناا بار ساایر ۵و وارثان زمین خواهند بود )قصص،  ا مه
اسات کاه  ] م ناظر به قیامت صغرا یا ظهور امام زمانتوان دریافت که این علاآیاا و روایاا می

زمین از این فساد پاک شده و حا   ]محمدامت در آن دچار فساد و تباهی شده و با ظهور قا م آل
علا م قیامت کباری واقان ، افکند و پ  از به سر آمدن مدا دنیاو عدالت بر سراسر جهان سایه می

 شده و رستاخیز برپا خواهد شد.

 ک و ارتباط آیات ظهور و رجعتاشترا 

و  تی خلافهای خداوند متعال حکومت صالحان و مستضعفان بر زمین است. وعدهکی از وعدهی
لخَ ) فهیشار جانشینی مؤمنان و صاالحان در زماین در آیاه

لٍَ وِ   ل لََ ََ  ه حَتَ  َ  یوَمَل َْ ل لحْ   لالَ وْ وِ وَ عَمَ لََ َِ لحْ   وَ َِ ءَ 
ِْ ََ لَ  مو لََ ََ رْ  ََ ف سْتَخَْ  ََ خَ  لْ

لٍَ ِْ وَ لَ  َ  یََ کَمَ   سْتَخَْ فَ   مَ َْ لْ  َْ لن  لنَ لَ  و َِ لََ ِْ دَ  مَ ل وِ بللَمو لخَ  همو
لٍَ ضل ل  ََ ِْ وَ لَ  یَ  رْ ل ِ و لَمو مو لََ لَ َ  بَلدل

اَ   ِْ
َ
ِْ أ دَ یَحْفَمَ ْْ ن یَ نبَ لَِ َُ و دو حنَ یو لَ   یَ ْْ و حنَ    َْ شَ  ََ ب شْرَکو ََ سَلقو وِ  لْ وْلَئمَ هو

و
دَ َ لَمَ فَأ ْْ َِ یَ ََ ن کَ َِ  (۵۵)ناور،  (وَ 

در آن  ۹نسبت داده شده است کاه دیان نبای آخرالزماندر  ]بیان شده و به ظهور قا م آل محمد
از مفهاوم  (۹۰، ص۴ج، ۱۴۱۶، یبحرانک ؛۶۱۹، ص۳ج، ۱۴۱۵، یزز)عروسکی حکو زمان آشاکار خواهاد شاد.

ماناد، یمن)شهری( و پشم )روستایی(  ای از گِلدر آن زمان خانه که شودیمروایاا چنین برداشت 
 کاهباا توجاه باه ایان (۶۲۱، ص۳، ج۱۴۱۵)عروسی حکوززی،  شود.اسلام وارد می که در آن کلمهمگر آن

این آیه از آیااتی اسات کاه ، دهدنشان میاست مضارع آمده  صورا بهشریفه  ها در آیهتمامی فعل
 ۹ان پیاامبریعنای تحقا  آن در زما ؛(۸۹، ص۴ج، ۱۴۱۶)بحرانکی، آیاد تأویل آن پ  از تنزیلش مای

بگذرد تا تأویل آن آشکار گردد. ایان آیاه شاریفه نااظر باه امار  یزمان مدابلکه باید ، نخواهد بود
یعنای امار ، آماده اسات« هُام»جمان  صاورا باهزیرا در آن تمامی ضامایر  ؛باشدرجعت نیز می

 خواهاد باود. ]محمادبارای آل تیاباه امن تارستبادیل ، دیان برجا شدن جانشینی، استوار و پا
َِ ) ۵آیه هم چنین خداوند در سوره قصص  (۷۴، ص ۱۳۶۲عاملی، حر  ) وُ نلَ مَل دو بوَ  مو لَُ ن 

َ
لخَ  ََ أ

لٍَ حْ   َ  ی  وَ َْ عْل  سْتو
وِ  لْحَ رَلَ  ََ ف مو َْ َْ جْ َُ ةا وَ  ئملَ

َ
ِْ أ مو َْ َْ جْ َُ ََ وَ  رْ

ََ مستضعفان و صالحان وعده داده است که آنان را ا ماه  به (   لْ
و تحقا  آن مخصاوص صااحب  محقا  نشاده اساتاین وعاده تااکنون  ،زمین قرار دهد وارثانو 
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۱۳۶ 

ار و ستمگر را نابود کرده و مالاک شارت و یابد و افراد جبا ظهور می آخرالزماناست که در  ]الامر
 .گونه که پر از ظلام و جاور شاده باود، همانکندشود و زمین را پر از عدل و داد میغرب زمین می

 .(۵۰، ص۲ق، ج ۱۳۸۰یاشی، ع ؛۲۵۴ ، ص۴، ج۱۴۱۶)بحرانی، 
 ، باهشاوندمای گاردانیروخداوند متعال به مؤمنین وعده داده است در مقابل کسانی که از دین 

ََ )دارناد قومی را خواهد آورد که ایشان را دوست داشته و ایشان نیز خدا را دوست  یزود تبَلفَسَلحْ
ْ
 ََ أ

وِ یَقَللحْمٍ  ل لََ ِْ بو  ه وِ بو وَ  حَلل ملو لل َُ ح لٍ   حَ لو
لٍَ  َ
َ
ََ  ََ مَللل أ َِ للؤْ ٍَ مَلل َ    لْمو عَللءلَ

َ
َِ  ََ أ ونَ بو  نَ ب لْکَلل فَ َِ وَ لَلل   لَ یسَلیَ  ََ فلل جإهَللدو لل لََ حنَ بَ  ه للةَ  خللإفو َِ لَحْ

 ٍِ و اصاحابش بیاان نماوده  ]و این وعده را که تاکنون تحق  نیافته در مورد قا م (،۵۴)مائده،  (لَ ئ
ایشان کساانی هساتند کاه در راه  .(۶۴۱، ص۱، ج۱۴۱۵عروسی حکوززی،  ؛۱۷۰، ص۱، ج۱۳۶۷، ی)قم است

با اشاره به  ۹پیامبر (۳۱۵ ، ص۲، ج۱۴۱۶)بحرانکی،  ترسند.ک  نمیخدا جهاد کرده و از سرزنش هیچ
شما مستضعفان بعد از من هستید و ایان آیاه در ماورد ماا تاا روز » فرمود: ۸امام حسن و حسین
معناا کاه  به این (۱۱۰، ص۴، ج۱۴۱۵عروسکی حکوززی،  ؛۲۴۹، ص۴ج، ۱۴۱۶)بحرانی،  «قیامت جاری است

با توجه به اینکه در آخرالزمان ابتدا  ؛امام و وارثان زمین خواهند بود، ایشان و نسل آنان تا روز قیامت
بعد از شهادتشاان بازگشات نماوده و  دهد و ا مهظهور نموده و تشکیل حکومت می ]امام زمان

 «رجعت»تواند ناظر به امر شریفه می هیآاین ، بر زمین حکمرانی خواهند نمود ]بعد از امام زمان
 نیز باشد.
عَ )آیاا  َْ نلَ ف ََ ف لَ یلَسْرَ ئ یَ یَن ََ لَی هَ َْ وَ  سَدو َْ تَ بَ لَتو ََ ََ  ََ  لْ لَِ َِ  ََ رْ

ََ حلا  کَ َ  ْ    لْ نلَ مو و وْ ْْ وَ *  وا ُوَ لَتَ َ   جَلإءَ وَمْل َِ فَل
ثْهَ  مَ َ  َْ مَ  یَ ولَ هو

و
ِْ  ْ أ ََ   وَ

وْیعََ  دا  للَ
و
ٍُ شَدَ  ََ أ

ْ
َ  دٍ بیَأ حْ  َ لَلَ  ٍدل حلا    رَ بَ فَجَإسو وْ َْ لَِ ا  اَ ََ * وَ کَ نَ وَمْ لَِ ل ََ وِ  لْ ل وَ ل  لَ َُ لَِ رَدَدْ لو

ِْ  ْ مَ َ  حَ لٍ وَ یَهَ  مَ ِْ
َ
ِ یَأ َُ کو دَدْ ِْ

َ
ََ  َ   وَ أ َُ کْثوَ 

َ
ِْ أ ََ کو ْْ َْ اسرا یل است گر حال بنیبیان، (۶کک۴)اسکراء،  (وا ُوَ ََّ

در روی زمین به فساد خواهند پرداخت. و پ  از آن خداوند بنادگانی از خاود را مبعاوث که دو بار 
ا و نیرو به جستجوی ایشان پرداخته و وعده  خود را محق  سازد. کرده تا با قوا

اسارا یل در اسرا یل است، ولی با توجه به تکارار حاال بنایگر حال بنیهرچند آیاا شریفه بیان
کاه خداوناد متعاال در تکرار آن را در امت ایشان ملاحظه نمود، مبنی بر اینتوان می ۹امت پیامبر

را از  ۹را مبعوث خواهد کرد که انتقاام خانادان رساول یگروه ]قا می اول قبل از خروج وعده
 ۷کنناد اماام حساینخروج کرده و اولین کسانی کاه رجعات مای ]گاه قا م ظالمان بستاند، آن

، ۱۴۱۵عروسکی حکوززی،  ؛۵۰۵ - ۵۰۲، ص۳، ج۱۴۱۶)بحرانکی، ن او خواهناد باود. همراه با هفتاد تن از یارا
ه». در تفسیر آیه شریفه عبارا (۱۳۸، ص۳ج  آمده است. ۷در مورد رجعت امام حسین« کَرا



     
     

   
  

سه،
قای

م
 

اط
ارتب

 و 
ک

شترا
ا

 
ت

آیا
 

ت،
جع

ر
 

ت
امـ

قی
 و 

ـور
ظه

E
F

O
R

M
A

T
 |

صـةُ 
خلا

 
ت

ویا
حت

الم
{ 

 

 

۱۳7 

حَ )سوره توبه  ۳۳خداوند در آیه  خَ  هو
لٍَ رْسَلَ  ل 

َ
وَ  أ ٍَ ح لدَ  رَسو لو  و  لْحَلقل لَ  نَ بلدَ  وَ  لیَ لْمو َِ َ  ََ مَلل ظْمَل ََ  َ  ی ٍلدل ل للَ  لَلحْ  وَ کو

حن شْرَکو لَ  لْمو َِ که این امر در زمان چیرگی دین ح  بر تمامی ادیان را بیان نموده است، حال آن وعده (کَ
انتظاار آیناده باود.  باید چشمه آی ن برای تحق  اینیصورا کامل محق  نگردید، بنابرا به ۹پیامبر

 لیاو تأو (۲۸۹، ص۱، ج۱۳۶۷ ،ی)قمکنازل شاده  ]آل محمدی الهی این آیه در مورد قا مطب  وعده
خروج کند، آنگاه کافر و مشرکی به امام باقی نخواهد  ]که قا م یخواهد آمد، وقت لیآن بعد از تنز

با ایجاد ترس در دل دشمنانش یاری خواهد شد  ]حضرا قا م (۷۷۰، ص۲ج، ۱۴۱۶)بحرانی، ماند. 
هاای زماین بارای او آشاکار و پیچیده شاده و گاندو با یاری شدن تأیید خواهد گردید، زمین برای ا

دیانش را بار تماامی  خواهد شد، حکومت او شرت و غرب زمین را فرا خواهد گرفات و خداوناد
ی زمین آشکار خواهد ساخت، هر چند این امر مشرکان را خوشایند نیست. اماام هار مکاان گستره

 .نماز خواهاد خواناد ]پشت سر قا مفرستاده عیسی بن مریم را فرو  للّٰهاخرابی را آباد کرده و روح
(۲۱۲، ص۲ج، ۱۴۱۵)عروسی حوززی، 

این آیه به ظهور و رجعت هر دو استناد داده شده است، و شااید بتاوان وجاه جمان آن را در ایان 
 ی با بان یعلا نیرالماؤمنیهام  م ول، ایمهادمنا اثناا عشار »فرمود:  ۷روایت یافت که امام حسین

 ظهاریو ها، موابه اررض بعد  للّٰها ییحی، و هو القا م بالح  یولدن من و آخرهم التاس، ۷طالب
مهادی ، ی دوازده امامبه این معنا که همه (همان) «المشرکون کرهو لو  کله نیالد یعلالح   نیالدبه 

 اماام باشد تا آخرین ۷طالب ی ببن  یعل نیرالمؤمنیباشند، از امام اول که امگر امت میو هدایت
و چاه هنگاام  هیاچه هنگاام امامات و خلافات اول ۷ین امام علیباشد. بنابرا ]را قا محضکه 

 تحقا  باه قاا م ظهاور باا ابتادا هیاآ نیشود. هر چند ایگران امت محسوب متیرجعت جزء هدا
را  یاماام قبلا اا،یطب  روا رایز افت،یتداوم خواهد  ۷نیرالمؤمنیدر ادامه با رجعت ام وندد،یپیم

 طساتو ]، و امام زمان(۲۹۱ ک ۲۸۸، ص۲۷جق، ۱۴۰۳ ،ی)مجلسک دیتواند غسل و کفن نمایجز امام نم
 پذیر خواهد شد.از طری  رجعت امکان تنها امام غسل و کفن و دفن خواهد شد و این امر

َ  )سوره سجده  ۲۱ هیدر آ وَ ِبوَ لَ مو لََ دْ  قَ ََ َ ابَ  لْ َْ نَ  لْ مو  ََ لَِ
لَْ َْ کْووَ لَ ََ َ ابَ  لْ َْ ونَ  لْ حنبَ ِْ دو وْ ََّ عاذاب » ؛(ِْ

شیر در آخرالزماان تفسایر با شم ]به خروج قا م «عذاب اکبر»و ، سالیبه قحطی و خشک «ادنی
 . (۲۳۲، ص۴، ج۱۴۱۵عروسی حوززی،  ؛۴۰۱، ص۴، ج۱۴۱۶)بحرانی،  .شده است

که گروهی در رجعت بازگردانده  شده استتفسیر  نیز به عذاب رجعت با شمشیر« عذاب ادنی»
باه « عاذاب ادنای»، در برخی روایاا همچنین (۱۷۰، ص۲، ج۱۳۶۷)قمکی،  ند تا عذاب شوند.شومی
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۱۳8 

ال ؛شودکه در زمان رجعت از زمین خارج می (۴۰۱، ص۴، ج۱۴۱۶)بحرانی،  الارضابّۀد همکان؛ ) و دجا
اگار منظاور  نیبنابرا. ، تعبیر شده استکه از علاماا قبل از ظهور است (۱۳۲، ص۱۱، ج۱۴۱۵آلوسکی، 

شاود ولای اگار اکبار محساوب مای عاذاب ]، خروج قا مبلایای دنیوی باشد« عذاب ادنی»از 
ه و دجا ، رجعت همچونبلایای مربوط به امور دینی باشد و اموری « عذاب ادنی» ، ال را دربرگیرددابا
 عذاب قیامت را شامل خواهد شد.« عذاب اکبر»

هاای ساختی، از قبیال روز بادر، ساال در آیه شریفه در تفاسیر اهل سنت باه ماواردی« عذاب ادنی»
ها، حدود، عذاب دنیا و عذاب قبار، کشاتار، گرسانگی قاریش در ها، دخان، بیماریمصا ب دنیا، جنگ

در این تفاسیر به عاذاب دنیاا و بارزخ و دخاان اشااره  (۱۷۸، ص۵، ج۱۴۰۴)سکیوطی، دنیا تفسیر شده است. 
 ؛باشادرد شده است، تأییدی بر تفاسیر شایعه مایشده است، که مجموع این تفاسیری که از اهل سنت وا

، ۴، ج۱۴۱۵عروسکی حکوززی،  ؛۱۳، ص۵، ج۱۴۱۶)بحرانکی، زیرا دخان از علا م ظهور و رجعت و قیامات اسات 
را چشایده و « عاذاب ادنای»شده و رؤسای کافران با رجعات باه دنیاا  که در روایاا شیعه وارد (۶۲۷س 

 شوند.یپرداخته و در آن روز شادمان م ]انمؤمنان خالص با رجعت به یاری امام زم
سوره قاف که به رجعت نسبت داده شده است، چنین آمده اسات  ۴۲و  ۴۱ اایآ لیذ اایدر روا

، ۲ش، ج ۱۳۶۷)قمکی،  دهاد.را از آسمان نادا مای ای نام قا م و پدرشکه منادی در این روز با صیحه
ٌْ ) (۳۲۷ص َِ  هَ دَ بو  حْمَ بَ وَ  سْتَمَ ََ دَ  َِ  لْمو َْ کَ نٍ  لَِ حنَ یَ  حْمَ * بَ  ٍُ بن  وْ وجَ  حْمو بَ یَ لْحَقل َ لَمَ  حَةَ  ْ  لالَ  سْمَ وِ ل ظاهر  ( لْخو
ی آخرالزمان، قبل از ظهور و هنگام رجعات در مورد قیامت است، در عین حال به صیحه فهیشر آیه

یاف آیااا ساز قیامات کباری اسات در ردی شریفه زمینهنیز تأویل شده است و از این حیث که آیه
 قیامت و رجعت آمده است.

ی باشند کاه فاصالههای ناظر به قیامت بیانگر علا م آخرالزمان میصیحه و دخان و برخی نشانه
زمان زیاادی  آید که آخرالزمان مداها تا قیامت کبری مشخص نیست و از آیاا و روایاا بر میآن

کاه هاسات، حاال آنظر به فساد و تباهی امتگیرد، زیرا بسیاری از روایاا آخرالزمان نارا در بر می
ن وجه جمان ایان یقرآن وعده داده است که زمین را صالحان به ارث خواهند برد، بنابرا آیاا شریفه

ی آیاا و روایاا آخرالزمان این است که صیحه و این علا م مربوط به قیامت صغرا باشند تاا زمیناه
رجعت یکی از مراتاب قیامات اسات و تفااوا آن باا  زیراقیامت کبری در روی زمین فراهم گردد، 

ماند ولای در رجعات امکاان فسااد تاا حادی قیامت این است که در قیامت هیچ فسادی باقی نمی
در آن روز ح  آشکار شاده ، نیز با رجعت گره خورده ]ضمن این که ظهور امام زمان، وجود دارد
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۱۳۹ 

رجعت و قیامت مراتاب مختلاف ، وز ظهورسه ر نیبنابراتر است. ظهور ح  نمایان، اما در رجعت
 (۱۶۴، ص۲، جش۱۳۷۴)طااطاای،، . اندمتفاوایک حقیقت بوده ولی از نظر مراتب با یکدیگر 

شاده،  دادهرجعات و معااد در یاک آیاه اساتناد ، گاه به سه امر ظهاور، که روایاابا توجه به این
های این اماور گااه زیرا نه تنها نشانه، گر آن است که بین این امور ارتباط محکمی برقرار استنشان

هاا هادایت بلکه همگی در اهاداف همااهنگی دارناد؛ زیارا هادف کلای آن، به یکدیگر شبیه بوده
 کنند. هر یک هدفی خاص را دنبال می حالنیدرعو هدایتگران دین بوده و  ها از طری  ا مهانسان

ابتدا امر ظهور صاورا گرفتاه ، هاروز نشانهآید که پ  از بی آیاا بر میاز ظاهر روایاا و قرینه
هر چند طب  روایاا ممکن اسات رجعتای ، شودو سپ  رجعت و در نهایت امر قیامت آشکار می

 کاه مرباوط باه (۵۶، ص۵، ش۱۳۶۵اسکتادی،  ؛۷۵، ص۳، ج۱۳۶۳)مجلسی، جام گیرد قبل از ظهور نیز ان
البته این امار منافااتی است، نهی از منکر  و معروف به امره برای زیرا خروج دابا ، باشد دابۀ الارض

شاود و  حجات اتماامزیرا بعد از ظهور بایاد باا ماردم ، ظهور باشد زمان ندارد که مربوط به پ  از
 ۷نیرالماؤمنیامانجام شود که طب  بعاض روایااا باه  الارضۀدابّاز طری   حجت اتمامتواند می

 نسبت داده شده است.
ظهاور، صاالحان و مستضاعفان حکومات حا  را تشاکیل داده و از  توان گفت: هنگاامدر نهایت می
رجعت ا مه و صالحان تأییاد شاده و  یلهیآید. این حکومت به وسح  به اجرا در می ]طری  امام زمان

ی الهی در قرآن و سایر کتب آسامانی باه گردد تا بدان جا که وعدهموجب بروز و ظهور دو چندان ح  می
مین به مؤمنان، تحق  یافته و با رجعات و عاذاب شادن رؤساای کفااری کاه فراگیری حکومت ح  در ز

 آورد. قیامت کبری را فراهم می عقوبت بودند، قیامت صغرا محق  شده و زمینه شایسته

 گیرینتیجه

گوناگونی از جمله در آیاا و روایااا رجعت یا بازگشت مردگان به دنیا امری است که با استفاده از دلایل 
ن آ، امکاان وقاوع یتااریخحوادث ی تاریخی داشته و به دلیل تکرار اسابقهاین امر ا رسیده است. به اثبا

 باشد. ل عقلی و یا نقلی متقن و مستحکم مییدر آینده محال نیست و انکار آن نیازمند دلا
گردیاده و  آخرالزماانظهور و قیامت موجب تفکیک آیااا مشاترک در علا ام ، پذیرش رجعت

ین حوادث جزیی )مربوط به ظهور و رجعت( و کلای )مرباوط باه قیامات( را فاراهم امکان جمن ب
 بر یقین افراد مؤمن افزوده و در باقی افاراد، که این آیاا موجب ترس کافران شدهضمن آن، آوردمی

 د.کند میاجای امیدواری
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۱40 

 در آخارا باهبار شامل گروه تبهکاران شده و عاذاب عظایم که عذاب در دنیا یکبا توجه به این
رجعت فقط شامل حال کسانی خواهاد شاد کاه باه عاذاب ، گیرددامان ایشان را می صورا فراگیر

ر بزرگان قومی خواهد شد که امتای یگقبلی هلاک نشده باشند. طبیعی است که عذاب رجعت دامن
خداوناد  همچناان کاه، های بعدی قرار گیرندمایه عبرا امت به این وسیلهاند تا را به تباهی کشیده

 دهد.های بعدی قرار میهای پیشین را مایه عبرا امتمتعال حال امت
هاا باه طاور شاوند و زماان آنی زمانی وسیعی را شامل مایوجود دارند که گسترهقرآن  آیاتی در

یجاری کماا »همچون جریاان خورشاید و مااه قرآن  که جریانکاملًا معین بیان نشده و با توجه این
هاای مختلاف توانناد در زماانآیااا مای، است (۱۱، ص۱، ج۱۳۸۰)عیاشی، « مریجری الشم  و الق

 ظهور و بروز داشته باشند.
هاا بطون نهفته آن ۷تبیبا روایاا اهل، کنندآیاتی که با یک نگاه یک معنا را به ذهن نزدیک می

را  کباریگردد. روایاتی کاه در ابتادا معناای قیامات روشن می هاآن آشکار شده و مصادی  مختلف
قیامت صغرا و ظهاور را تبیاین ، با رجوع به روایاا و توجه به قرا ن موجود در آیاا، کنندتداعی می

 نمایند.می
هاای ظهاور باا رجعات برخی آیاا ظهور شامل امر رجعت نیز بوده و در برخای ماوارد نشاانه

در ماورد ظهاور  شوند. آیااتی کاهاشتراک پیدا نموده و گاه علا م رجعت بعد از ظهور مشخص می
چنان چه با قرینه روشن گردد کاه ضامایر جمان عالاوه بار ، رفته کارها بهبوده و ضمایر جمن در آن

 باشد. تواند دلیلی بر رجعت ا مهمی، گرددنیز می ا مه شممل، صالحان
گیرد که قرار می آخرالزمانظهور و قیامت ذیل عنوان روایاا ، غالب روایاا رجعت، در مجموع

تر در تفاسیر شیعه و اهال سانت بسایاری از زوایاای پنهاان آیااا در پرتاو تحقی  و بررسی دقی با 
  که برای اندیشمندان جای کار و دقت فراوان دارد.روایاا روشن خواهد شد 
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ش

وه
ه پژ

نام
صل

دوف
نی

قرآ
ی 

ها
 

│ 
 / 

ول
ره ا

شما
 

ییز 
و پا

ان 
ست

تاب
۶

۱۳
۹

  

 

 

۱42 

ت(، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، تحقی : ابو محماد ۱۴۲۲ثعلبی نیشابوری، احمد بن ابراهیم ) .15
 بیروا: دار احیاء التراث العربی. چاپ اول، بن عاشور،

المجمان جاا: چاپ دوم، بی، «(۲۹» ۲۳)ج ،فی رحاب اهل البیتت(، ۱۴۲۶جمعی از نویسندگان ) .16
 لاهل البیت.  العالمی

؛ محق  / مصحح: الإیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الر عةش(، ۱۳۶۲حرا عاملی، محمد بن حسن ) .17
 .: نویدتهرانچاپ اول، هاشم رسولی و احمد جنتی، 

 ، چاپ اول، بیروا، دار الفکر.تفسیر روح البیانتا(، حقی بروسوی، اسماعیل )بی .18
 اپ اول، تهران: انتشاراا صبا. ، چفرهنگ علم کلامش(، ۱۳۷۰خاتمی، احمد ) .19
، «موعودی که جهان در انتظار اوست: مهدی موعود در مناابن اهال سانت»ش(، ۱۳۴۶دوانی، علی ) .20

 . ۵، سال هشتم، شهایی اا مکتب اسلامدرس
 -، چااپ اول، دمشا  المفهردات فهی غریهب القهرآنت(، ۱۴۱۲راغب اصفهانی، حسین بن محماد ) .21

 یة.. بیروا: دارالعلم الدار الشام
 ، چاپ سوم، بیروا: دار الکتاب العربی.الکشاف عن حقائق غوامض التنزیلت(، ۱۴۰۷زمخشری، محمود ) .22
 ، چاپ سوم، تهران: انتشاراا دانشگاه تهران.فرهنگ معارف قرآنش(، ۱۳۷۳سجادی، سید جعفر ) .23
محماد ، تحقی  و تعلیا : ساعید سنن ابی داودم(، ۱۹۹۰ - ۱۴۱۰السجستانی، سلیمان بن الاشعث ) .24

 جا: دار الفکر للطباعۀ و النشر و التوزین.اللحام، بی
جاا: بنیااد فرهنگای حضارا ، چاپ اول، بیی مهدویتنامهفرهنگش(، ۱۳۸۳سلیمیان، خدا مراد ) .25

 .]مهدی
، چااپ اول، قام: مؤسساۀ دروس تمهیدیۀ فی القواعد التفسیریۀ(، ۱۴۲۸سیفی مازندرانی، علی اکبر ) .26

 النشر الاسلامی.
، چااپ اول، قام، کتابخاناه آیاة اللّٰه الدر المنثور فی تفسیر المهأثورت(،  ۱۴۰۴جلال الدین )سیوطی،  .27

 مرعشی نجفی.
، ترجمه سید محمد باقر موسوی تر مه المیزان، تفسیر المیزانش(، ۱۳۷۴طباطبایی، محمد حسین ) .28

 ی مدرسین حوزه علمیه قم. همدانی، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشاراا اسلامی جامعه
، چااپ اول، بیاروا: دار  امع البیان فهی تفسهیر القهرآن(، ۱۴۱۲طبری، ابو جعفر محمد بن جریر ) .29

 المعرفه. 
، تحقیا : ساید احماد حساینی، چااپ ساوم، تهاران: مجمع البحرین(، ۱۳۷۵طریحی، فخر الدین ) .30

 کتابفروشی مرتضوی.



     
     

   
  

سه،
قای

م
 

اط
ارتب

 و 
ک

شترا
ا

 
ت

آیا
 

ت،
جع

ر
 

ت
امـ

قی
 و 

ـور
ظه

E
F

O
R

M
A

T
 |

صـةُ 
خلا

 
ت

ویا
حت

الم
{ 

 

 

۱4۳ 

صایر عااملی، چااپ اول، ، تحقی : احماد قالتبیان فی تفسیر القرآنتا(، طوسی، محمد بن حسن )بی .31
 بیروا: دار احیاء التراث العربی. 

تحقیا  ساید هاشام رساولی ، تفسهیر نهورالثقلینت(، ۱۴۱۵عروسی حویزی، عبادعلی بان جمعاه ) .32
 قم: انتشاراا اسماعیلیان.  چاپ چهارم،، محلاتی

 ، چاپ اول، تهران: چاپخانه علمیه.التفسیر ت(، کتاب ۱۳۸۰عیاشی محمد بن مسعود ) .33
 ، چاپ سوم، بیروا: دار احیاء التراث العربی.مفاتیح الغیبت(، ۱۴۲۰زی، محمد بن عمر )فخر را .34
 ، چاپ دوم، قم: انتشاراا هجرا. العینت(، ۱۴۱۰فراهیدی، خلیل بن احمد ) .35
 ، چاپ دوم، تهران: انتشاراا صدرا.تفسیر الصافیت(،  ۱۴۱۵فیض کاشانی، مأ محسن ) .36
جاا: دار الفکار ، تحقی : محمد فؤاد عبد الباقی، باینن ابن ما ۀستا(، القزوینی، محمد بن یزید )بی .37

 للطباعۀ و النشر و التوزین. 
عهرض و  اصول مذهب الشیعه الامامیه الاثنهی عشهریهت(، ۱۴۱۵القفاری، ناصر بن عبداللّٰه بن علی ) .38

 جا.، بینقد
چااپ چهاارم، ، ، تحقی : سید طیب موسوی جزایاریتفسیر قمیش(، ۱۳۶۷قمی، علی بن ابراهیم ) .39

 قم: دار الکتاب. 
حبیاب یغماایی، چااپ دوم، تهاران: انتشااراا  ، تحقیا :تر مه تفسیر طبریش(، ۱۳۵۶مترجمان ) .40

 توس.
، ترجمه موسی خسروی، چاپ دوم، بحار الانوار تر مه بخش امامت(، ۱۳۶۳مجلسی، محمد باقر ) .41

 تهران: اسلامیه. 
، چااپ دوم، بیاروا: دار ة لدرر الا بار الائمة الاطهاربحار الأنوار الجامعت(، ۱۴۰۳)اااااااااااااا  .42

 إحیاء التراث العربی. 
 ، چاپ دوم، مشهد: آستان قدس رضوی.فرهنگ فرق اسلامیش(، ۱۳۷۲مشکور، محمد جواد ) .43
، چااپ اول، اوائل المقالات فی المذاهب و المختاراتت(، ۱۴۱۳نعمان )محمد بن مفید، محمد بن  .44

 ی  المفید. قم: المؤتمر العالمی للش
 چااپ دوم،، محق / مصحح: حساین درگااهی، تصحیح اعتقادات الامامیه(، ت۱۴۱۴)اااااااااااااا  .45

 قم: کنگره شی  مفید. 
المحق : محمد علی الصابونی، الطبعاة: ارولای، معانی القرآن، (، ۱۴۰۹النحاس،  حمد بن محمد ) .46

 مکة المکرمة: جامعة  م القری. 
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 خلاصةُ المحتویات

 میالکر من وجهة نظرالقرآن  ةیالثقاف ةیالتنمی فوالعدالة  دیالتوحدور 

 1یبجل زهرا

 الملخص

فهی دراسهات  ةیهالمرکزالإنسان و یکون من المسهائ   اةیح ک الشاملة فی  ةیللتنمی أساسشرط  ةیالثقاف ةیالتنم

 یرسهم  میالکهرالقرآن  المتعلق بالتنمیه.
 
ی العناصهر و الاجهزاء یتفهاوت مهن علهی حتهومهن المجتمهع المطلهوب ی نوعها

بالتحدیهد و التقریهر  میالکرالقرآن  هتمیکون عمود المجتمع الانسانی، ی ةیاریالمع - میالقالمجتمع المادی. لأن نظام 

والعدالهة یکونهان مهن  دیالتوحی، القرآن فکرال، أن فی ةیالفرض. هذا البحث یبتنی علی هذه لذلکالمبادئ المنطقیه 

 ةیههالتنمفههی التحقیههق  میالعظههو تضههمن ااثههار و النتههائ   ةیههاریالمع - میالقههفههی نظههام  ةیههالثقاف ةیههالتنمالمؤشههرات 

.لذلک، هذا البحث یجهد مع التبیین و التوضیح لههذه النتهائ ، أن یعهد خلفیهه لرظههار النمهوذج المجتمهع ةیالثقاف

 لفکر القرآنی.المتقدم فی ا

 ، العدالةدیالتوح، ةیالثقاف ةیالتنم :ةی  الکلمات المفتاح

                                                           

فسماجستیرۀ  .1  shojaeehadi@yahoo.comو علوم القرآن   ریفرعالتا
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 الجنانالجنان و روحتراجم القرآن الکریم بالنظر لتفسیر روض دراسة

 1دهیرضازاده سف یحور

 الملخص
ر الشهیعة باللغهة ی یُعهد  مهن أقهدم تفاسهیالهذالکتهاب « الجنهانالجنان و روحروض»ی بتألیف تفسیر الرازقام ابوالفتح 

 اجتهادیا 
 
فمن خهلال الاشهارة  لهی الهذی القهرن السهادس فنقلیا  –الفارسیة. یُعتبرُ هذا الکتاب، تفسیرا

ّ
ی سهعی المهؤل

 مختلفة  أقوال المعصومین
 
ی آلتهی و تفاسیر اایهات. و مهن ضهمن المواضهیع لمعانو العلماء السلف، أن یتناول أبعادا

ف أن یدرسَها بشک
ّ
و عبر عرض المواضهیع التفسهیریة تهارة  أخهری، حاول المؤل ی القهراءات المعروفهة هه  مستق  تارة 

 مهن موضهوع القهراءة 
 
للقرآن الکریم. و لقد تسهعی ههذه الأطروحهة مهن خهلال دراسهة ههذا التفسهیر أن تعهرض تقریهرا

رفالمختارة لدی المفسر  ی اختیار أو تفضی  القراءة. ف ی نطا  ترجمة اایات و بالنتیجة  لقاء الضوء علی  تّجاه المفسِّ

  لی أنَّ أبوالفتح فو 
ُ

د قهراءة واحهدة و علهی وجهه التحدیهد قهراءة الرازی النهایة نصّ  ی من خلال هذه الترجمة، لم یؤیِّ

 قراءة ابوعمرو 
َ

هی و ابهن کثیهر البصهرعاصم بروایة حفص  ب  کلما وُجّدت قراءات أخری، فضَّ 
ّ
ی علهی القهراءات المک

 الأخری.

 الکریم، القرّاء، القراءات قرآنالات ءالجنان، قرا، روضیابوالفتوح الراز :ةیالمفتاح ماتالکل

                                                           

 pazhohesh.rezazadeh@yahoo.com. بمؤسسه رفیعه المصطفی  المستوی الرابن یطالبة ف .1
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 « الکید»و « المکر»مصطلحین دراسة 

 ی القرآن بالنظر إلی مبدأ عدم الترادفف

 1انیج ةفاطم

 الملخص
 فی الظاهر فیه. انیالبمن معاجز القرآن الکریم، الإعجاز 

ِّ
کلمةٍ معناها المختص بها و من  ی النصوص البلاغیة، لک 

 من المصطلحات القرآنیهة 
ٍّ

ق تمَّ اختیار ک 
َ
 مکهانَ لأ ی منتههی الدقهة، بحیهث لایمکهن فههذا المُنطَل

َّ
ی کلمهة أن تحه 

 مهن معناهها. و هابلاغتو  هافصاحتالأخری و لو أمکن هذا الأمر لفقدت الکلمة 
 
  ب  ستضیع معنی الکلمهة أو قسهما

ی وجود نفی یالذ، المبدأ «ی القرآن الکریمفمبدأ عدم الترادف »عُرّضت هذه النظریة تحت عنوان  علی هذا الأساس،

 ی القرآن الکریم.فالکلمات المرادفة 

مرادفین، و بناء علی هذا قمنا بدراسة معنی الکلمتهین  «المکر»و  «الکید»ی کلمتلقد اعتبر الکثیر من المفسرین 

 ثمَّ کلمة  «المکر»مة المشار  لیهما  فدرسنا معنی کل
 
 یثان «الکید»أولا

 
نا الفرو  و التشابهات الموجودة بین  ا و من ثمَّ بیَّ

ی استیعاب معنی مصطلحات القرآن، علی استخدام القهرآن فهاتین الکلمتین. و بالنسبة للمقالة الراهنة، تمَّ الاعتماد 

ی فالقرآن تمَّ الاستعانة بسیا  و أسلوب اایات و ی ف هااستخداملاستخلاص مجالات  هویف هاقیمصادللمصطلحات و 

 بها فالحقیقة تم استنباط معنی المصطلحات 
 
 خاصّا

 
ی القهرآن فهی القرآن من القرآن ذاته   ذ أنّه قد یکون للکلمة معنا

 ی حتی.الروائی و العرفی، اللغوبغضِّ النظر عن معناها 

ة لرطاحة بشهخص  «المکر»ی أنَّ هتین الکلمتین، ی هافی تمَّ الحصول علیها آلتو من أهمَّ الفرو   عبارة عن خُطَّ

 بهذا الصدد. آلفردی یقوم به الذبمعنی العم   «الکید»آخر و لکنَّ 

 بیانی.العجاز الإ ، المکر، دیترادف، الکالترادف، عدم ال :ةیالمفتاح الکلمات

                                                           

 fa_zhian@yahoo.comة معصومة )س( بقم  ی جامعة السیدفی الحوزة و مساعدة ارستاذ ف.  ستاذة 1
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 تبیین المظاهر الفنیة فی القرآن

 1مقدم یمسعود مژگان

 الملخص
، اخذت موضع اعجاب الجمیع و استحسانهم. اهمیّهة البحهث فهی فهن الجاذبیّهة هاابداعالفن و ااثار الفنیّة من جهة 

القرآنیة من جهة استخدام الالفاظ و عظمة المعانی الموجودة فیه، تعد  من العوام  الاساسیة فی الجامعة الاسهلامیة، 

روریٌّ لک  شخص مسهلم. قهد اخهاض علمهاء العلهوم الاسهلامیة و ذوو ی تجع  معرفة فهم لسان القرآن امرٌ ضآلتو هی 

النظر فی القول فهی وجهوه الاعجهاز القرآنهی، امها طریقهة اسهتخدام و انتقهاء الالفهاظ القرآنیهة و تاثیرهها فهی اجتهذاب 

 فی سنوات بعد نزول الوحآلتالمخاط  و الخلق الفنی، هی من الصفات الخاصة للقرآن 
 
ی. ههذا ی ظهرت اکثر ظهورا

ونجد مراعاة الصنایع و الزخارف الادبیهة کالسهجع و الجنهاس و النقهاط البدیعیهة الدقیقهة فهی بعهض اایهات القرآنیهة، 

اخذت موضع اهتمام علماء الادب. فی هذا المقال نأتی بنماذج من الفن القرآنی فی تبیهین جمهال المظهاهر الادبیهة 

 لمکتبی و بشک  توصیفی.فی القرآن و الذی حصلنا علیه عن طریق البحث ا

 الفن القرآنی، المظاهر الادبیة، المظاهر الفنیة :ةیالمفتاح الکلمات

                                                           

 ی الحوزة العلمیة، و خریجة المستوی الثالث فی فرع التفسیر و العلوم القرآنیةف. استاذة 1
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 «البهتان»و « الإفتراء» ةیّ قیمنطیسی فدراسة 

 میالکر ی القرآن فو نطاقهما  

 1یوفائ أعظم

ص
ّ

 الملخ
غهة یی افه. الإفتراء والبهتان ةیّ والقرآن ةیّ الأخلاقمن المفردات « الإفتراء»تعدّ 

ّ
 رهیّهتح سهبّ : اتّههام ااخهر بمها یانیهعنلل

 
 
 وانزعاجه، أو أن ننس  لشخص فعلا  أو قولا

 
 لهةیالرذمختلفة ذمّ هذه  اتیآی وف میالکرعن ممارسته. القرآن  متنعی کذبا

 الکته ی وعل اءیالأنبی علی والإفتراء وتعالسبحانه  للّٰهی اعلالمختلفة مث : الإفتراء  هاقیمصادی  لوتطر   ةیّ الأخلاق

خصی وعل الملائکةی وعل ةیّ السماو
ّ

 تمحهورعهام. ی بشهک  نیالمهؤمنی وعلالعذراء  میمری وعل رةیالکب ةیّ نیالدّ  اتیّ الش

ی بتنهی کمهامهن العامّهة والخاصّهة  نیالمفسّهری آراء جمههور وعل المبارکة ةیّ القرآن اتیاا ی علی دراسته ف قیالتّحقهذا 

غة وعلماء عل
ّ
 الأخلا .ی أقوال أه  الل

ی عله، الإفتهراء اءیالأنبی علی، الإفتراء وتعالسبحانه  للّٰهی اعل، الإفتراء الإفکالإفتراء، البهتان،  :ةی  الکلمات المفتاح

 نیالمؤمنی عل، الإفتراء الملائکة

                                                           

 A.vafaei93@mihanmail.ir       ستاذة مساعدة بجامعة قم .1

mailto:vafaei93@mihanmail.ir
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 بین آیات الرجعة، القیامة و الظهور مقارنة

 هانیبو علاقتها ببعض و التجانس الموجود 

 1(یدی)شه یهاشم حانهیر

 الملخص
هدة و عیالشهی المهذه  فیُعتبر موضوع الرجعة  هة النقلیهة و  ذلهکی مهن الأمهور المؤکَّ

ّ
مهن خهلال الاعتمهاد علهی الأدل

تتنهاول تبیهین و تفسهیر آیهات  بعهضُ الروایهات عهن الأئمهة هنهاکطوال التاریخ سواء قب  الاسلام و بعهده.  هاحدوث

هدّ مهن وجهود آیهات الظهور و الرجعة و قد تنطبق هذه اای . و من خلال هذه الروایات یُمکننا التأک 
 
ات علی القیامة أیضا

تختص  بموضوع الرجعة و منها ما لدیهاتشابهات مع موضوع الظهور و القیامة. فهبعضٍ مهن العلامهات تخهتص  بالقیامهة 

 علی أنَّ هذه اایات تختص  بموضو فالکبری و وجود هذه العلامات 
ٌ

 ع القیامة.ی اایات دلی 

الموضهوعین  کهلا  ی أنَّ ههی تتناول موضهوع الرجعهة و الظههور کلاهمها، آلتو من التشابهات الموجودة بین اایات 

ها الأئمة دان علی ظهور دولةٍیترأس  فرجه الشریف، قهد  للّٰهی زمن الظهور، سیکون صاح  الزمان عج  اف  غیر أنَّ یؤکِّ

و الکفّار المعاندون و سیقوم  رجعة، سیرجع المؤمنون المخلصون بما فیهم الأئمةی الفقام و قد رفع رایة الحق و لکن 

 فرجه الشریفو عندئذ سَیَنال الکفّار عقابهم. للّٰهالمؤمنون بمساندة صاح  الزمان عج  ا

 ظهورال، القیامة، الرجعة، آیات التجانس، العلاقة، المقارنة :ةیالمفتاح الکلمات

                                                           

ی جامعااة اردیااان و المااذاهب فاای مرحلااة الاادکتوراه بفاارع علاام معرفااة الشاایعة فاالبااة ی الحااوزة و الجامعااة، طافاا.  سااتاذة 1
 Rey.hashemi@chmail.irبقم.



 

 

 



 

 

 

 

Comparison,relation and common point between Raj`a, 

Resurrection and Advent Verses 

Reyhana Hashemi (shahidi)
*
 

Raj`a, in Shia belief is proven by traditional reasons, and its occurrenceis 

proven during the history of Islam, both before and after of Islam era. Some 

traditions of Imams include explanation or commentary of verses about 

Advent and Raj`a. sometimes these verses correspondence with resurrection. 

Through traditions, we can see some verses are dedicated to Raj`a, and some 

others are share by resurrection and advent. Some of symptoms are 

dedicated to great Judgment; so, it means those verses included thesymptoms 

are allocated to Judgment. 

The common point between verses, which attributed to Raj`aand Advent, 

shows the Imam’s government; the difference between them is that in 

Advent time, master of time (Imam Mahdi) will upraise and stand up for 

Right, however, in Raj`a time, some of pure believers, including some 

Imams, and some unbelievers return to the world. Believers help Master of 

time, and unbelievers will suffer. 

Keywords: Comparison, relation, share, Quran verses of Raj`a, resurrection, 

advent. 

                                                      
* Teacher in seminary and university, PhD student of Shia study in University of Religions and 

Denominations of Qom     Rey.hashemi@chmail.ir 
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Essay on semantic of defamation and calumny and their territory 

in Quran 

AzamVafaei

 

Defamation is a moral and quranic term.Defamation and calumny literally 

means imputation lie to other people that causes bewilderment and hurt, or 

imputation somelie work to other who refuse it. Quran blames this vice in 

several verses then indicates some instances such as defamation of Allah, 

divine prophets, scriptures, angels, marry, great religious figures and 

believers.Defamation and calumny are analyzed in this research according to 

verses of Quran, the view of majority of commentators (general and 

specific), philologists and view point of moral scholars. 

Key words: Defamation, calumny, great calumny, defamation of Allah, def. 

                                                      
*  Assistant professor of Qom University   A.vafaei93@mihanmail.ir 

mailto:vafaei93@mihanmail.ir
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Explanation of artistic display of Quran 

Mojgan Masudi Moqadam
*
 

Art and artistic work are praised by everyone because of their creativity. 

Study the art of attractiveness of Quran, in term of using words and grandeur 

of the meaning, is so important that it is necessary every Muslim, in Muslim 

community, knows the language of his guide book. 

Islamic scholars have stated about the miraculous aspect of Quran. 

However, the way of using and choosing Quran words, its impact to attract 

the audience, and artistic creation are the unique characteristics of Quran, 

which have been more visible during the years after revealing. 

Observing the figure of speech; such as rhyme and puns, and exquisite 

rhetoric points have been seen in the verses of Quran that literature scholars 

have been interested in them. 

Inn this paper, several instants of art in Quran have been mentioned to 

explain the beauty of literary display of Quran in library - description 

method. 

Keywords: the art of Quran, literary display, artistic display 

                                                      
* Teacher in seminary, graduated the third level of course “commentary and Quranic science”  
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Study word “Makr” and “keid” in Quran according to “principle 

of non-synonymy in Quran” 

Fatima Zhian
*
 

One aspect of miracle of Quran is rhetorical aspect. In theoretical text, every 

word is individuated; every Quran word is chosen with precision, so that, no 

word could be replaced with any of other words; and in the case of 

replacement, not only the rhetoric but also the meaning or apart of meaning 

will be lost. This theory is “principle of non-synonymy in Quran”; the 

principle denies the being of synonym word in Quran. 

Many of commentators believe “Makr” (guile) and “keid” (deception) are 

synonym.In this paper, these two words are examined.In this regard, first, 

the meaning of “Makr” would be examined then the meaning of “keid”; at 

the end, the similarity or difference between them would be clear.Whatever 

inferred to find the meaning of Quran wordsare the Quranic application of 

the words and their examples of the words in Quran. To elicit the Quranic 

applications of words have used the context of Quran verses. In fact, the 

meaning of Quran words is elicited from Quran; because perhaps a word has 

special meaning or concept in Quran apart from its literal, common, or 

traditional meanings. The major difference between these two words 

is“Makr” means plan to hit the opponent, and “keid” means practical action 

in this direction. 

Keywords: synonym, non-synonymy, Makr,keid, rhetorical miracle. 

                                                      
* Teacher in seminary, assistance professor in HazratMasume University of Qom  fa_zhian@yahoo.com 
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To examine the translation of Quran in “Rawz al-Jinan  

waRuh al-Jinan” 

Huri Rezazadesefide
*
 

Abul- futuh al-Razi is author of “Rawz al-Jinan waRuh al-Jinan”, which is 

one of the oldest Shiite commentary in Persian language. It is a 

jurisprudential- traditional meaning or commentary of Quran verses 

expressing the word of Imams and scholars before himself. One of the issues 

thatsometimes author considers it or discuses it independently or during the 

commentary discussion is the famous Quran recitation. 

In this article, after studying the commentary, I tried to report the 

recitation issue in final selection of commentator in translating the Quran 

verses form, and eventually show the commentator’s orientation to select or 

perform the recitation.The result suggests the Abul- futuh al-Razi, in this 

translation, has not accepted a unique recitation, in particular the recitation 

of Asim narrated by Hafs; but in some cases that there are different 

recitation, he preferred the recitation of Abu AmrBasri and IbnKathir Maki. 

Keywords: Abul- futuh al-Razi,Rawz al-Jinan, Quran recitation, reciters, recitations

                                                      
* Student of forth level institution of higher education “Raffia al-Mustafa”   pazhohesh.rezazadeh@yahoo.com 
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Function of monotheist and justice in realm of cultural 

development in the Quran 

Zahra Bejli

 

Cultural development, as one of the most important aspect of the 

development of human society, is at the center of development study. Quran 

offers its utopia which is different in principles, parts and elements with 

materialistic utopia despite their general commonality. Since the system of 

value and norms is one the main principle of a society, Quran takes effort to 

index logically and systematically in this area.  

The research is based on this assumption that in Quarnic thought, 

monotheism and justice are from fundamental indexes in cultural 

development of Islamic society in the realm of values and norms, and 

monotheism and justice have many functions in order to perform cultural 

development.  

Therefore,it has been tried to provide the status of raising the Quranic 

pattern of developed society by explaining these functions precisely in order 

to clarify the roadmap of Islamic community entirely. 

Keywords: cultural development, Monotheism,justice. 

                                                      
A graduated third level of commentary and Quranic sciences   shojaeehadi@yahoo.com 

mailto:shojaeehadi@yahoo.com
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